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داوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( 
رضا احمدی، خالد الغفوری، محمد جواد بحرینی 

داود تقوایی، محمد ستایش پور، سید علی سید موسوی
حسن شکوری، داود صفا، محمد مهدی صفورایی پاریزی

رویکرد : موضوع »زن و خانواده« از دیرباز مورد بررسی، پرسش و ژرف نگری 
اندیشــمندان دینی و غیردینی بوده اســت و طرفداران هر اندیشه، با توجه 
به شالوده معرفتی خود، نظام فکری مبتنی بر آن شالوده را ارائه می نمایند. 
فصلنامــه علمــی »پژوهش نامه اســامی زنان و خانواده« در پی آن اســت 
کــه اندیشــه های علمــی دانش پژوهــان و فرهیختــگان را در حــوزه زنــان و 
خانواده، مبتنی بر مبانی اسامی و نقد شناسه های غیر دینی منتشر نماید 

و به نشر مؤلفه های بنیان های فکری دین اسام بپردازد.

خ 1394/09/16 به شماره  این نشریه،  براساس نامه مور
3/18/194977/ کمسیون نشریات علمی کشور )وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری(، از شماره 2 حائز رتبه »علمی-پژوهشی« گردید.
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    راهنمای تدوین و نگارش مقالات فصلنامه علمی  »پژوهش نامه اسامی زنان و خانواده«

1. مقاله دست آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
کلمه ای( و با قلم لوتوس شماره 12در  کثر 20 صفحه )300  3. مقالات ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه موضوع مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش باشد. نویسنده از طر
ح تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار جمع آوری اطلاعات است. 4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.
4-6. در بخش بحث و نتیجه گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 

کاربردی و محدودیت های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.
4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 

APA رفرنس دهی به شیوه    
الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا
گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا

می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3
)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(

گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی نویسنده،  ا
گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا

ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص
کلمه از عنوان  کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )چند  کلمه از عنوان  1. چند 

کتاب یا مقاله، سال انتشار(.
ج( تنظیمات فهرست منابع

1. مقاله 
• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 

صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.
2. کتاب 

• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.
گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا

• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.
3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:

عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.





5

 
ت

رس
هـــ

ف

در این شماره می خوانیم

 ، کتاب های خـــــاطرات دفـــاع مقدس / فرشتـــه موحدیان عطار تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنــــــای ارزش های اســــاسی در 
9 ............................................................................................................................ علی ربانی خوراسگانی، ثریا معمار

: یک پژوهش پدیدارشناختی/ محمد محمدی، علــی رضایی شریف، علی  تحلیل کیفی مشکلات زنان دارای همسر جانباز
شیخ الاسلامی، حسین قمری گیوی...................................................................................................................... 31

امکان ســنجی بسته مداخله ای کاهـــــــــش تعارض زناشـــــــویی براساس منابع اســلامی /علی محمد صالحی، محمدمهدی 
صفورایی پاریزی................................................................................................................................................ 53

تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه خنثی پس از عقد نکاح/ پرویز باقری، عبدالجبار 
زرگوش نسب..................................................................................................................................................... 75
معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع / عبدالله فتوحی، محمدرضا کیخا، نادر مختاری افرا کتی............................ 97
113 ...... تحلیل انتقادی راه های جواز مصافحه زن و مرد نامحرم /زهره حاجیان فروشانی، محمدرضا حمیدی، فاطمه سواعدی
بازنمایی تنوع گفتمانی الگوهای خانواده ایرانی با تأ کید بر نگرش به کار خانگی در تجربیه زیسته دختران مجرد/داوود صفا..135





مقالات





تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش  های اساسی در کتاب  های خاطرات دفاع مقدس

فرشته موحدیان عطار1،  علی ربانی خوراسگانی2، ثریا معمار3

چکیده

ارزش  هــا ازجملــه عوامــل مؤثــر بــر شــکل  دهی   هویــت در هــر جامعــه   اســت. پژوهــش 

حاضــر باهــدف بررســی و تحلیــل هویــت زن ایرانــی بــر مبنــای ارزش  هــای اساســی در 

کتاب  هــای خاطــرات دفــاع مقــدس بــه روش تحلیــل محتوای کیفــی جهــت دار انجام 

شد. بدین منظور آثار مکتوب در این موضوع  که شامل خاطرات نوشته   شده ازسوی 

زنــان شــرکت  کننده در دفــاع مقــدس بود، مورد بررســی قــرار گرفت و پنج کتــاب در این 

: فرنگیس، من  زمینه برای نمونه پژوهش انتخاب شــد که عناوین این کتب عبارتند از

زنده  ام، از چنده  لا تا جنگ، یکشــنبه آخر و پوتین  های مریم. نتایج پژوهش نشــان داد 

که ارزش  های اخلاقی مانند تعهد، صبر، شکرگزاری، سخاوت، خیرخواهی و ارزش  های 

فرهنگی مانند فروتنی، تواضع، قدرت، دانش، ســلامت و در نهایت ارزش  های مذهبی 

ماننــد خدامحــوری، تقوی، اخلاص، نرم  خویی و عفاف بــر هویت زنان ایرانی در دوران 

دفاع مقدس مؤثر بوده است.

گان کلیــدی: هویــت زن ایرانی، ارزش هــای دفاع مقدس، هویــت زنان، تحلیل  واژ

محتوای جهت  دار، خاطرات دفاع مقدس.
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A Study on Iranian Women's Identity Based on Basic Values in the Holy 
Defense Diaries 

Fereshteh Movahedian Atar1, Ali Rabani Khorasgani 2, Soraya Memar3 

Values are among the effective factors in forming identity in every society. 
The present research aimed to analyze Iranian women's identity based on 
basic values in the holy defense diaries applying oriented qualitative content 
analysis; thus, the written works, including diaries by the women who were 
present in the holy defense, were reviewed, and five diaries, including "Anavin 
Farangis", "Man Zendeam", "Chandehla ta Jang", "Yekshanbeh Akhar", and 
"Poutinhayeh Maryam", were selected as the sample. The results demonstrated 
that moral values such as commitment, patience, gratitude, generosity, and 
benevolence; cultural values like humility, power, knowledge, and health; and 
religious values such as God-centeredness, piety, sincerity, gentleness, and 
chastity, influenced Iranian women's identity in the holy defense.
Keywords: Iranian women's identity, values of the holy defense, women's 
identity, oriented qualitative content analysis, holy defense diaries.
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1 . مقدمه

ارزش  هــا از مهمتریــن وجــوه زندگــی روزمــره اســت و جنبه  هــای اساســی تنــوع در رفتارهای 

انســانی را نشــان می  دهنــد. ارزش  هــا در طــول تاریــخ دســتخوش تغییراتی شــده    اند که این 

تغییــرات ممکــن اســت از بیــرون جامعــه و یــا از درون آن باشــد و این دگرگونی  ها بــر هویت و 

، مســتثنی  به  ویــژه هویــت زنــان، تغییراتــی ایجاد کنــد. جامعــه ایرانــی و زن ایرانی از این نظر

نیســت و خواه  و  ناخــواه هویت ایشــان نیز دســتخوش دگرگونی   می  شــود. )علیخانــی،1386( از   نظر 

جامعه  شناســی، ارزش  ها الگوهای اجتماعی است که در حد پذیرش توسط گروهی از افراد، 

مبنایی برای ایجاد انتظارات مشــترک و معیــاری برای هدایت و تنظیم رفتار فراهم می  کنند 

)علمــی، 1388(. هویــت با این مســئله که »مــن چطور خودم را می  بینم و دیگــران چگونه مرا می  بینند« 

ارتباط دارد، با فرد و اجتماع مرتبط اســت، به  واســطه   شــباهت و تفاوت مشــخص می  شــود، 

می  تواند چندگانه یا منفرد باشد و همچنین می  تواند ثابت، سیال یا در حال تغییر دیده شود 

گاهانه به  واسطه تشویق  ها و تنبیه  ها در  گاهانه یا نا  آ )مذهبی،1390(. هویت هر انسانی می  تواند آ

اجتماع شــکل بگیرد یا می  تواند از دوران کودکی باتوجه به تفاوت تربیت پســر و دختر ایجاد 

شــود. هویــت در طــول زمــان باتوجه به مبانــی فرهنگی، ســنتی، قومی، طبقاتــی، اجتماعی 

و غیره ســاخته می    شــود. در شــکل  دهی هویت زنان ایرانی، عوامل متفاوتی تأثیرگذار اســت 

ازجمله عوامل طبیعی )محیط جغرافیایی( و عوامل فرهنگی و اجتماعی مثل عقاید، باورها، 

که زنان، تربیت نســل  های  آموزه  های دینی و آداب و رســوم قبیله  ای )رمضان نرگســی، 1383(. ازآنجا

آینده را برعهده دارند بررسی نظام ارزشی که بر هویت آنها مؤثر است اهمیت زیادی دارد.

 جنگ ایران و عراق، حادثه تاریخی بزرگ و سرنوشت  ســازی بود که از تاریخ، 31 شــهریور 

سال 1359 با تجاوز عراق آغاز شد و در تاریخ 26 تیرماه سال 1367 پس از پذیرش قطع  نامه 

598 ازســوی جمهوری اســلامی ایران به  پایان رسید. زنان در دوره   هشت  ساله دفاع مقدس 

، آزاده، مادر شهید، همسر شهید، همسر جانباز  گونی مانند رزمنده، امدادگر نقش  های گونا

و... برعهده داشــتند. این دوران تاریخی شــاهد تحولی عظیم در نگرش  های زنان نسبت به 

خو و جهان پیرامونشان بوده   است به  طوری  که زنان در این دوران از ارزش  های مادی  گرایانه 

روی برگردانــده و ارزش  هــای غایــی و معنــوی را ســرلوحه زندگی فردی و اجتماعــی خود قرار 
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دادند. زنان در این دوره   تاریخی  به یکی از عمده  ترین گروه  های اجتماعی و مروج ارزش  های 

معنوی در جامعه بدل شدند.

یکــی از دغدغه  هــای اعضای هر جامعه انتقال تجربیات هر نســل به نســل دیگر اســت؛ 

نسلی که در طی هشت سال، جنگ را با تمام فراز و نشیب  های آن تجربه کرد و تا پای جان 

از میهن خویش دفاع نمود تا فرزندانش با امنیت در سرزمین ایران زندگی کنند و حتی برای 

ک خود از جــان و مال خود فروگــذاری نکرد. این نســل با روایــت احوالات  یــک وجــب از خــا

جنگ توانســت ارزش  هایی که برایشــان جنگیده بود را برای نسل  های بعد بازگو کند. برخی 

از نوشته  های برجا مانده، متعلق به زنانی است که در دوران جنگ حضور فعالی داشته  اند. 

خاطــرات ایــن گــروه از زنان، مخزنی اســت تــا محقق به  کمــک آن بتواند به شــرایطی که زنان 

شــرکت  کننده در دفــاع مقــدس تجربــه کردند، واقف شــود و تأثیــر جنگ را در نظام ارزشــی و 

هویت  یابی فردی و اجتماعی زنان در آن دوران حســاس بررســی کند. هدف اصلی پژوهش 

، بررســی ارزش    هایی اســت که بیشــترین تأثیر را بــر روی هویت زنــان در دفاع مقدس  حاضــر

داشــته   اســت کــه چگونگــی تأثیرگــذاری ارزش  های اساســی بر هویت زنــان ایرانــی در دوران 

جنگ نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته  هــای خجســته )1386( نشــان می  دهــد که زنــان در فراینــد هویت  یابی از ســه عامل: 

جنســیت، خانــواده، جامعــه و ســاختارهای آن تأثیــر می  گیرنــد. داریاپــور )1386( بــر این نکته 

کید دارد که ارزش  ها ازسویی راهنما و تعیین  کننده گرایش  های اجتماعی و ایدئولوژی  ها و  تأ

، تعیین  کننده رفتار و کنش اجتماعی است. فاضلی دهکردی و فرمهینی فراهانی  ازسوی  دیگر

)1389( در مطالعه خود نشان دادند که پژوهشگران در برخورد با موضوع زن، باتوجه به دیدگاه 

: زن به طور  ذاتی شــرور اســت، زن  خود، یکی از چهار رویکرد را برگزیده  اند که عبارت اســت از

موجودی ناقص است، زن و مرد در همه عرصه  ها با هم یکسان هستند )برخی از گروه  های 

گی  هایشــان در به  کمال رســیدن و  فمینیســتی(، زن و مــرد باوجــود تفــاوت در نقش  هــا و ویژ

انسان بودن با هم یکسانند. حاتمی و مذهبی )1390( نیز در پژوهش خود نشان دادند که در 

ســال  های اخیر، هویت  یابی جنســیتی زنان از عوامل متعددی تأثیر گرفته است. وضعیت و 

جایگاه زنان امروز در جامعه با وضعیت و جایگاه آنها در گذشته بسیار متفاوت است. یکی از 



13

طار
ن ع

دیا
وح

ه م
شت

 فر
/14

01 
ن 

ستا
 زم

/ 2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

عوامل مؤثر آن، تأثیر رسانه  های مدرن ازجمله اینترنت است. همچنین رفعت  جاه و روح  افزا 

)1391( معتقدند که شــناخت نگرش موجود به هویت زن مســلمان در شــرایط کنونی جامعه 

ایران که از ســویی با گرایش  های سکولاریســتی مواجه اســت و ازســوی  دیگر در معرض افکار 

گام اول برای بازشناســی و احیای هویت دینی زن مســلمان  رادیکال فمینیســتی قرار دارد، 

اســت. احمــدی و قــادرزاده )1393( ارزش  هــا را از مهمتریــن وجــوه زندگی روزمــره می  دانند که 

جنبه  های متنوع رفتارهای انسانی را شکل می  بخشند. فیاض و خضری )1394( در مطالعه  ای 

با عنوان بررسی هویت زن ایرانی- مسلمان از خلال مفاهیم جنسیت معتقدند که جنسیت 

در شکل  گیری هویت زن ایرانی اهمیت بسزایی دارد و هویت زنان، ارتباط تنگاتنگی با تجربه 

زیست  شده آنها در جامعه دارد. سیاوشی و زیویار )1395( در پژوهش خود تأثیر سیاست  های 

کید بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی  فرهنگــی پهلــوی بر بروز بحران هویت زن ایرانی با تأ

ایرانیان معتقدند به  دلیل غلبه نســبی ســاختارهای مبتنی بر الگوی توسعه غربی بر جامعه 

ایرانی عصر پهلوی اول در درازمدت، زن ایرانی با به  هم  ریختگی و بحران هویت روبه  رو شده 

  اســت. همچنین عطارزاده )1396( در مطالعه خود نشــان داد که در طول تاریخ، زنان به  دلیل 

کم  نادیــده انگاشــته شــدن موجودیــت و هویــت مســتقل ازســوی نظام هــای اجتماعــی حا

بر جوامع مختلف انســانی، همواره در معرض آســیب شــخصیتی قرار داشــته اند. در جریان 

غ از ملاحظات جنسیتی  در مرد و  حرکت های توحیدی تأمین احساس امنیت وجودی فار

زن، یکسان دنبال می شود تا زمینه   تجلی حضور با قاطعیت فراهم شود. 

بایــرن1 )2003( در پژوهشــی بــا نــام توســعه مــدل جامعه شــناختی بــرای تحقیــق هویــت 

اجتماعــی و شــخصی زنــان می  گویــد: »هویــت شــخصی ما از احساســی برمی  خیــزد که مــا خودمان 

را بــا آن می  شناســیم درحالی  کــه هویــت اجتماعــی مــا طبقه  بنــدی و دســته  بندی مــا از ســوی دیگــران 

اســت«. ســینگ2 )2007( ادعــا دارد کــه پارادایم جنســیت و توســعه به  واســطه اصول فمینیســم 

غربــی و توســعه اقتصادی هدایت می  شــود. محدودیت  هــای دیگر پارادایم شــامل نگرانی از 

نابرابری  هــای مــرد و زن، تعمیم  هــای کلان، نمایــش نمادین زنان و گنجایش محدود شــده   

زمینه  هــای محلــی را برجســته می  کنــد. مکینــزی3 )2013( معتقــد اســت کــه هویــت، دیدگاهی 

1. Byrne, A.
2. Singh, S.
3. McKinzie, B. CH.
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جمعی از خود در حوزه  های مختلف اســت و ازنظر الن لین1 )2017( هویت به حس شــخص از 

خودش و چگونگی شکل  گیری تعامل با دیگران در دنیای اجتماعی اشاره دارد.

کنون پژوهشگران  کنون بررسی  هایی در مورد هویت و ارزش انجام شده   است، تا گرچه تا ا

در مــورد جنــگ، نظام ارزشــی آن دوران و تأثیر آن نظام ارزشــی در هویت  یابــی افراد جامعه، 

، ضــرورت تحقیــق و  مطالعــه مســتقلی انجــام نداده  انــد. بــا بررســی مســئله پژوهــش حاضــر

مطالعات پیشینه، این نتیجه حاصل شد که موضوع پژوهش حاضر هم در مطالعات هویت 

و هم در مطالعات ارزش  ها مسئله جدیدی است. 

2 . چارچوب نظری پژوهش 

مطالعــه نظریه  هــای مختلــف و گســتردگی ابعاد موضوع مــورد مطالعه باعث شــد که دیدگاه 

ترکیبــی بــرای انجــام پژوهــش حاضــر انتخــاب و رویکــردی تلفیقــی از نظریه  هــای مرتبــط بــا 

ارزش  هــا و هویــت اســتفاده شــود. آلپورت2معتقــد اســت کــه تمــام انســان  ها از شــش نظــام 

: علم     و دانش، ارزش  های سیاســی )قدرت و ســلطه(،  ارزشــی پیــروی می  کننــد که عبارتنــد از

(، ارزش  های اقتصــادی )پول و ثــروت(، ارزش    های اجتماعی  ارزش  هــای زیباشــناختی )هنــر

)شهرت و محبوبیت(، نظام ارزشی دینی )میردریکوندی، 1389(. صانعی ارزش  ها را به هشت طبقه 

تقســیم   می  کند؛ این تقســیم  بندی به  ترتیب درجه و یا اهمیت نیســت و ســعی شده   است تا 

 : کثریت جامعه اســت، برشــمرده شــود کــه عبارتند از ارزش  هایــی که مورد شــناخت و توجه ا

قدرت، روشنفکری یا دانش، ثروت و توانگری، احترام، سلامت، مهارت، محبت و تقوا )صانعی، 

1372(. روکیچ3 بر این باور اســت که هر فرد به  طور نســبی، ارزش  هایی دارد که برای او اهمیت 

خاصی دارند و نظام باورهای کلی هر فرد به  صورت کارکردی و سلســله  مراتبی ســاختاربندی 

گر بخشــی از یک سیســتم تغییــر کند بخش  های دیگــر آن نیز تحت  شــده اســت. بنابراین، ا

تأثیــر قــرار گرفته و تغییر می  کند و به  تبع آن بر رفتار فرد نیــز اثر می  گذارد )احمدی و قادرزاده، 1393(. 

ک ارزش است و همچنین  گر انسان در مسائل علمی که ملا جوادی آملی هم معتقد است ا

در مسائل عملی که معیار ارزش است هیچ سخنی از مذکر و مونث نیابد به  یقین، موصوف 

آنها مذکر و مؤنث نیست. ارزش  ها و ضد ارزش  ها نه مذکر هستند و نه مؤنث. این ارزش  ها با 
1. Elaine Lynn, Ho.
2. Allport, GW.
3. Rokeach, M.
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روح انسان در ارتباط می باشند و در روح انسان هیچ نشانه  ای از مذکر بودن و مؤنث بودن 

نیست )جوادی    آملی، 1371(. 

بــه اعتقــاد جنکینــز1 هویت اجتماعــی، امکان برقراری ارتبــاط پایدار و معنــادار با دیگران 

را کــه محــور و مبنــای زندگــی اجتماعی اســت، فراهم می  کنــد. هویت فردی زنــان از مجموع 

هویت  های اجتماعی و شخصی آنها تشکیل می  شود. از دیدگاه تاجفل2 هویت اجتماعی، آن 

گاهی او نســبت به عضویت در گروه )یا گروه  های(  بخش از برداشــت فرد از خود اســت که از آ

اجتماعی سرچشمه می  گیرد که با اهمیت ارزشی و احساسی که به آن عضویت اضافه شده  ، 

گل    محمدی، 1381(. از نظر گیدنز، هویت شــخصی همان خود است که شخص آن را  همراه اســت )

گیدنز3، 1387(.  به  صورت بازتابی از زندگی  نامه  اش می  پذیرد )

در پژوهش حاضر در بخش ارزش  ها، نظام ارزشــی دینی آلپورت و تقسیم  بندی ارزش  ها 

از نظــر صانعــی و همچنیــن نظریــه   روکیــچ مبنــی بــر ارتبــاط هویــت و ارزش   مورد نظر اســت. 

نظریــه   جــوادی آملی از نظریه  هایی اســت که از نظر پژوهشــگر می  توان بــه   آن تکیه کرد؛ زیرا 

تمــام ارزش  هــای اخلاقــی، فرهنگــی و مذهبی کــه از کتاب  هــای متعدد و نظریه  هــا و تعاریف 

اندیشــمندان مختلف در پژوهش حاضر به  کار رفته   اســت با این دید انتخاب شده  اند که به 

گانه نام ارزش  های زنانه و یا ارزش  های مردانه داد؛ زیرا  هیچ  کدام از آنها نمی  توان به  طور جدا

تمــام ارزش  هــا هم مربوط به زنان اســت و هم مربوط به  مــردان. در پژوهش حاضر از نظریه     

گیدنز در مورد هویت شخصی و از نظریه   هویت اجتماعی جنکینز استفاده شده   است.  

2- 1. الگوی تحلیلی ارزش  های اساسی پژوهش 

2- 1- 1. ارزش  های فرهنگی

آنچــه جوامع و اقشــار مختلــف را در درون یک جامعه از هم متمایز می  کنــد باورها، ارزش  ها 

کــه متعلــق بــه یــک  و نگــرش   یــا فرهنــگ آنهاســت. )داریاپــور، 1386( فرهنــگ، ارزش  هایــی دارد 

جامعــه خــاص اســت. ایــن ارزش  هــا را فرهنگ به    هــم می  آمیــزد و به  صــورت کمابیش منظم 

تعبیــر و تفســیر می  کنــد. به  کمک فرهنگ، افراد معنــی و مقصود حیات اجتماعــی و فردی را 

: قدرت )شــامل شــجاعت،  درک می  کننــد )صانعــی، 1372(. اقســام ارزش های فرهنگی عبارتند از

1. Jenkins, R.
2. Tajfel, H.
3. Giddens, A.
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بــا قاطعیت ســخن گفتن، اقتدار در عمل(؛ دانش )شــامل مهارت، تحصیــل علم(؛ فروتنی و 

تواضع )شامل احترام به افراد( و سلامت )شامل اعتماد به نفس(.

2- 1- 2. ارزش  های اخلاقی 

ارزش  های اخلاقی، مجموعه قواعدی است که رفتار انسان را در زندگی شخصی و اجتماعی 

کــه  هدایــت می  کنــد. وجــود ارزش  هــای اخلاقــی به  معنــای وجــود انســان و کمالاتــی اســت 

: تعهد  کاردوست فینی، 1393( اقسام ارزش  های اخلاقی عبارتند از معیارهای تکامل انسان   است. )

)شــامل مســئولیت  پذیری(؛ صبــر )شــامل شــکیبایی در ســختی  ها و دشــواری  های زندگــی، 

شــکیبایی در بیماری  ها(؛ شــکرگزاری )شامل شــکرگزار خدا بودن، تشکر از والدین و یادآوری 

مهر و محبت آنها، قدردان محبت دیگران بودن(؛ ســخاوت )شــامل کمک به مســتمندان، 

گذشت، ایثار(؛ خیرخواهی )شامل محبت، تعاون و همیاری(.

2- 1- 3. ارزش  های مذهبی

ارزش  های مذهبی، اصول و فروعی دارد که در دین و مذهب، اموری مطلوب و مورد پســند 

است و از بیرون، انتظار عمل به آنها می  رود. )علیزاده، 1377( ارزش  ها از دیدگاه اسلامی عبارتند 

: باورها، اعتقادات و ایمان اسلامی، خواه به  شکل احکام اسلامی بیان شده   باشند و خواه  از

به  صورت اصول اعتقادی و با قواعد فقهی. اقسام ارزش  های مذهبی عبارتند از: خدامحوری 

)شــامل تــوکل به خــدا(؛ تقوی )شــامل عبــادت، یادگیری مســائل دین(؛ نرم  خویی )شــامل 

حسن  خلق(؛ عفاف )شامل حیا، حجاب(؛ اخلاص )شامل خلوص نیت، انطباق گفتار و عمل(.

3. شیو ه اجرای پژوهش 

در پژوهش حاضر برای دست  یابی به حقیقت علمی، ماهیت موضوع، حوزه   مطالعاتی مورد 

نظر و هدف پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی جهت  دار با استفاده از تکنیک مقوله ای 

انجام شــد. تکنیک مقوله  ای مبتنی بر مقوله  های ســاخته   شــده از محتوا انجام می شــود و 

تحلیل انجام شده، پیام و شرحی از محتوا براساس مقوله  هاست. در پژوهش حاضر مقوله  ها 

براســاس مطالعه   منابع متعــدد در زمینه   ارزش  ها از دیدگاه نظریه  پردازان مختلف به  دســت 

آمده اســت و با نظر اســاتید و خبرگان دانشــگاهی برگزیده   شده  اند. هویت زنان براساس سه 

: ارزش  های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی و  نوع ارزش عمده بررســی شــده   اســت که عبارتند از
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مقوله  ها به مقوله  های عمده، اصلی و زیرمقوله  ها تقسیم  بندی شده  اند. داده  های پژوهش 

حاضر براساس یک مطالعه موردی و از نوع داده  های متنی است؛ ابتدا کلیه متون مطالعه 

، موردی و  گراف  ها رمزگذاری شده  اند. روش نمونه  گیری در پژوهش حاضر شده   و سپس پارا

از انــواع نمونه  گیــری هدفمند- معیار محور بود. راهبردی که بــرای این نمونه  گیری انتخاب 

کنشی )غیر  شده، نمونه  گیری موارد خاص یا بی  مانند بود. در پژوهش حاضر از روش غیر وا

مزاحم( برای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده شد.

جدول 1
تقسیم  بندی ارزش  ها

زیر مقولهمقولات اصلیمقولات عمده

ارزش  های فرهنگی

قدرت
شجاعت

با قاطعیت سخن گفتن
اقتدار در عمل

دانش
مهارت

تحصیلی در علم
احترام به افرادفروتنی و تواضع

خود اتکاییسلامت

ارزش های مذهبی

توکل به خداخدامحوری

نرم خویی
حسن خلق
صمیمیت

تقوی
عبادت

یادگیری مسائل دینی

عفاف
حیا

حجاب

اخلاص
خلوص نیت

گفتار و عمل انطباق 

ارزش های اخلاقی

مسئولیت پذیریتعهد

صبر
شکیبایی در سخت ها و دشواری های زندگی

شکیبایی در بیما ری ها

شکرگزاری
شکرگزار خدا بودن

تشکر از والدین و یادآوری مهر و محبت آنان
قدردان محبت دیگران

سخاوت
کمک به مستمندان

گذشت
ایثار

خیرخواهی
تعاون و همیاری

محبت
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4 . یافته  های پژوهش 

گانه  ای براســاس ارزش  های اساســی  بــرای تحلیــل کتاب  ها ابتدا برای هر کتاب، جدول جدا

اخلاقــی، فرهنگی و مذهبی ترســیم شــد و در آن، مقوله  های عمده، اصلــی، زیرمقوله، واحد 

تحلیل و کدهای اصلی مشخص گردید. برای نمونه، قسمتی از جدول  های یکی از کتاب  ها 

در جداول 1 تا 3 بیان شده است.

کتاب پوتین  های مریم 4- 1 . ارزیابی ارزش  های اساسی در 

جدول 2
کتاب پوتین  های مریم  مقوله اصلی تعهد  از ارزش   اخلاقی در 

مقوله اصلیزیرمقولهکد اصلیواحد تحلیل خط به خطواحد تحلیل

کنار یک روستا  دو خواهر و سه برادر با هم می  رفتیم. یک  بار 
رفتیــم. بــه مــا گفتنــد آب ایــن نهــر آلــوده اســت و بایــد آن را 
کردن نهر را در عمل به ما نشــان  کرد. ضدعفونی  ضدعفونی 
دادنــد و گفتنــد که باید ایــن مقدار کلــر را وارد این مقدار آب 

کنیم تا آب تصفیه شود. ص26

گفتند آب این نهر  به ما 
آلوده است و باید آن را 

کرد. ضدعفونی 

انجام 
وظیفه

مسئولیت
  پذیری

تعهد

جدول 3
کتاب پوتین  های مریم  مقوله اصلی دانش از ارزش  های فرهنگی در 

مقوله اصلیزیرمقولهکد اصلیواحد تحلیل خط  به  خطواحد تحلیل

کار بــا TNT، انفجار  ، عملیات تخریب،  افشــار
و چاشــنی را بــه ما یــاد داد و حیدری آموزش 
آمــوزش  دوره  هــای  داد.  یــاد  را  تیرانــدازی 
و  ســه  ثانیه  خیــز  رفتــن،  ســینه  خیز  نظامــی 
یــاد  را  اســلحه  کــردن  بازوبســته  و  پنج  ثانیــه 

گرفتیم و به میدان تیر رفتیم. ص 31

 ،TNT  کار بــا ، عملیــات تخریــب،  - افشــار
انفجار و  چاشنی را به ما یاد داد و حیدری 

آموزش تیراندازی  را یاد داد.
ســینه  خیز  نظامــی  آمــوزش  دوره  هــای   -
رفتــن، خیز ســه  ثانیه و پنج  ثانیه بازوبســته 

گفتیم. کردن اسلحه را یاد 

آموزش 
نظامی

دانشمهارت

جدول 4
کتاب پوتین  های مریم مقوله اصلی تقوی  از ارزش  های مذهبی در 

مقوله اصلیزیرمقولهکد اصلیواحد تحلیل خط  به  خطواحد تحلیل

آقاجــان صبــح زود بلندمان می  کرد. بعــد از خواندن 
نماز صبح به دعای ندبه می  رفتیم. ص12

- خواندن نماز 
- خواندن دعای ندبه

- خواندن نماز
- خواندن دعا

تقویعبادت

کتاب پوتین  های مریم، روایت خاطرات مریم امجدی یکی از دختران شجاع خرمشهری 

درباره وقایع جنگ اســت. مریم از نظر تربیتی از همان کودکی ارزش  های مذهبی، ســرلوحه   
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زندگــی  اش بــود. در نظــام ارزش  گــذاری اســلام، ارزش افــراد در جامعــه و در جهــان آخرت به 

معیارهای والای انســانی اســت )زیبایی  نژاد و ســبحانی، 1385(. او در هنگام جنگ، اســلحه به  دست 

گرفــت و به مبارزه با دشــمن برخاســت. شــب  ها بــا هم  رزمانش به دعا و نیایــش می  پرداخت 

و نشــان داد کــه زنــان جنگ ابتدا به خود و ســپس بــه دیگران ثابت کردند که زن مســلمان، 

توانایی زیادی دارد که درصورت تجلی، معرف پایگاه و جایگاه زن در اســلام اســت. عبادت و 

یادگیری مســائل دینی، بالاترین و مقدم  ترین ارزش  هاســت. مذهب، بخش مهمی از هویت 

شخص است و با در اختیار قرار دادن چارچوب و مبانی ارزشی به فرد کمک می  کند به زندگی 

خود معنا و مفهوم ببخشد. مریم به  دلیل بعد مذهبی شخصیتش، قبل از انفلاب که بیشتر 

دخترها بدون حجاب به مدرسه می  رفتند او با چادر می  رفت. اصل و فلسفه   حجاب برای زن، 

تکریم و گرامیداشت گوهر وجود اوست؛ زیرا هرگاه حقیقت والا و ارزشمندی مطرح باشد پرده 

و حریم و حجاب به  میان می  آید و مرز بین محرم و نامحرم معلوم می  شود )اعظم   رام  پناهی، 1385(. 

گاهــی می  شــود و در ایــن مــورد زنان  مهــارت و یادگیــری فنــون و دانــش باعــث ارتقــای آ

مســتثنی نیســتند؛ زیرا زنان در تولید، توزیع، انتشــار دانش و فناوری نقش بســزایی دارند. 

همچنیــن به  دلیــل نقــش تربیتــی آنهــا در پرورش افــراد جامعــه توجه بــه توانمنــدی آنها در 

گاهی متناســب  عرصه  های علم و فن  آوری مهم اســت. زنان بدون دســت  یافتن به دانش و آ

با تغییرات جدید هرگز نمی  توانند تعریفی متناســب با زمان را نســبت به کیســتی و چیســتی 

خــود به  دســت آورند. )عزیــززاده، 1387( مریم امجــدی پس از انقلاب با تحصیل در دبیرســتان به 

عضویت حزب جمهوری اســلامی، جهاد ســازندگی و بســیج مســتضعفین خرمشــهر درآمد و 

دوره  هــای امدادگــری و فنــون نظامــی را آموزش دید و نشــان داد که با کســب این آموزش  ها 

می  توانــد بــر توانایی و قدرت خود بیفزاید. شــاید افراد به  ندرت قــدرت را یکی از خصوصیات 

گر زمینه و شرایط در جامعه ایجاد شود، می  توان  زنانه تلقی کنند، اما حقیقت این است که ا

گی را دارند و به بهترین شیوه می  توانند از آن استفاده کنند.  دید که بسیاری از زنان، این ویژ

مریم امجدی هنگام جنگ ایران و عراق با شــجاعت و غیرتی که داشــت در هر موقعیتی که 

حکم می  شد، می  ایستاد و چون سربازی دلاور بی  چون  وچرا خدمت می  کرد. شخصیت مریم 

امجدی از کلیشه نقش  های زنانه درآمده و سعی کرده است وظیفه   انسانی خود را در مقابل 

جنگ به  تصویر بکشد. 
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کتاب فرنگیس 4- 2. ارزیابی ارزش  های اساسی در 

کتاب فرنگیس، خاطرات یکی از زنان غیور گیلان  غرب است. فرنگیس زنی است که با فرهنگ 

شهر و روستای خود رشدونمو کرده و در طول زندگی او ارزش  هایی که پررنگ  تر جلوه کرده، 

بــر شــخصیت و هویتــش تأثیر گذاشــته   اســت. بیشــترین نکاتی کــه از زندگــی فرنگیس نمود 

پیدا می  کند، شــجاعت اوست. از ســخت  ترین موقعیت  های زندگی فرنگیس، هنگام  مواجه 

شــدن او با دو ســرباز عراقی اســت که این مورد را می  توان نقطه   عطفی در زندگی و سرنوشت 

ک بدون آنکه تزلزلی در او به  وجود  وی برشــمرد. فرنگیس ســعی کرد در این موقعیت خطرنا

، یکی از ســربازان عراقی را کشــت و  آید با اقتدار تمام عمل کند و به  جای عقب  نشــینی با تبر

گر قاطعانه چنین تصمیمی نمی  گرفت، ممکن بود که کشته  دیگری را به  اسارت درآورد؛ زیرا ا

ک باوجود احترامی   که برای شوهر خود براساس  یا اسیر شود. در تمام موقعیت  های خطرنا

اعتقــادات مذهبــی و یــا ســنن فرهنگی قائل بود، ســعی می  کــرد کاری را انجام دهــد که برای 

دفاع از خانواده و سرزمینش بهترین راه باشد و بر این باور بود که شجاع و نترس بودن، یک 

ارزش است و باید به آن پایبند بود. 

کاری را چــه مردانــه و یــا  فرنگیــس، اعتمادبه  نفــس بالایــی داشــت و ســعی می  کــرد هــر 

زنانــه، به  خوبــی انجام دهد و تاحدممکن به خود متکی باشــد. زن مســلمان، زن تکلیف  گرا، 

وظیفه  مدار و خدامحور اســت. اعتمادبه  نفس در زندگی هر زنی بســیار تأثیرگذار اســت؛ زیرا 

اجازه کارآمد بودن به او می دهد. این درحالی است که نگاهی واقع  بینانه به خود و موقعیت 

خــود داشــته   باشــد. زنانــی کــه اعتمادبه  نفــس دارنــد بــه توانایی  های خــود ایمان داشــته و 

به  راحتی می  توانند زندگی خود را کنترل کنند و بر این عقیده اند که با داشتن اعتمادبه  نفس 

به انجام همه کارها قادرند. با تحیلل خصوصیات فرنگیس مشخص می  شود که می  توان او 

را زنی مســتقل دانســت، اما اســتقلال و خوداتکایی او باعث نشــد که از احساس وابستگی و 

نزدیکی به خانواده و اطرافیانش کاسته شود. 

صبر در برابر ســختی  ها، مشــکلات زندگــی و بیماری    ها پالایش  دهنده روح و جســم افراد 

است و در نتیجه در هویت و شخصیت افراد تأثیر دارد چنانچه این موارد در زندگی فرنگیس 

به  خوبی مشــهود اســت. هنــگام جنگ خانه   او بــه ویرانه  ای تبدیل می  شــود و در دل کوه با 
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دســتان خــود خانــه  ای می  ســازد و در آنجــا به  تنهایی باید بچــه  اش را به  دنیــا آورد. فرنگیس 

می  بایســت دردهــای دیگــری ماننــد درد دیدن شــهید و مجروح شــدن خواهرها، بــرادران و 

نزدیکانش را تحمل کند. محبت به دیگران و ایثار از خصوصیات بارز زنان ایرانی است که در 

زندگی فرنگیس در دوران دفاع مقدس مشهود است. ایثار در فرهنگ اسلامی این است که 

انســان چیزی را که به آن تعلق دارد در راســتای تحقق بخشیدن به هدفی یا اجرای تکلیفی 

به دیگران ببخشد. مسئولیت  پذیری فرنگیس از دغدغه  های اصلی او بود. در هنگام جنگ، 

پذیرای بســیاری از مســئولیت های خطیر بود؛ زیرا با پشــتکار و همتی که داشــت، توانســت 

بــه همــگان بقبولاند که زن بــودن او منافاتی با انجام تعهداتش در قبال خانه، شــهر و حتی 

کشورش در زمان جنگ ندارد. 

کتاب از چنده  لا تا جنگ 4- 3. ارزیابی ارزش  های اساسی در 

کتاب از چنده  لا تا جنگ روایت زنانه از دفاع مقدس است. شمسی سبحانی در زمان انقلاب 

و در هنگام جنگ، در بیمارستان  ها امدادگر بود و سعی   کرد به کارهای سخت و طاقت  فرسا 

خود را عادت دهد تا مسئولیتش را در قبال مجروحان به بهترین شیوه انجام دهد. او نشان 

گر شــرایط مســاعدی برایش فراهم شــود به بهترین شــیوه می  تواند به تمام  داد که یک زن ا

تعهداتش عمل کند. صبر و شــکیبایی، ارزشــی اســت که در زندگی بســیاری به  صورت آشکار 

و نهفتــه وجــود دارد. ســبحانی، زمانی  کــه مــادرش بیمار بود، درس و مدرســه را رهــا کرد و به 

نگهــداری از مــادر پرداخــت و بــرای کســب درآمد نیــز به کار خیاطی مشــغول شــد. در دفاع 

مقدس با وجود کمردردهای مضمن به امدادگری مشــغول بود. این امر نشــان می  دهد که 

اصلْ قرار دادن ارزش  ها و آرمان  ها برای یک زن چگونه می  تواند تغییراتی در زندگی او ایجاد 

کنــد که حتی ســلامت جســمی خــود را نیز فرامــوش کند. برخــی از زنان در پذیــرش الگوها و 

ارزش  هایــی کــه به  شــدت مورد قبــول آن  هاســت، انعطاف  پذیری زیــادی دارند و ایــن امر در 

مــورد زنانی  کــه در جبهه  های جنگ شــرکت داشــتند نیز به  خوبی آشــکار بود. از شــاخه  های 

ارزش  های فرهنگی می  توان به مقوله قدرت اشاره کرد. خانم سبحانی زمان انقلاب با حضور 

در تظاهــرات و مبــارزات و یــا هنگامی  کــه در کردســتان پرســتار بــود و بــه دل دشــمن می  زد. 

ک بود پامی  گذاشــت،  وقتی     با مســئولیت خودش به جاده  های کردســتان که بســیار خطرنا
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شــجاعتش به    خوبــی نمودار   می  شــد. او در قالــب زنی که مذهب و اخلاق ســرلوحه   زندگیش 

  اســت، نخواســت شــجاعتش را در مــواردی بــه  کار گیــرد کــه هویتش زیر ســؤال بــرود. او تنها 

می  خواست که با قدرتش انجام وظیفه کند و به اهداف خیرخواهانه  اش برسد.

بخــش عظیــم ســرمایه و ثروت انســان، دانش اســت. علــم در ایجــاد و ارتقــای فرهنگ و 

گیری علــم و دانش برای پیشــرفت کارهای انســان در زندگی  تمــدن نقــش اساســی دارد. فرا

نقش بسزایی دارد. مهارت، کمترین هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به توانمندی 

و شایستگی است. شمسی سبحانی که مدتی ترک تحصیل کرده   بود به  دلیل ضرورت، برای 

علم  آموزی در ســن 24 ســالگی در کلاس  های شــبانه  روزی ثبت  نام کرد. کســب مهارت  های 

امدادرسانی، کمک  های اولیه و غیره نیز جزو برنامه  های اصلی او بود.

هویــت بــا نقشــی کــه افــراد از خــود ایفــا می  کننــد، شــناخته می شــود. )ربانــی و کجبــاف، 1388( 

شــخصیت افراد، ارتباط تنگاتنگی با ارزش  های مذهبی آنها دارد. شمســی ســبحانی معتقد 

اســت که زندگی او به خواســت خدا بســتگی دارد و این نشــان می  دهد که خمیرمایه   اصلی 

وجودی او با توکل بر خدا بنا نهاده شده است و او با اعتقاداتش تقوی و بندگی خود را نشان 

می  دهد. حســن خلق و رفتار محبت  آمیز شمســی ســبحانی با مجروحان و همــکاران، زبانزد 

همگان بود. او ســعی می  کرد حتی در ســخت ترین شرایط جنگی نیز محیطی گرم و صمیمی 

ایجاد کند و به  این  ترتیب آرامش و دلگرمی را به دیگران هدیه دهد تا همگی بتوانند شرایط 

سخت جنگ را تحمل کنند. 

کتاب من زنده  ام  4- 4. ارزیابی ارزش  های اساسی در 

معصومــه آبــاد، راوی کتــاب مــن زنــده  ام یکــی از زنان شــجاع خطه   آبــادان اســت. معصومه، 

بامحبت و مهر مادر و عشق بیکران پدرش بزرگ شد. این عشق و محبت چنان تأثیری در او 

داشت که در قسمت  های مختلف خاطراتش با نیکی از والدین و خانواده  اش یاد می  کند. در 

خاطراتش به یادآوری مهر و محبت والدین و آشــنایانش و تشــکر از آنها می  پردازد و داشــتن 

ایــن روحیــه را از وجــود آنها می  داند. او اظهار می  دارد که پشــتیبانی پــدرش، عصاره جرأت و 

شهامت در تمام دوران جنگ و اسارت برای او بود. در اسلام نیز دیده می  شود که سپاس از 

کسی  که واسطه نعمتی برای شخص بوده، بسیار مهم است و معیار شکر خدا، شکر مخلوق 
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گی روانــی و ثبات درونی اســت که نتیجــه آن، مدیریت احساســات و  ، یــک ویژ اوســت. صبــر

هیجانــات، تــوان تحمل ســختی  ها و سخت  کوشــی در کارهاســت. معصومــه در زمان جنگ 

بمبــاران شــدن خانه  ها و شــهید و زخمی شــدن مردم بســیاری را دید و این   مــوارد موقعیت 

حزن  انگیزی را برای او ایجاد کرده   بود. در زمان اسارت، شاهد زخمی  کردن  ، شکنجه  دادن   و 

شــهید کردن   بســیاری از اسرا بود. شکنجه، سرما و گرمای طاقت  فرسا در زندان  های مخوف 

و متعفــن بعثی  هــا؛ بی  خبــر از همه  جا و همه  کس در زمان اســارت بســیار ســخت بــود. ورای 

تمام سختی ها آنچه سبب می  شد دچار عذابی سخت شود هنگامی بود که او را تا حد مرگ 

تحقیر می  کردند و او از خدا طلب صبر می  کرد؛ صبری جمیل، صبری که فقط خریدارش خدا 

بود و این تنها نسخه   آرام  بخش برای او بود. 

خیرخواهی معصومه آباد نیز از ارزش  های اخلاقی انســانی اســت که چه در زمان انقلاب 

و چه در زمان جنگ و اســارت به  خوبی مشــهود اســت که نشان می دهد قدر و ارزش هر فرد 

به تحقق کمال مطلوب او در ســایه   ارزش  های انســانی بســتگی دارد. همیاری او با دوستان 

و آشــنایان در مواقــع مختلف نشــان می دهد کــه حس همیاری یک زن می  تواند راهگشــای 

زندگــی باشــد. در دنیــای ســرد و بــی  روح امــروز و در جامعه  ای کــه حس وابســتگی، تعاون و 

همــکاری آرام  آرام رنــگ می  بــازد و جــای خود را بــه جدایی  ها و از هم دور شــدن  ها می  دهد، 

زنــان بــا همراهی خود چــه در خانواده و چه در اجتماع می  توانند خــأ از  هم دور بودن را پر 

کنند و ارزش دوســتی و همیاری را دوباره در جامعه شــکوفا کنند. قدرت باعث می  شــود که 

انسان سرنوشت خودش را خود به  دست بگیرد. قدرت معصومه آباد در دوران اسارت به  حد 

کمال دیده می  شود. او با قاطعیت تمام باور داشت و می  گفت: »ما در عین اسارت، آزاده بودیم، 

ما فرزند باورهای بزرگ بودیم، به  دنیا آمده   بودیم تا انقلاب کنیم، بجنگیم و برای آزادی اسیر شویم. او 

گوار در دوران اسارت زندگی می  کرد و تجربه   زیسته   او گواه اتکای  به  نفس، قدرت  به  هرحال با این اجبار نا

ج داده   بود«. و شــجاعت  های فروانی اســت که برای بودن و نیز برای شــروع دوباره   زندگی روزمره به  خر

عبــادت نقــش عظیمــی در زندگــی معصومــه آباد داشــت. در هر زمــان، حتی در شــرایط 

ســخت دوران اســارت ســعی می  کرد واجبات دینی را انجام دهد. خواندن نمازها و دعاهای 

یومیــه و روزه گرفتــن باوجود مشــکلات فراوان در اولویت  های برنامــه   او بود. وی به یادگیری 
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گر افــراد ارزش  ها را با تمام وجود  مســائل دینــی اهتمام می  ورزید و این نشــان از آن دارد که ا

بپذیرنــد آنچنــان در شــخصیت و ســاختن هویــت آنهــا تأثیــر دارد کــه تغییر در هویــت کاری 

غیرممکــن می  شــود. از مــوارد عفــت، حجــاب زن اســت که حقی اســت الهــی. زن در جامعه 

نقــش انتقال  دهنــده   فرهنگ را دارد و باید بر ارزش  های دینی خود پافشــاری کند. معصومه 

با همین دید در زمان اســارت نیز از حق خود یعنی، داشــتن حجاب نگذشت و به  هیچ  وجه 

اجازه نداد حرمت او با بی  حجابی شکسته   شود. یکی از مهمترین راه  های رسیدن به کرامت 

و عزت  نفس، برخورداری از صفت حیاست؛ زیرا این صفت نشأت  گرفته از کمال است. حفظ 

حیا برای معصومه آباد که اســیر بعثیان بود اهمیت زیادی داشــت؛ زیرا می  دانســت حجب 

و حیا برای او مانند وســیله   دفاعی اســت و باید تا حد مرگ این ارزش را در خود حفظ کند. 

از ارزش  های بســیار مهم که هر فرد توحیدی به آن تمســک دارد، خدامحوری است. انسان 

خدامحــور تمــام اعمــال فکری، عبادی و علمی  اش کنترل شــده و در مســیر حق اســت و در 

هیچ زمینه  ای از مسیر حق بیرون نرفته و اعمال او در راه خدا کنترل و جهت  دهی می  شود. 

معصومــه کــه در خانــواده  اش تربیت اســلامی داشــت آموزه  های خــود را به    خوبــی در هنگام 

انقلاب، جنگ و به  ویژه زمان اسارت به  کار برد. معصومه با تمسک به ارزش  های واقعی سعی 

داشــت دچــار بحــران هویت نشــود؛ زیرا فردی که قادر بــه یافتن ارزش  های مثبــت پایدار در 

فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایده  آل  هایش به هم می  ریزد. چنین فردی که از 

درهم  ریختگی هویت رنج می  برد نه می  تواند ارزش  های گذشته خود را ارزیابی کند و نه صاحب 

ارزش  هایــی می  شــود کــه به  کمک آنهــا بتواند آزادانه بــرای آینده طرح  ریــزی کند )شــرفی، 1381(.

4- 5. ارزیابی ارزش  های اساسی درکتاب یکشنبه آخر

کتــاب یکشــنبه آخــر، خاطــرات دختــری اســت کــه باوجــود محدویت  هــای بســیار توانســت 

حضوری پررنگ در دفاع مقدس داشــته  باشــد. در زمان نوجوانی پابه  پای برادر و خواهرش 

بی  برنامه فقط با نیت کمک به مستمندان از خانه بیرون می  رفت. در زمان جنگ، معصومه 

بــا خواهــرش در منطقه جنگی به  طور داوطلبانه به   کار امدادگــری پرداختند. او هم  رزمانش 

هنگام بمباران در شهرها و روستاها با قطع آب و برق و همچنین کمبود مواد غذایی روبه  رو 

شدند که باید تحمل می  کردند، اما سخت  ترین موقعیتی که با صبر و شکیبایی آن را تحمل 



25

طار
ن ع

دیا
وح

ه م
شت

 فر
/14

01 
ن 

ستا
 زم

/ 2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

می  کرد زمانی بود که برادرش در جلو چشــمانش شــهید شــد. او ســعی کرد صبر پیشــه کند 

و از احساســات مربــوط بــه زنــان بگریــزد. همچنین در مقابل دیگران اشــک نریزد و عشــق و 

عاطفــه   خود را نســبت بــه برادرش به  صورت نشــان ندهد. صمیمیــت، خیرخواهی، تعاون و 

همکاری که در زمان جنگ بین او و همکارانش دیده   می  شــد بعدی از شــخصیت معصومه 

را رقم می  زد که نشــان می  دهد یک زن نه فقط در محیط خانه بلکه در جامعه نیز می  تواند 

خصوصیت مهرورزی و خیرخواهی را از خود بروز دهد و این نشان می  دهد که کمال اخلاقی 

هر فرد آن است که محبت کردن را سرلوحه   خود قرار دهد. شکیبایی در سختی  ها، شجاعت 

و ایثارگری و تمام این موارد باعث تغییراتی در هویت و شخصیت معصومه می  شود چنان  که 

در جبهه  های جنگ برای او و خواهرش شأن و منزلتی خاص قائل می  شدند و باعث شد که 

زبانزد عام و خاص شــوند. منزلت ناشــی از حضور در صحنه جنگ برای این زنان در حدی 

اســت که در بیشــتر موارد، خانواده  ها هویت  های مســتقل آنها را به  رســمیت می  شناســند و 

پس از طی مدتی، دیگر این زنان هســتند که راهنمای خانواده محســوب می  شوند. حجاب 

و عفــاف بــرای معصومــه یک اصل بود و ســعی با حجــاب کامل در جامعه حضــور پیدا کند. 

همچنیــن در جبهه  هــای جنــگ در هــر شــرایطی، حفــظ حجــاب را اولیــن و مهمترین اصل 

زندگی خود می  دانست. حیا، عفاف، ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با نوعی الهام 

برای گران  بها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به  کار برده   است. 
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نمودار1 : نقشه تأثیر ارزش  ها بر هویت

5. بحث و نتیجه  گیری

پژوهش حاضر با هدف بررســی هویت زن ایرانی براســاس ارزش    های اساســی در کتاب  های 

خاطــرات دفــاع مقــدس انجام شــد. تحلیل خاطرات زنانی  کــه به  طور مؤثــر در دفاع مقدس 

ایفــای نقــش کرده  انــد، گویــای روایتــی زنانــه از جنــگ اســت و نشــانگر تأثیر زیــاد ارزش  های 
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اساســی در دوران دفاع مقدس بر هویت زن ایرانی در آن زمان بوده   اســت. جنگ تحمیلی 

مهمتریــن رخــدادی بود که پس از پیروزی انقلاب اســلامی ایران به  وقوع پیوســت و بر تمام 

ابعــاد اجتماع تأثیر گذاشــت. جنــگ بین ایران و عراق، پس از انقلاب اســلامی، صحنه کارزار 

دیگری برای زنان آفرید. آنها از نخستین روزهای جنگ، هم  پای رزمندگان به ستیز با دشمن 

پرداختنــد. گاه تن  به  تــن جنگیدند و گاه با پرداختن به امور جنگی، حضور مســتقیم خود را 

در دفاع مقدس حفظ کردند. زنان به  صورت خودجوش هم  پای مردان به اشــکال متفاوت 

با دشمن بعثی جنگیدند، ازجمله جنگیدن تن  به  تن، مراقبت از تسهیلات، توزیع سلاح بین 

رزمندگان، به  عهده   داشــتن نقش پشــتیبان روانی و عاطفی جنگجویان تا با روحیه دادن به 

سربازان به پیروزی جنگ کمک کنند. همراهی خواهران، همسران و مادران مسلمان ایرانی 

در تهیه و تدارک اجناس و اقلام مورد نیاز رزمندگان و سربازان و زنان مسلمان دلسوز که به 

کی از آن اســت کــه ارزش  ها در آن  امــداد و درمــان مجروحان و جانبازان جنگ شــتافتند حا

زمان چگونه آثار وسیع خود را بر زنان گذاشته   است. 

بــا ارزیابی تک  تک ارزش  های عمده در خاطرات مطالعه  شــده، تقیّــد زنان به ارزش  های 

اخلاقــی، فرهنگــی و مذهبــی در هویت  یابی و هویت  ســازی آنها نقش مؤثری داشــته   اســت. 

 ، بنابرایــن، ایــن نتیجــه حاصل شــد که در وهلــه   اول، ارزش  هــای اخلاقی شــامل تعهد، صبر

شــکرگزاری، ســخاوت و خیرخواهی تأثیر بسزایی در شــکل  گیری هویتی زنان ایفا کرده   است. 

ارزش  هــای اخلاقــی به  صــورت ارزش  هــای مقــدس، مطلــق و جاویــد در همه ادیان مشــهود 

که کامل  ترین دین است، تمام مفاهیم دینی حول ارزش  های اخلاقی  است. در اسلام ازآنجا

می  چرخد. در پژوهش حاضر ارزش  های اخلاقی متکی بر مذهب مورد توجه بود؛ زیرا اخلاقِ 

متکــی بــر مذهــب زمانی  که عقاید مذهبی، اعتقــاد به پاداش و کیفرهای روز بازپســین، مجرا 

و پشــتوانه   اصــول اخلاقی باشــند، کارســازتر بــوده و بر هویت فــردی و اجتماعــی زنان یعنی، 

معتقدان به دین اسلام تأثیر بیشتری داشته   است. 

، ارزش  هــای فرهنگی ماننــد قدرت،  در کتــب خاطــرات بررســی شــده در پژوهش حاضــر

دانــش، فروتنــی، تواضــع و ســلامت در مرحلــه دوم تأثیــر زیــادی در هویت  یابی افراد داشــته   

است. زنان با تکیه به این ارزش  ها اعتمادبه  نفس بالایی پیدا کرده و توانستند قاطعانه نقش 
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خــود را در جنــگ ایفا کنند. در مرحله   بعدی ارزش  هــای مذهبی مانند خدامحوری، تقوی، 

اخــلاص، نرم  خویــی و عفاف، باعث حضور پررنگ  تر زنان جامعه در دفاع مقدس شــد و آنها 

با اتکا و باور به ارزش  های مذهبی توانســتند صحنه  های باشــکوهی از خودگذشــتگی و ایثار 

خلق کنند. به  کارگیری توصیه  های دینی و ارزش  های مذهبی موجب شــد که با اتکا به دین 

و آموزه  هــای آن، هویتــی مذهبــی و اخلاقــی با تکیه بــر ارزش  های غایی در زنان شــکل گیرد. 

آموزه  هایــی کــه زنان را از انفعال رهایی بخشــید و حضوری فعال و مؤثر بــرای آنها در جامعه 

رقــم زد. بــا اتــکا به ارزش  هــای اخلاقی و مذهبــی، زنان به قدرتــی اجتماعــی و تأثیرگذار بدل 

، کارا و هدفمند آنها در جامعه  فراهم شــد. تقید زنان  شــدند و شــرایط برای تأثیرگذاری مؤثر

در دوران دفاع مقدس به ارزش  های اخلاقی، فرهنگی و مذهبی تکریم و ســتایش جامعه را 

، صبر و  برای آنها دربرداشت. آنها زندگی پرفراز و نشیب خود را با قبول مسئولیت  های خطیر

شکیبایی و ایثار جان و مال و محبت به دیگران بر خود هموار کردند. زندگی را با اخلاقیات 

هماهنگ کردند و ثمره   آن نامی جاودان برای آنها بود. 

زنــان افتخارآفریــن در عرصــه   جنــگ و دفــاع مقــدس، شــخصیت  های بســیار والایــی 

داشــتند. پیشنهاد می  شود برای شناســاندن هرچه بیشتر آنها و رشادت  هایشان تحقیقات 

موشــکافانه  ای در تمــام عرصه  های زندگی ایشــان صورت گیرد و زوایــای مختلف زندگی آنها 

برای دیگر زنان شناســانده شود. محققان برای پژوهش  ها  ی آتی خود می  توانند کتاب  های 

تنها گریه کن و حوض خون را بررسی کنند. 
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تحلیل کیفی مشکلات زنان دارای همسر جانباز: یک پژوهش پدیدارشناختی

محمد محمدی1، علی رضایی شریف2، علی شیخ الاسلامی3، حسین قمری گیوی4

چکیده 

بحران  های خانوادگی، مهارت  های بقای خانواده را مورد آزمایش قرار داده و هنگامی 

کــه یکــی از افراد خانواده دچار مشــکلی شــود بحران  ها و مشــکلات خانوادگی نمودار 

می شــود. ازجملــه این بحران هــا حضور فرد جانباز در خانواده اســت. پژوهش حاضر 

باهــدف بررســی مشــکلات زنــان دارای همســر جانبــاز بــه روش کیفــی از نــوع تحلیل 

مضمون انجام شــد. جامعه آماری پژوهش شــامل تمام زنان دارای همسر جانباز در 

مناطــق 13 و 14 تهــران بودنــد کــه تعــداد 19 نفــر از ایشــان )از بیــن زنانی که در ســال 

1399 به خانه  ســلامت شــهرداری منطقه 13 مراجعه کرده بودند( باروش نمونه  گیری 

هدفمند تا رســیدن به اشــباع نظری در   مصاحبه نیمه ســاختاریافته انتخاب شدند. 

تجزیــه و تحلیــل داده ها بااســتفاده از روش تحلیل مضمون انجــام گرفت. در نهایت 

5 مضمون اصلی در مشــکلات زنان دارای همســر جانباز شناســایی شــد که عبارتند 

: مشــکلات روانی، مشــکلات جســمانی، مشــکلات زناشــویی، مشــکلات اجتماعی،  از

مشــکلات اقتصــادی. بنابرایــن لــزوم شناســایی مشــکلات ایــن قشــر از زنــان و ارائــه 

خدمات یاورانه، باید در اولویت سازمان  های مربوطه   قرار گیرد.   

واژ    گان کلیــدی: زنــان، جانبازان، تجارب زیســته، مشــکلات همســران جانبازان، 
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A Qualitative Analysis of the Problems of Women with a Veteran Husband: 
A Phenomenological Study

Mohammad Mohammadi1, Ali Rezaei Sharif 2, Ali Sheikholeslami 3, Hussein Ghamari Givi4

The skills of family survival are tested by family disasters, and they are showed 
when one of the family members faces with a problem. One of these disasters 
is the presence of a veteran person in the family; thus, this qualitative study 
was conducted with the purpose of investigating the problems of women 
with a veteran husband using the theme analysis. The population included 
all women with a veteran husband living in regions 13 and 14 of Tehran. 19 
women (who had referred to the Municipal Health House of region 13 in 2020) 
were selected by the judgmental sampling, based on the theoretical saturation 
of the semi-structured interviews. The data analysis was done by the theme 
analysis and finally, 5 main concept related to the problems of women with 
a veteran husband were identified: mental, physical, marital, social, and 
economic problems. As a whole, the results showed that such women have 
been experiencing many problems in the mental, physical, marital, social, and 
economic aspects. Therefore, the related organizations should identify the 
problems of these women and service them.
Keywords: women, veterans, lived experiences, problems of women with a 
veteran husband, phenomenological study.
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1. مقدمه 

گی   های انکار   ناپذیر انقلاب اســلامی اســت که ریشــه در  فرهنگ ایثار و شــهادت، ازجمله ویژ

مکتب رهایی   بخش اسلام دارد و همواره انگیزه    جهاد بوده است. شهدا همیشه با آرمان   های 

اسلامی    خود، مشخص   کننده    راه و خصلت انقلاب و عامل پیروزی آن بوده   اند. )نوتاش، بهرامی و 

فرخــی، 1400( ایثــار در لغت به   معنی بذل کردن، دیگری را بر خود برتری دادن، ســود دیگری را بر 

ســود خود مقدم داشــتن و به   معنی قوت لازم و مایحتاج خود را به دیگری بخشــیدن است. 

همچنیــن به   معنــای برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشــتن و منفعت غیر 

را بر مصلحت خود مقدم داشــتن اســت. در اصطلاح یعنی، بخشــش مال به کســی باوجود 

نیاز به آن )معصومی   راد، 1394(. جانباز نیز به   معنی عام کلمه یعنی، کســی   که حاضر باشــد جانش 

 ، ، مادر را مخلصانــه در راه هدفــش نثــار کنــد )یزدانی زیــارت و دامغانیــان، 1395(. رابطــه جانبــاز با پــدر

ک   ناپذیر زندگ اوســت. معلولیت در  همســر و ســایر اعضای خانواده و دوســتان، جزء انفکا

بیشــتر موارد بر همه افراد خانواده تأثیر می   گذارد )طلاوری و نیســی، 1394(. تغییر شــکل جســمانی 

فــرد، ناتوانی   هــای جنســی و جســمی، تأثیــر منفــی در خانــواده می   گــذارد. در برخــی مواقع، 

عزت   نفــس، اعتمادبه   نفــس و خودبــاوری در خانــواده جانبــاز دچار اختلال شــده و برخی از 

آنها دچار مشــکلاتی مانند اضطراب، اندوه و احســاس گناه می   شوند. خانواده برای حفظ و 

تأمین ســلامت جانباز و پیشــگیری از بدتر شدن وضعیت جســمی و روانی وی نقش مهمی 

گوی محرز و شــیرازی، 1399(. بحران روانی جانباز از آغاز ورود به صحنه    نبرد شــروع  دارد )میرشــکاری، ثنا

می   شــود و تــا زمــان حیــات وی ادامه دارد. نتایج مشــاهدات موجود نشــان می   دهــد که در 

عمــوم جانبازان باوجود گذشــت ســال   ها از بحــران اولیه، اختلالات روان   شــناختی هنوز هم 

ادامه دارد )نوتاش.، و همکاران، 1400(.

بحران   هــای خانوادگــی، مهارت   های بقای یــک خانواده را آزمایش می   کنــد. وقتی یکی از 

افــراد خانــواده بیمار می   شــود بحران   های خانوادگی به   وقوع می   پیوندد. در چنین شــرایطی 

نه   تنها فرد بیمار دچار مشــکل شــده، بلکه اعضای خانواده او نیز به درجات متفاوت گرفتار 

بحــران می   شــوند. )اســتراوس و اســمیت،1 2017(. بنابرایــن، به   دلیل بیماری یکــی از اعضای خانواده، 

1. Straus, M. A., & Smith, C.
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پیوند میان بیمار و دیگر اعضای خانواده ضعیف و درنتیجه خانواده دچار بحران می   شــود 

و نمی   تــوان از تأثیــر آن بــر افراد خانواده جلوگیری کرد )والک، چاندراســکاران و مایــا،1 2018(. زنانی که با 

فــرد دچــار اختــلال روانی زندگــی می   کنند در قالب شــخصی که در یک موقعیــت بحرانی قرار 

گرفتــه اســت به   طور معمول، نارســایی   هایی را در زندگی خود تجربه می   کننــد و نیازهای این 

افراد برآورده نمی   شــود )ســولومی و کاسیدی،2 2017(. جنبه   های مختلف زندگی این زنان دستخوش 

تغییر می   شــود مانند تغییر در روابط جنســی و روابط ارتباطی بین همســران، ایجاد اختلال 

 ، در روابــط بین   فــردی و ارتباط با دوســتان و حتی شــیوه گذران اوقات فراغت. ازســوی   دیگر

ایــن زنــان با فردی زندگی می   کنند که رفتارهای آنها غیر قابل پیش   بینی اســت و این ســبب 

کوریــان، متیو و بیویــن،3 2017(  افزایــش بــار مســئولیت آنها شــده و در معرض تنیدگی قــرار می   گیرند. )

بنابراین، فردی که زیر فشار عامل تنش   زا قرار می   گیرد احساس درماندگی، اضطراب و هراس 

 ، ، اســتنمور می   کند. اعتماد   به   نفس او تهدید می   شــود و تفکر و رفتار او ســازمان   یافته نیســت )واتر

کلــر، مک دونالــد، لریــو،4 2020(. ایــن زنــان از بیمــاری مراقبــت می   کننــد کــه به   طــور مداوم نگــران عود 

مجــدد بیماری و بدتر شــدن حال او هســتند. به   دلیل این نگرانــی در معرض اندوهی مزمن 

و افســردگی، تغییرات شــخصیتی، مشــکلات ارتباطی، بی   ثباتی هیجانی، احســاس بیچارگی 

و... قرار می   گیرند )پانزری، روســی فراریو و ویدوتو،5 2019(. آنها برای نگهداری از همســر خود فشــار روانی 

شــدیدی را متحمل می   شــوند و به   طورکلی زندگی خانواده آنها دچار اختلال شده و نشاط و 

، برگت و اچسل،6 2017(.  رفاه فردی از اعضای خانواده سلب می   شود )اولریچ، اسچرفل، مارکس، بوکمیر

ارتبــاط جانبازانــی کــه اختــلالات روانی یا جســمانی دارند بــا دنیای واقعی کم شــده و در 

دنیــای خــود زندگی می   کنند، درنتیجــه در کنار مراقبت از بیمار بار زندگــی نیز بر دوش زنان 

آنها می   افتد. این موضوع ســبب به   وجود آمدن اشــکالاتی در ارتباط با محل کار و شــغل آنها 

می   شــود. همچنیــن در انجــام فعالیت   هــای مــورد علاقه آنها اختــلال به   وجود آمــده و نوعی 

کاســتی را در ارتباطــات اجتماعــی خــود تجربــه می   کننــد. ازطرف   دیگــر در روابط زن و شــوهر 

1. Walke, S. C., Chandrasekaran, V., & Mayya, S. S.
2. Solomi, V. L., & Casiday, R. E.
3. Kurian, B., Mathew, P., & Bivin, J. B.
4. Vatter, S., Stanmore, E., Clare, L., McDonald, K. R., McCormick, S. A., & Leroi, I.
5. Panzeri, A., Rossi Ferrario, S., & Vidotto, G.
6. Ullrich, A., Ascherfeld, L., Marx, G., Bokemeyer, C., Bergelt, C., & Oechsle, K.
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تغییراتی رخ می   دهد و باعث به   وجود آمدن دگرگونی در روابط جنســی و صمیمیت ایشــان 

می   شود )پالاسیو، کیرکوریان و لیمونرو،1 2018(. 

قاضی   نژاد، غلامعلی لواســانی و اژه   ای )1399( در پژوهشــی کیفی در مورد تجارب خانوادگی 

جانبــازان اعصاب و روان به ســه مضمون اصلی شــامل تغییرات چارجــوب خانوادگی، روابط 

خانوادگــی و ســازگاری و انطبــاق دســت یافتند. ازنطر آنهــا جانبازان اعصــاب و روان به   دلیل 

شــرایط ویــژه    خــود، آســیب   پذیری زیــادی را در حوزه   هــای مختلــف تجربه می   کننــد که لزوم 

تدوین برنامه   های مشــاوره   ای، روان   شناختی و مراقبتی را بیشتر می   کند. خدابخشی کولایی 

و نجمی صادق )1398( در پژوهش خود دریافتند که شــرایط جســمانی و روان   شــناختی پدر بر 

ســلامت جســمی و روانی خانواده تأثیر می   گذارد و به کاهش تعامل مؤثر اعضای خانواده با 

یکدیگر می   انجامد. همچنین تعارض شدید بین حس افتخار داشتن پدری جانباز ازسویی 

و احساس خستگی روانی به   دلیل ناامیدی و غم ازسو   ی   دیگر در دختران افراد جانباز تجربه 

می   شــود. گریــن، لاهــاو، برونســتین و ســولومون2)2014( نشــان دادنــد کــه همســران جانبازان، 

تنیدگی   های زیادی ازجمله اضافه شــدن نقش و مســئولیت   های زندگی، نگرانی   های مالی، 

کاهــش حمایت   هــای اجتماعی، افزایش نیاز فرزندان و فقدان امنیت در خانواده را متحمل 

، بارتن، روتول و کتز3)2018( در ویتنام  می   شــوند. همچنین در تحقیقی که توســط اوتوله و بدز

انجام شــده بود این یافته ثابت شــد که وضعیت PTSD سربازان ممکن است بر جو عاطفی 

خانواده آنها تأثیر داشته باشد. 

کــه به   دلیــل  کــه وضعیــت جانبازانــی  گفــت  باتوجــه بــه مطالــب مطرح   شــده می   تــوان 

مجروحیــت ناشــی از جنــگ تحمیلــی دچار اختــلالات روانــی و جســمانی شــده   اند تأثیرات 

گرچه معلولین جنگ کشور ایران با معلولین جنگی  زیانباری بر اعضای خانواده می   گذارند. ا

دیگر کشورها از نظر اعتقادات مذهبی، روحیه شهادت   طلبی، ارزش والای جانبازی و احترام 

جامعــه به ایشــان تفــاوت دارند، اما نباید تأثیرات ناخواســته ناشــی از مشــکلات جانبازان را 

بــر خانواده   هایشــان به   ویــژه همســران نادیده گرفــت. به   طورکلــی می   توان گفت کــه خانواده    

گونی دارند و انتقال عــوارض بحران   های حل  جانبــازان به   ویژه همســران آنها مشــکلات گونا

1. Palacio, C., Krikorian, A., & Limonero, J. T.
2. Greene, T., Lahav, Y., Bronstein, I., & Solomon, Z.
3. O›Toole, B. I., Dadds, M., Burton, M. J., Rothwell, A., & Catts, S. V. 
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نشــده خانواده    جانبازان به نســل   های بعد می   تواند زنگ خطری برای خانواده های ایشــان 

باشــد )نوتــاش، بهرامــی و فرخــی، 1400(. بنابرایــن، نقش عمده    خانــواده، فراهم   کــردن منابع فیزیکی و 

که  عاطفی برای حفظ ســلامتی اعضا در مواقع بحرانی مانند دوره   های بیماری اســت. ازآنجا

همسران افراد جانباز مشکلات فراوانی را تجربه می   کنند و بیشتر تحقیقات داخلی، مسائل و 

مشکلات خود جانبازان را بررسی نموده است نه مسائل و مشکلات اطرافیان آنها در پژوهش 

حاضر، مشکلات زنانی که همسران جانباز دارند بررسی و در ابعاد مختلف بحران   های ناشی 

از بیماری همسرانشان بررسی شد. 

2. شیوه اجرای پژوهش 

2- 1. روش پژوهش 

پژوهــش حاضــر بــه روش کیفی1 از نــوع تحلیل مضمــون انجام شــد. برای حفــظ جنبه های 

اخلاقــی به   جــای اســم شــرکت کنندگان از کدهای عددی اســتفاده شــد. زنان شــرکت   کننده 

ک   هــای ورودی دیگــری مانند  علاوه   بــر داشــتن مشــکلات در زندگــی بــا همســر جانبــاز، ملا

کز مشاوره و تمایل به شرکت  حداقل داشتن 10سال زندگی مشترک، داوطلب مراجعه به مرا

، شــرکت نامنظم  ک   های خروج از مطالعه شــامل اعتیاد همســر در مصاحبه را داشــتند. ملا

در جلســات مصاحبه و داشــتن مشــکلات روحی و جســمی زنان بود. داده   ها با اســتفاده از 

مصاحبه    نیمه   ساختاریافته2 در گروه   های کانونی پنج نفره انجام شد. گروه کانونی، شیوه   ای 

برای جمع   آوری داده   های کیفی است که افراد را در یک بحث گروهی غیررسمی )یا چندین 

بحــث( پیرامــون موضوعی خاص یا مجموعه   ای از موضوعات وارد می   کند. گروه   های کانونی 

بــرای بســیاری از افــراد شــرکت   کننده در پژوهــش، کمتــر تهدیدکننــده تلقــی می   شــوند؛ زیــرا 

ک   هــا، اید   ه   ها، عقایــد و افــکار آنها فراهــم می   کنند.  محیــط مناســبی بــرای بحث دربــاره    ادرا

گی کلیدی و مهم این شــیوه    تحقیقی اســت. در  )حســینی، 1394( تعامــل بیــن اعضــای گــروه، ویژ

کنش نشان می   دهند  این موقعیت گروهی، افراد با پویایی و انرژی به دیدگاه   های یکدیگر وا

کنش   ها  به   طوری   کــه طــرح تنها یک پیشــنهاد یا موضــوع می   تواند زنجیر   ه   ای از پاســخ   ها و وا

1. Qualitative
2. Semi-Structured Interviews
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را از ســوی حاضــران ایجــاد کند. این نــوع تعامل با نام تأثیر هم   نیروزادی1 توصیف می   شــود. 

کانونــی، اطلاعــات بیشــتری نســبت بــه دیگــر  گروه   هــای  برخــی پژوهشــگران معتقدنــد در 

شــیوه   های پژوهشی به   دســت می   آید )استوارت و شامداســانی،2 1990، به   نقل از حســینی، 1394(. در پژوهش 

حاضــر پــس از تشــکیل گــروه کانونی و قبــل از آغاز فرایند جمــع      آوری داده   هــا، هدف تحقیق 

برای شــرکت   کنندگان توضیح داده شــد و پس از ارائه    اطلاعات کافی درباره ماهیت و اهداف 

گاهانــه در مصاحبه    ضبط  پژوهش از شــرکت   کنندگان درخواســت شــد رضایت   نامه    شــرکت آ

که طی آن حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن مصاحبه   ها با اســتفاده از اســامی  شــده )

مستعار و حق انصراف در تمام فرایند پژوهش برای آنها توضیح داده شده بود( را امضا کنند. 

مــدت مصاحبــه    گروهــی بین 90 تــا 115 دقیقه متغیر بود و داده   ها در طــول یک بازه زمانی 6 

ماهه گرد   آوری شدند. 

2-2. جامعه و نمونه    آماری 

جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مناطق 13 و 14 تهران بود که همسر جانباز داشتند. 

بدین منظور 19 نفر از ایشــان با روش نمونه   گیری هدفمند از بین زنانی که در ســال 1399 به 

خانه    ســلامت شــهرداری مناطق مذکور مراجعه کــرده بودند، انتخاب شــدند. نمونه   گیری و 

گرد   آوری داده   ها با 19 نفر از زنان دارای همســر جانباز تا رســیدن به اشــباع نظری داده   ها در 

مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد.   

3. یافته   های پژوهش
جدول 1

کیفی شاخص های توصیفی نمونه های بخش 

تعدادمؤلفه هامتغیر

نوع جانبازی همسر

5اعصاب و روان

3شیمیایی

6حرکتی

2نابینا

3مختلط

1. synergistic
2. Stewart, D.W., & Shamdasani, P.N.
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مدت ازدواج

20-153

25-216

30-268

302 به بالا

تعداد فرزندان

4بدون فرزند

15 فرزند

26 فرزند

33 فرزند

41 فرزند

تحصیلات

1بی سواد

10ابتدایی

4سیکل

1دیپلم

3لیسانس

در بخش توصیفی، میانگین 46/10 و انحراف معیار ســن افراد نمونه برابر با 3/13± بود. 

براساس جدول 1، نوع جانبازی همسران زنان شرکت کننده از نوع اعصاب و روان، شیمیایی، 

حرکتی، نابینایی و ترکیبی از موارد فوق بود. مدت ازدواج افراد نمونه بین 30-26 سال بود. 

تحصیلات بیشتر آنها ابتدایی بود و 2 فرزند داشتند.

جدول 2
کیفی مشکلات استخراج شده از زنان با همسر جانباز براساس مصاحبه    

مفاهیم اولیهدرون مایه یا مقوله های فرعیمضمون یا درون مایه های اصلی

مشکلات روانی

مشکلات درونی سازی
اضطراب و نگرانی، افسردگی و ناامیدی، احساس 

خستگی و ناتوانی

تحریک پذیری و پرخاشگریمشکلات برونی سازی

عدم لذت و رضایت از زندگینارضایتمندی از زندگی

احساس انزوا و تنهاییاحساس تنهایی

درد بدنی، امراض جسمیبیماری جسمیمشکلات جسمانی

مشکلات زناشویی

عدم تماس جنسی، نارضایتمندی جنسیمشکلات جنسی

عدم ارتباط، تعارض زناشویی، خشونت زناشوییمشکلات ارتباطی

کارآمدمشکلات مرتبط با فرزند ناباروری، فرزندپروری نا

گرانباری نقش، تعارض نقشمشکلات نقش

زخم زبانننگ اجتماعیمشکلات اجتماعی

کمبود یا نداشتن پولمشکلات مالیمشکلات اقتصادی
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خلاصــه ای از مشــکلات اســتخراج شــده زنان با همســر جانبــاز در طی فراینــد مصاحبه 

، در کدگذاری و بررســی   در جدول 2 آمده اســت. در بررســی مشــکلات زنان با همســر جانباز

درون مایه هــای اصلــی و فرعی، ابتدا 109 کد اولیه شناســایی شــد که با ادغام موارد مشــترک 

و حــذف مــوارد تکــراری در نهایت 19 مفهوم باقــی ماند. در مرحله    بعــد، مفاهیم اولیه با هم 

ترکیــب و به شناســایی 11 مقوله یــا درون مایه فرعی انجامید. ســپس درون مایه های فرعی از 

نظر مفهومی در کنار هم قرار گرفت و 5 درون مایه اصلی شناسایی شد. در بررسی هر کدام از 

مقوله ها، سعی شد تا برخی از گفته های شرکت کنندگان به   طور کامل نقل شود. برای حفظ 

جنبه های اخلاقی، به جای اسم شرکت کنندگان از کد عددی استفاده شده است. 

3- 1. درون مایه مشکلات روانی

جانبــازان شــرایط خاصــی دارنــد و بســته بــه نــوع و درصــد جانبازی ممکن اســت مســائل و 

مشــکلات مختلفــی را تجربــه کننــد و همســران آنها نیز به   واســطه این مشــکلات، مشــکلاتی 

ازجمله ناراحتی های روانی داشته باشند. براساس مصاحبه، زنان با همسر جانباز به   واسطه 

مشــکلات و ســختی های همســر خود درگیر برخی از مشــکلات روانی شــده بودند. براســاس 

تحلیل مصاحبه های انجام شــده، مشــکلات روانی زنان با همسر جانباز شامل آسیب هایی 

مثل مشــکلات درونی ســازی، برونی ســازی، نارضایتمندی از زندگی و احســاس تنهایی بود. 

این مشــکلات درون فردی اســت که زنان با همســر جانباز به   واســطه زندگی با فرد جانباز در 

ســطح روانی متحمل آن می شــوند. این زنان ممکن اســت دچار اضطراب و اســترس شوند، 

حالت هایی از افســردگی را نشــان دهند و از وضعیت خود احســاس خستگی نموده و گمان 

کنند که دیگر توانایی مقابله با چنین وضعی را ندارند.

3- 1- 1. مشکلات درونی سازی

مشــکلات درونی ســازی معطــوف به درون شــخص اســت و به حالتی اشــاره دارد کــه در آن، 

بیشــتر خــود فــرد را اذیت می کند و دیگــران کمتر از آن رنج می برند. به   عبارتی این مشــکلات 

بیشــتر با شــخص همراه اســت و کمتر برای دیگران قابل لمس و مشــاهده اســت. مشکلات 

درونی ســازی شــده در پژوهــش حاضــر بــه مشــکلاتی ماننــد اضطــراب و نگرانــی، ناامیــدی، 

احســاس خســتگی و کم حوصلگی اشاره دارد که زنان با همســر جانباز آن را تجربه می کنند. 
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 : برخی نمونه های مصاحبه شده عبارتند از

کد 1: »من همیشــه توی اضطراب و نگرانی هســتم. همیشــه نگران این هستم که همسرم نفسش 

نگیره«. کد 3: »زندگی با یک جانباز قطع نخاعی شرایط خاص خودش رو داره. اوایل پذیرشش برام راحت 

بود، ولی به   مرور احساس خستگی می کردم و اذیت می شدم. خودم رو گرفتار می دیدم که دیگه هیچ   وقت 

درست نمیشه این وضعیت. گاهی وقت ها احساس خستگی می کردم. احساس می کردم دیگه نمی   تونم«

3-1- 2. مشکلات برونی سازی

زنان با همسر جانباز ممکن است مشکلات برونی سازی از خود نشان دهند. این مشکلات 

بــه    بیــرون فــرد معطــوف اســت و بیشــتر در ارتباط بــا دیگران اســت. این مشــکلات تا حدی 

محسوس و قابل مشاهده است. براساس مصاحبه های انجام شده، مشکلات برونی سازی 

شــده شــامل تحریک پذیری و پرخاشگری اســت. دراین   حالت، زنان با همسر جانباز ممکن 

اســت به اصطــلاح خیلــی زود از کــوره در برونــد و از خــود پرخاشــگری نشــان دهنــد. درواقع 

فشــاری کــه این زنــان تجربه می کنند باعــث تحریک پذیری زیاد آنها   شــده و بــا کوچک ترین 

محرکــی عصبانی می   شــوند و دســت به پرخاشــگری می   زننــد. برخی از مصاحبه هــای انجام 

 : شده عبارتند از

کد 2: »من بعد از ازدواجم خیلی تحریک پذیر شدم و زود از کوره در میرم«. کد 7: »به   خاطر مشکلات 

همسرم خیلی تحت فشار هستم. ممکنه زود عصبانی بشم و داد و بیداد کنم. خیلی وقت ها با بچه هام 

دعــوا دارم و ســر اونهــا داد و فریــاد می کنــم. خودمــم می   دونــم عصبانیتم رو ســر اونها خالــی می کنم«.

3-1- 3. نارضایتمندی از زندگی

داشــتن زندگــی ســخت با مشــکلات زیاد باعث می شــود که فــرد به   دلیل رنج و ســختی هایی 

کــه تجربــه می کنــد از زندگــی خــود رضایــت نداشــته یــا میــزان رضایــت کمــی داشــته باشــد. 

براســاس مصاحبه هــای انجــام شــده، برخی زنان بیان کردند که زندگی آنها بســیار ســخت و 

طاقت فرساســت و ســبب شــده اســت که نتوانند مانند بســیاری از افراد دیگر از زندگی خود 

لــذت ببرنــد و به   دلیــل محدودیت هایی کــه دارند از زندگــی چندان راضی نیســتند. برخی از 

 : مصاحبه ها در این مورد عبارتند از

کد 5: »زندگی من پر از مشکلات متعدد هست و باعث شده خیلی برام سخت بگذره. کلی مشکل 
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گر اون خوب بود زندگی برام خیلی  گر همســرم جانباز نبود این مشــکلات رو نداشــتم. می   دونم ا دارم. ا

خوش می گذشت«. کد 9: »من اصلاً از زندگیم راضی نیستم. هیچ خوشی ندارم«.

3-1 -4. احساس تنهایی

به   نظر می رسد که وقتی میزان و درصد جانبازی بالا و نوع جانبازی سخت باشد این حالت از 

طرفی باعث ارتباط کم جانباز با همسر می شود و از طرف دیگر به   دلیل ایجاد محدودیت باعث 

می شود تا ارتباط این همسران با دنیای بیرون کمتر شود و مجبور باشند تا بیشتر در خانه مانده 

و از همسر خود مراقبت کنند. این عدم ارتباط و وجود چنین محدودیت هایی سبب منزوی 

 : شــدن و احســاس تنهایی در این زنان می شود. برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

کــد 6: »همســر مــن آدم کم   حرفــی اســت و خیلی حــرف نمیزنه و چــون به   خاطر مشــکلش مجبوره 

همــش تــوی خونه درازکش باشــه تقریبــاً جایی نمیریم. از  طرفــی چون بچه هم نداریــم خونه ما خیلی 

کت بودن عادت کردم، ولی اذیت هم می شــم. باعث شــده واقعاً احســاس  کته. هرچند به این ســا ســا

تنهایی کنم. احساس کنم انگار هیچ کسی نیست«. کد 11: »مشکلات اعصاب و روان همسرم یه کاری 

کرده پامون از خونه بقیه بریده شه و بقیه هم نتونند خیلی بیان. برای همین خیلی منزوی شدیم«.

3- 2. درون مایه مشکلات جسمانی

پرســتاری و نگهداری از جانبازان باعث می   شــود همسران آنها جدای از مشکلات جسمانی 

که ممکن اســت ریشــه روانی داشــته باشــد، دچار برخی مشکلات جسمانی شــوند. برخی از 

مشکلات جسمانی می تواند به   طور مستقیم ناشی از نگهداری از جانبازان باشد.

3- 2- 1. بیماری جسمی

، آن را  بیمــاری جســمی بــه دردهــا و بیماری های بدنی اشــاره دارد که زنان با همســر جانبــاز

ناشی از نگهداری و مراقبت از همسر خود ذکر کردند. براین   اساس، ممکن است زنان جانباز 

دچار دردها و بیماری ها بدنی به صورت موقت یا مزمن شوند و باعث شود که کیفیت زندگی 

 : آنها پایین بیاید. برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

کد 13: »من چون تنهام و کسی نیست همیشه توی جابه   جا کردن همسرم مشکل داشتم. چون کمی 

وزنش برام زیاده. باور کنید کمردرد گرفتم و این کمردرد منو خیلی اذیت می   کنه«. کد 16: »چون همسرم 

رو بــا ویلچــر ایــن ور و اون ور می برم پاهام و زانوهام خیلی درد می   کنه. کتفم هم همیشــه درد می کنه«.
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3- 3. درون مایه مشکلات زناشویی

جانبازی ممکن اســت شــرایطی پیش بیاورد که شــخص جانباز به   دلیل مشکلات جسمانی 

و روانــی نتوانــد وظایــف و تکالیــف زناشــویی خود را انجــام دهــد و از طرفی به   دلیل داشــتن 

کارآمد شــرایطی را به   وجود بیاورد که باعث مشــکلات در زندگی زناشــویی شــود.  رفتارهای نا

مشــکلات زناشــویی به مشــکلاتی در ســطح بین فردی یا زوجی اشــاره دارد که ممکن اســت 

بین شخص جانباز و همسر او به   وجود بیاید. براساس مصاحبه های انجام شده، مشکلات 

زناشــویی شــامل مشــکلاتی مثل مشــکلات جنسی، مشــکلات ارتباطی، مشــکلات مرتبط با 

فرزند و مشــکلات نقش اســت. این مشکلات در بســتر زناشویی رخ می دهد و خود می تواند 

باعث مشکلاتی دیگر شود.

3- 3-1. مشکلات جنسی

یکی از ابعاد مشــکلات زناشــویی، مشکلات جنســی است که ممکن است بین زوج هایی رخ 

دهــد که همســر آنها جانباز اســت. مشــکلات جنســی به مشــکلات زوج ها در عــدم تماس و 

روابط جنســی، عدم لذت جنســی و نارضایتی جنسی اشاره دارد. براین   اساس، برخی از این 

زوج ها در برقراری روابط جنســی مشــکل دارند و برخی چندان به لذت جنســی نمی رســند. 

ازاین رو، از روابط جنســی خود رضایت ندارند. نوع و درصد جانبازی برخی به گونه ای اســت 

که داشتن رابطه جنسی را دشوار می کند و باعث می شود که زوج نتوانند به راحتی با یکدیگر 

رابطه جنســی داشــته باشــند. این امر باعث کاهش سطح رضایت جنســی در آنها می شود. 

 : برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

کد 3: »ما زندگی جنسی خوبی نداریم«. کد 5: »شرایط همسرم به گونه ای است که رابطه جنسی 

برامون ســخته و منم تا حدی بیخیال این قضیه شــدم. مشــکلات باروری هم داریم. دیگه کاری کرده 

کلاً ایــن بُعــد از زندگیمون توی این چند ســال تعطیل باشــه«. کد 14: »به   عنوان زن و شــوهر یه ســری 

موارد توی رابطه ما نیست. شاید ما مثل بقیه زن و شوهرها رابطه جنسی نداریم«.

3-3-2. مشکلات ارتباطی

یکی از ابعاد مشــکلات زناشــویی که ممکن اســت در زوج های با همسر جانباز وجود داشته 

باشــد مشــکلات ارتباطی اســت. این مشــکلات بیشــتر به مشــکلاتی در حوزه پیام رســانی و 
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تعامــل اشــاره دارد. عــدم برقــراری ارتباط، عــدم ایجاد یک ارتباط ســازنده، عــدم توانایی در 

گفت وگــو بــرای رســیدن بــه راه حــل و حــل تعــارض و همچنیــن وجود خشــونت زناشــویی از 

مشــکلات ارتباطی اســت که زنان با همسر جانباز ممکن است با همسر خود داشته باشند. 

به   دلیــل وجــود برخــی شــرایط جســمی و روانــی در جانبــازان و تأثیرگــذاری این مشــکلات بر 

همسران ایشان، این زوج ها ممکن است نتوانند تعامل خوبی با یکدیگر برقرار کنند. برخی 

مصاحبه های انجام شده عبارتند از: 

کــد 2: »همســرم چون مشــکل اعصــاب و روان داره گاهی وقت ها خیلی عصبی و خشــن می شــه و 

شــروع می   کنه به داد و فریاد زدن. من و بچه هام توی چنین مواقعی ازش زیاد کتک خوردیم«. کد 4: 

»من و همســرم خیلی مشــکل داریم. گاهی وقت ها اصلاً نمی   تونیم صحبت کنیم. باهام قهر می   کنه و 

اصــلاً هیــچ صحبتی نمی   کنه. مثل بچه ها رفتار می   کنه«. کد 10: »همســر مــن جانبازیش زیاده و این از 

نظر روانی بهش فشــار میاره و وقتی می   شــینه با خودش به مشــکلاتش فکر می   کنه میخاد همه چیز رو 

به هم بریزه و دائم به بچه و من گیر بده. برای همین خیلی وقت ها بحث داریم«.

3- 3- 3. مشکلات مرتبط با فرزند

براســاس مصاحبه های انجام شــده مشــخص شــد کــه زوج های با همســر جانبــاز در زمینه 

داشــتن فرزنــد و فرزندپروری با مشــکلاتی مواجه می باشــند. مشــکلات مثل نابــاروری، عدم 

میل به فرزندآوری و نیز مشــکلات در حوزه تربیت فرزند و فرزندپروری. برخی مصاحبه های 

 : انجام شده عبارتند از

کــد 1: »اوایل همســرم نمی خواســت بچه دار بشــیم. می گفت من شــیمیایی هســتم ممکنه زودی 

بمیرم و از این حرف ها. برای همین خیلی ســر این قضیه مشــکل داشــتیم. من عاشــق بچه بودم، ولی 

اون نمی خواست«. کد 13: »همسرم بچه نمی   خواست. هرچی گفتم قبول نکرد. بابت این قضیه ازش 

دلخورم. باعث شد بچه نداشته باشم«. کد 17: »خب همسرم یک   سری عقاید داره که واسه قبل است 

و سر این قضیه با بچه ها دائم بگو مگو داره. این باعث شده که منم باهاش دعوا کنم«.

3- 3- 4. مشکلات نقش

یکی از حوزه هایی که زنان با همســر جانباز ممکن اســت به طور حاد دچار آســیب شوند و از 

آن رنج برند، مشکلات مرتبط با نقش است. مشکلات نقش درواقع به زیادی و تعارض نقش 
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اشــاره دارد. زنان با همســر جانباز ممکن اســت به   دلیل مشــکلات همســر خود، نقش های 

متعــددی را ایفــا کننــد و ایــن نقش هــا با یکدیگــر در تضاد باشــند. آنها ممکن اســت علاوه   بر 

، مدیــر و هماهنگ   کننده خانواده و شــاید  ، نان آور همســرداری و فرزنــدداری، نقــش پرســتار

بتــوان گفــت نقش پدر خانواده را ایفا کنند. این نقش ها باعث می شــود تا آنها از نظر زمانی، 

وقت کافی برای انجام همه امور و حتی امور شخصی خود را نداشته باشند و باعث تعارض 

: کد 3: »من کارهای  و ناسازگاری این نقش ها شود. برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

زیادی انجام می   دم و احساس می   کنم برای همین زود شکسته شدم. من پرستار همسرم هستم. اون 

عملاً کاری نمی   تونه انجام بده. گاهی اوقات وقت کم میارم و اصلاً به خودم نمی   تونم برسم«. کد 7: 

»همه کارهای خانه روی دوش منه. همسرم هیچ کاری نمی   کنه. هم زن خونه هستم هم مرد خونه«. 

کد 12: »بیشــتر اوقات تمام کارها رو من انجام می   دم. شــاید همســرم دوست داشته باشه به من کمک 

کنه، ولی توانایی انجام اون رو نداره. از این همه کار کردن خسته می   شم، ولی چاره   ای ندارم و مجبورم 

کارهایی که مربوط به مرد خونه می   شه رو هم من انجام بدم«.

3- 4. درون مایه مشکلات اجتماعی

جدا از مشــکلات فردی و بین فردی که زنان با همســر جانباز ممکن اســت به   دلیل جانبازی 

همسر خود متحمل آن شوند برخی از مشکلات، خارج از سیستم خانوادگی و فردی و ناشی 

از محیط بیرون و دیگران است. دیگران ممکن است به   دلیل شرایط جانبازی با باورها، رفتارها 

صحبت ها، و سایر کارهای سبب ناراحتی و آشفتگی چنین خانواده هایی به   ویژه زنان شوند.

3- 4- 1. مشکلات ناشی از احساس ننگ اجتماعی

براســاس مصاحبه های انجام شــده مشــخص شــد که زنان با همســر جانباز به   دلیل شرایط 

جانبــازی همســر خــود ممکــن اســت ازســوی دیگــران مــورد آزار و اذیــت واقــع شــوند. ننگ 

اجتماعی به توصیف ها و رفتارهای دیگران با این خانواده ها اشاره دارد که به   دلیل جانبازی 

یک عضــو خانــواده اســت. دیگران ممکن اســت با حرف هــا و کنایه های خود ســبب آزار این 

خانواده هــا شــوند. ازایــن رو، این خانواده ها ســعی در پنهان نگه   داشــتن و کتمــان جانبازی 

 : عضو خانواده داشته باشند. برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

کــد 8: »خیلــی از افــراد با حرف هاشــون اذیتمون می   کننــد و زخم   زبون می زنند. می   گن به شــما که 
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پــول خوبــی می   دن. کاش ما هم جانباز بودیم و از ایــن حرفا. به   خدا آتیش می   گریم. نمی   دونند ما چی 

می   کشیم«. کد 11: »بچم یک   بار اومد خونه کلی گریه کرد. گفتم چی شده. برگشت گفت: این جانبازی 

بابا فقط برامون بدبختی داره. گفت: بچه ها توی دانشــگاه هی می   گن خوشــبحالت ســهمیه داری. با 

سهمیه قبول شدی. بهت شغل می   دن. کارت از همین الان جوره. کاش بابای ما هم می رفت جبهه و 

برمی گشت می   گفتند جانباز تا ما هم کیف کنیم«. کد 18: »بچه من همیشه سعی می   کنه کسی ندونه 

پــدرش جانباز هســت. بنده خــدا حق هم داره. والله مــردم فکر می کنند خانواده هایی کــه جانباز دارند 

روی گنج نشستند و همه چیز بهشون می   دن«.

3- 5. درون مایه مشکلات اقتصادی

، مشــکلات اقتصادی اســت. جانبازی ممکن  یکــی از مشــکلات خانواده هــای با عضو جانباز

اســت شــرایطی ایجــاد کند که فــرد نتواند شــاغل باشــد و به   دلیــل هزینه هــای درمانی دچار 

مشکلات مالی زیاد شود. 

3- 5- 1. مشکلات مالی

خانواده هــای بــا عضــو جانباز ممکن اســت ازنظر مالی مشــکلات متعددی داشــته باشــند. 

براســاس مصاحبــه ای انجــام شــده، شــرکت کنندگان اذعان داشــتند که نبود یــا کمبود پول 

باعث شده تا آنها مشکلات مالی زیادی را تجربه کنند. جانبازانی که توانایی اشتغال ندارند 

و از نظر درمانی و پزشکی هزینه های زیادی دارند، مشکلات مالی بیشتری را تجربه می کنند 

 : برخی مصاحبه های انجام شده عبارتند از

کــد 6: »مــا از نظر مالی خیلی مشــکل داریم. همســرم نمی   تونــه کار کنه و هزینه های پزشــکی اون 

هم بالاســت. چون بیشــتر اوقات پزشــک باید بیاد توی خونه اونو ببینه. با این گرونی هم هیچ چیزی 

برامــون نمی   مونــه«. کــد 7: »مــن دو تا بچه دارم و شــوهری کــه نمی   تونه کار کنه و کلــی هم هزینه دوا 

درمونش می   شه. هرچند خودم کار می   کنم، ولی پولم نمی   رسه با این گرونیا«. کد 19: »باور کنید گاهی 

وقت ها پول توی خونه نیســت و نمی   تونم چیزی بخرم. همیشــه استرس اینو دارم که بتونم داروهای 

همسرم رو سر وقت بگیرم تا یه وقت حالش بد نشه«.

4. بحث و نتیجه   گیری

پژوهش حاضر با هدف شناســایی مشــکلات همســران جانباز انجام شــد. ابتدا بااســتفاده 
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از روش گروه   هــای کانونــی، 5 مقولــه    اصلی از مشــکلات همســران جانبازان شناســایی شــد. 

، در کدگذاری و بررســی  درون مایه هــای اصلی و  در بررســی مشــکلات زنــان با همســر جانبــاز

فرعی، ابتدا 109 کد اولیه شناســایی شــد که با ادغام موارد مشــترک و حذف موارد تکراری در 

نهایــت 19 مفهــوم باقــی ماند. در مرحلــه    بعد، مفاهیم اولیه با هم ترکیب شــدند و در نهایت 

به شناســایی 11 مقوله یا درون مایه فرعی منجر شــد. ســپس درون مایه ها یا درون مایه های 

فرعی از نظر مفهومی در کنار هم قرار گرفتند و 5 مقوله اصلی شناســایی شــد. این مشکلات 

شــامل مشــکلات روانــی، جســمانی، زناشــویی، اجتماعی و مشــکلات اقتصادی بــود. اولین 

مقوله به   دســت آمده مشــکلات روانی شامل مشکلات درونی   ســازی، مشکلات برونی   سازی، 

نارضایتمنــدی از زندگــی و احســاس تنهایــی بــود. مشــکلات جانبــازان موجــب می   شــود تــا 

همســران ایشــان دچار برخی ناراحتی   های روانی شــوند. هی و همکاران1)2019( به این نتیجه 

رسیدند که مراقبت   کنندگان از افراد ناتوان و معلول علائم مشکلات روانی و افسردگی را نشان 

می   دهنــد. ســایر مطالعــات نیز از تأثیر زندگی با افــراد ناتوان بر وضعیت روانــی افراد حمایت 

.ک.، آیدوغــان و کیزیلــداغ،2 2017؛ کالاوینــا3، 2019(. در ایران نیز مطالعات مختلف نشــان داد که  کرده   انــد )ر

ســلامت روانــی در همســران جانبــازان در نتیجــه    زندگی با فــرد بیمار دچار اختلال می   شــود 

)صادقی، جدیدی و شمسایی، 1393(. در این مورد می   توان گفت که خانواده مانند یک سیستم عمل 

می   کنــد؛ زیــرا رفتارهای اعضای یک خانواده تابعی از رفتار ســایر اعضای خانواده اســت و در 

صورت بروز مشــکل در رفتار و حالات یکی از اعضا، تعادل خانواده به هم خورده و سیســتم 

خانواده برای حفظ تعادل مجبور است که وارد عمل شود. تأثیر عضوی از خانواده بر عضو 

دیگر بدیهی و روشــن اســت به   طوری   که امکان ندارد در یک خانواده، شخصی دچار مشکل 

شــده و این مشــکل بر دیگر اعضای خانواده تأثیر نگذارد )هی و همکاران، 2019(. خانواده و به   ویژه 

همســران ایــن افراد به   دلیل تحمل اســترس   های طاقت   فرســا و نیز نقش   هــای جدید، دچار 

احساسات و افکاری مانند احساس گناه، ترس و نگرانی، تنفر و ابراز خشم، اندوه و ناامیدی 

شوند. بنابراین، احساس تنهایی و نارضایتی از زندگی به آنها دست می   دهد.

دومین مقوله شناسایی شده مشکلات جسمانی شامل بیماری جسمی بود. پرستاری 

1. He, M., et al
2. Aydogan, D., & Kizildag, S.
3. Kalavina, R. 
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و نگهــداری از افــراد ناتوانــی ماننــد جانبــازان موجب می   شــود تــا مراقب که در بیشــتر موارد 

همســر اســت دچار مشــکلات جســمانی متعددی شــود. برخی از این مشــکلات جســمانی 

ریشــه روانی داشــته و برخی دیگر به   طور مســتقیم از بیمار ناشــی می   شــود. پولنیک، لگت و 

کالز1)2017( نشان دادند که زندگی با افراد ناتوان از نظر جسمی یا روانی موجب ایجاد مشکلات 

جســمی در همســر می   شــود. از نظر دل   پیشــه و همکاران )1392( وضعیت جسمانی جانبازان 

با وضعیت جســمانی همسرانشــان در ارتباط بوده و همســران جانبازان به   مرور و با گذشــت 

زمــان، مشــکلات متعدد جســمانی را تجربه می   کنند. در این مورد می   تــوان گفت که با توجه 

به دشواری مراقبت از بیمار همسران جانبازان باید فعالیت   های مختلفی مانند جابه   جایی 

آنها و یا امور مختلف مربوط به همسر و همچنین امور خانه را انجام دهند که در نتیجه این 

امر به   شدت تحت فشار جسمانی قرار می   گیرند. به   دلیل خستگی و شرایط نامطلوب زندگی، 

میــل جنســی ایــن زوجین نیز کاهش یافته و ارتباطشــان با همســر روزبه   روز کمتر می   شــود. 

هرچند در برخی موارد، مشکلات جسمی همسر جانباز مانع از رابطه جنسی وی نیز می   شود.

ســومین مقوله    به   دســت آمده مشــکلات زناشــویی اســت که شــامل مشــکلات جنســی، 

مشکلات ارتباطی، مشکلات مرتبط با فرزند و مشکلات نقش می باشد. جانبازی ممکن است 

شرایطی پیش بیاورد که شخص جانباز به   دلیل مشکلات جسمانی و روانی نتواند وظایف و 

کارآمد شــرایطی  تکالیف زناشــویی خود را انجام دهد و از طرفی به   دلیل داشــتن رفتارهای نا

را به   وجود آورد که باعث مشکلات در زندگی زناشویی شود. مشکلات زناشویی به مشکلاتی 

در ســطح بین فردی یا زوجی اشــاره دارد که ممکن اســت بین شــخص جانباز و همســر آنها 

به   وجود آید. این یافته نیز با پژوهش   های مختلف از جمله کاستا، یتر و دیسومر2)2020( و لزلی 

و کوبلینسکی3)2017( در همسو می باشد. می   توان گفت که کارکردهای همسر به   دلیل شرایط 

جانبازی وی دچار اختلال شده و بخشی از آن به همسر منتقل می   شود. همین امر موجب 

مشــکلات مختلف در همســر مراقب می   شــود. همســر مراقب باید علاوه   بر تیماری از همســر 

جانباز و سروسامان دادن به شرایط محیط خانه و زندگی، واسط و ارتباط بین همسر جانباز 

و فرزندان نیز باشــد و همواره نقش تکیه   گاهی خود را برای هر دو طرف حفظ کند و این امر 

1. Polenick, C. A., Leggett, A. N., & Kales, H. C.
2. Costa, D. L., Yetter, N., & DeSomer, H.
3. Leslie, L. A., & Koblinsky, S. A.
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یعنی، فشار مضاعف )دل   پیشه و همکاران، 1392(. در نتیجه این امر، مشکلات مختلفی در ارتباط با 

فرزند و مشکلات مربوط به نقش وی در خانواده ایجاد می   شود   .   

چهارمیــن مقولــه شناســایی شــده، مشــکلات اجتماعی یا ننــگ اجتماعی بــود. همواره 

زندگــی بــا افــراد ناتــوان و معلول بــا مشــکلات اجتماعی همــراه اســت. دیگران ممکن اســت 

به   دلیل شــرایط جانبــازی با باورها، رفتارها، صحبت ها و ســایر کارهای دیگــر باعث ناراحتی 

، علی و اسســیور1)2019(،  و آشــفتگی چنین خانواده هایی و به   ویژه زنان شــوند. مطالعات میتر

ســانگ، مایلیــک و گرینبــرگ2)2018( نشــان نشــان داد کــه مراقبت از افــراد ناتوان با مشــکلات 

اجتماعی و در مواردی ننگ اجتماعی همراه است. در ایران نیز نتایج مطالعات نشان داده 

اســت که جانبازان و خانواده   های آنها با چالش   های اجتماعی و مشکلات عدیده   ای روبه   رو 

گرچــه جانبازان برای ارزش   هــای ویژه و اعتقادات  هســتند )ر.ک.، شــریعتی مزینانــی و فــروغ   زاده، 1398(. ا

خاصی که داشته   اند به جنگ رفته و تبعات آن را پذیرفته   اند، اما امتیازات اندکی که ازسوی 

بنیاد جانبازان به برخی از ایشــان داده شــده اســت، ســبب شــده تا بیشــتر جانبازان در نظر 

عامــه مــردم افــرادی باشــند کــه بــرای اســتفاده از آن امتیــازات جانبازنمایــی می کننــد. این 

مطلب، خانواده   ها و به   ویژه همســران جانبازان را نیز تحت   الشعاع قرار می   دهد؛ زیرا موجب 

افت منزلت اجتماعی جانبازان و بی   اعتمادی به آنها و خانواده آنهاست.   

، مشــکلات اقتصــادی و مالی بــود. این  پنجمیــن مقولــه به   دســت آمــده پژوهــش حاضر

مقولــه بــا نتیجه پژوهش میترا و همکاران3)2017( که نشــان داد زندگی با یک بزرگســال ناتوان، 

، پالمر و پل4)2019(  ، کروگر هزینه   هــای اضافی را بر خانواده تحمیل می   کند، همسوســت. ایوانز

به این نتیجه رسیدند که بی   خانمانی در سربازان جنگی و جانبازان افزایش یافته و نیازمند 

گرچــه بنیاد جانبــازان برخــی از هزینه   های این افــراد را تقبل  برنامــه   ای بــرای بهبود اســت. ا

می   کنــد، اما بســیاری از جانبازان از این امتیازات اســتفاده نکــرده و هزینه   های درمانی گزاف 

بــرای بســیاری از آنهــا مشــکل ایجــاد می   کند. می   تــوان گفت که خانــواده    جانبــازان و به   ویژه 

همسران آنها مشکلات متعددی را در ابعاد مختلف روانی، جسمانی، زناشویی، اجتماعی و 

اقتصادی   تجربه و تحمل می   کنند.
1. Mitter, N., Ali, A., & Scior, K.
2. Song, J., Mailick, M. R., & Greenberg, J. S.
3. Mitra, S.,   & et al
4. Evans, W. N., Kroeger, S., Palmer, C., & Pohl, E.  
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بــا توجــه بــه ارزش والای فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه    اســلامی، تحقیــق حاضــر 

به   منظور ارائه    گوشه   هایی از مشکلات زندگی زنان با همسر جانباز از راه مصاحبه   های کیفی 

بــا ایــن خانواده ها انجام شــد تــا ارائه    خدمات ســازمان   های مربوطه از جمله بنیاد شــهید و 

ایثارگــران بــا در نظــر گرفتن چارچوبــی جامع که در برگیرنــده ابعاد مختلف مشــکلات روانی، 

جســمانی، زناشــویی، اجتماعی و اقتصادی اســت، صورت گیرد. برخی مواقع دیده می   شود 

که ســازمان   های مربوطه فقط به ابعاد مشــکلات مالی و اقتصادی توجه می کنند درحالی   که 

خدمت   رسانی به خانواده   های آنها زمانی جامع و مؤثر است که شامل همه ابعادی باشد که 

در پژوهش حاضر کشــف شــد. امید اســت که نتایج پژوهش حاضر در رسیدگی به مشکلات 

خانواده های جانبازان راه   گشای سازمان   های مربوطه باشد.   

فهرست منابع
حسینی، مریم )1394(. معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. تهران: قشقایی.. 1
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امکان سنجی بسته مداخله ای کاهش تعارض زناشویی براساس منابع اسلامی 

علی محمد صالحی1، محمدمهدی صفورایی پاریزی2

چکیده
تعارض پدیده ای است که در ارتباط زناشویی به موازات عشق ایجاد می شود و امری 
اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی بسته مداخله ای کاهش 
تعارضــات زوجین براســاس منابع اســلامی بــه روش نیمه آزمایشــی از نــوع طرح های 
کتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش  تک  آزمودنی با خط پایه چندگانه متوالی- ا
شــامل کلیه زوجینی بودند که به  دلیل وجود تعارض، به مرکز مشــاوره غدیر در شــهر 
قــم مراجعــه کــرده بودند. از بین ایشــان تعداد ســه زوج بــاروش نمونه گیری هدفمند 
ک اثبات وجود تعارض براســاس پرســش  نامه تعارضات زناشــویی برای ورود  و بــا مــلا
بــه پژوهــش انتخاب شــدند. اطلاعات پژوهــش بااســتفاده از پرســش نامه تعارضات 
زناشــویی قبل و بعد از مداخله جمع آوری شــد. بســته مداخله محقق  ساخته شامل 
بسته مداخله ای کاهش تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی در قالب یک درمان 
کوتاه  مدت ســاختاریافته 9 جلســه ای بود که 10 روان  شــناس، روایی جلسات درمانی 
، اهداف و تکنیک ها تأییــد کردند. نتایج اجرای  آن را به  طورکلــی و در ســطح ســاختار
بســته مداخلــه ای بــر روی گروه نمونه نشــان داد که تعارض زوجیــن متعارض پس از 

مداخله، به وضعیت خفیف و بدون آسیب با روند کاهشی و باثبات رسیده است. 

گان کلیدی: امکان سنجی بسته مداخله ای، منابع اسلامی، بسته مداخله ای  واژ
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The Feasibility of an Interventional Package of the Decrement of Marital 
Conflict Based on Islamic Sources

Ali Mohammad Salehi1,  Mohammad Mahdi Safouraei Parizi2

A conflict is an inevitable phenomenon formed during marital relationship in 
parallel with love. The present study aimed to investigate the feasibility of an 
interventional package of the decrement of couples' conflict based on Islamic 
sources with a quasi-experimental method and single-case experimental design 
with a multiple sequential-exploratory baseline. The population included all 
couples who were in conflict referring to the Ghadir Counseling Center in 
the city of Qom. Three couples were selected by the judgmental sampling 
and with the confirmation of conflict criterion according to a marital conflict 
questionnaire. The data were collected before and after the intervention. The 
researcher's interventional package of the decrement of couples' conflict was 
designed according to the Islamic sources, and it was in the form of a short 
structured 9 session treatment. The package validity regarding its sessions, 
in general, and in terms of its structure, objectives, and techniques were 
confirmed by 10 psychologists. The results of the interventional package 
showed that after the intervention, the couples' conflict turned to a good and 
safe condition with a decreasing and stable trend.

Keywords: feasibility of an interventional package, Islamic sources, 
interventional package of marital conflict, couples' conflict.
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1. مقدمه

تعــارض و عــدم تفاهــم در روابــط زوجیــن، امری شــایع اســت و هیــچ خانــواده ای از این امر 

مســتثنی نیســت، امــا گاهی ایــن تعارضــات تبدیل بــه تعارض های شــدید می شــود. امروزه 

زوجین درگیر انواع مختلفی از تعارضات شدیدند که سبب عدم کارکرد خوب و سالم خانواده 

می شود و نهادی که وظیفه اصلی آن، تقویت روحیه و شخصیت سالم است، خود به عاملی 

بــرای ایجــاد تعارضات عاطفی، رفتاری و شــخصیتی تبدیل می شــود. )میرزایــی، زارعــی و صادقی فرد، 

1398( بــرای تعییــن اثربخشــی رویکردهــای مختلــف به  منظــور کاهــش و مدیریــت تعارضــات 

زوجیــن، پژوهش های متعددی انجام شــده اســت. هدف زوجین از شــرکت در درمان های 

خانوادگــی و زوجی، بهبود تبــادلات، افزایش اعتماد، حل تعارضات و تقویت صمیمیت بین 

خود باوجود تداوم مشــکلات اســت )داســتان، 1394(. برای پایداری صمیمیت زوجین و افزایش 

احســاس رضایــت آنهــا، بهبود ارتبــاط زوجین ضروری اســت. برهمین  اســاس، پژوهشــگران 

بسیاری بر عوامل مؤثر بر استحکام و کاهش تعارضات زوجین متمرکز شده اند.

از  زوجیــن  روابــط  در  رحمــت  و  مــودت  آرامــش،  افزایــش  و  تعارضــات  کاهــش  بحــث   

موضوعــات مــورد توجــه در منابــع اســلامی اســت. براســاس نــگاه قرآنــی، تـــحول رفتارهــای 

درون  خـانوادگی و خویشتن داری، رفتارهایی سـالم، ایمن و رشدیافته برای زوجین به  دنبال 

دارد. خویشــتن داری، عاملی برای رشـــد و هـــماهنگ با  خواســته های متعالی و در تـــعارض 

بـــا تـــمایلات بازدارنده و پست بـشـــری در خــانواده اســـت. خداوند در قرآن پیرامـون شـرایط 

گر زنی از سرکشی یا روی گردانی شوهرش ترس داشته باشد، پس هیچ  بـــروز اخـــتلاف مـــی فرماید: »ا

گناهــی بــر آندو نیســت در اینکه با آشــتی در میانشــان صلح برقــرار کنند و صلح، بهتر اســت و )گرچه در 

گر نیکی کنید و خودنگهدار باشــید، پــس در واقع خدا  ایــن مــوارد( جان هــا در معرض آزمندی اســت و ا

گاه اســت«. )نســاء: 128(. براســاس این آیه، همســران بایــد  از  خودنگری   بــه آنچــه انجام می دهید، آ

و خودمحــوری پرهیــز کنند و در قالـــب مــــدارا، مصـــالحه و خویشـــتنداری بـــه دوام و پایایی 

خـــانواده بیندیشـــند. ســوره نســاء که دربردارنده موضوعات خانوادگی مانند ادای حقـــوق 

، تقســـیم عـادلانـه ارث و رعـایت حـقـوق خـانوادگی اسـت که بـا دعـوت  به  تقـوی آغـاز  یکـــدیگر

، لزوم اتخـــاذ رویه خویشـــتندارانه در خانواده با  مـی شـــود. در آیات ابتدایی سوره طـــلاق نیز



56

حی
صال

مد 
مح

ی 
عل

 /1
40

ن  1
ستا

 زم
/ 2

ه 9
مار

 ش
م/ 

ده
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

.ک.، طلاق: 1(. بنابراین، یکی از مهمترین ابعاد اصلاح روابط زوجین  کید تـصریح شده است )ر تأ

از دیدگاه اسلام، بعد خویشتن داری همسران با یکدیگر است.

باتوجه به شرایط زوجین در جامعه و نیاز آنها به افزایش صمیمیت و کاهش تعارضات، 

بررســی بســته مداخلــه ای کاهش تعارضات زوجین براســاس منابع اســلامی ضــروری به  نظر 

می رســد. بررسی امکان ســنجی یا امکان  پذیری1 بسته مداخله ای تدوین  شده، برای کاهش 

تعارضــات زوجین، تعیین میزان موفقیت بســته مذکور و فراهم کــردن اطلاعات اولیه درباره 

سطح تأثیرات احتمالی است. امکان سنجی به  معنای امکان تحقق پذیر بودن یک برنامه و یا 

گون است مشروط بر اینکه شرایط و بسترسازی های اولیه مقدماتی  فعالیت در سطوح گونا

، امکان سنجی بسته مداخله ای  برای اجرای آن برنامه فراهم شده باشد. در پژوهش حاضر

کاهش تعارضات زوجین براســاس منابع اســلامی مورد توجه است. برای پیگیری این هدف 

گالو،کومر  از طرح تک  آزمودنی 2 که در امکان سنجی ها بیشتر کاربرد دارد استفاده شده است. )

و بارلــو،3 2013؛ به  نقــل از صادقی سرشــت، 1399( بــا توجــه بــه فراوانــی تعارضات همســران و عواقب بعدی 

آن در جامعــه و نیــاز بــه مداخلــه درســت در ایــن زمینــه و بــا مروری بــر پژوهش هــای انجام 

شــده، مشخص شد پژوهشــی که به  طور مستقیم بر امکان سنجی بسته مداخله ای کاهش 

تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی متمرکز باشد، انجام نشده است. بنابراین، پژوهش 

حاضر این پرســش را بررســی می  کند که آیا امکان اجرای بســته مداخله ای کاهش تعارضات 

زوجین براساس منابع اسلامی وجود دارد؟

بررسی پیشینه پژوهش نشان می  دهد که تحقیقات متعددی با هدف کاهش تعارضات 

زوجین انجام شــده است. ازجمله اسمعیل  طلایی )1398( در پژوهش خود الگوی مشاوره ای 

مراحل رشد خانواده مبتنی بر آموزه های قرآنی و اثربخشی آن بر تعارضات زوجین را بررسی 

کــرده اســت. نتایج پژوهش ایشــان نشــان داد که تکالیف رشــدی به  دســت آمــده در مرحله 

زوجیــت بــر کاهش تعارضات زناشــویی هر یــک از زوجین اثربخش بوده و تفــاوت معناداری 

ایجاد کرده اســت. اســماعیلی )1396( در پژوهش خود نشان داد که درمان شناختی-رفتاری 

1. Feasibility
2. single-subject design
3. Gallo, K. P., Comer, J. S., & Barlovi, D. H. 
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در تعارضــات زناشــویی و تنظیــم هیجــان زوجینی کــه تعارض دارنــد با اثربخشــی معناداری 

همراه است. همچنین فتوحی، میکائیلی، عطادخت و حاجلو )1396( در پژوهش خود نشان 

دادند که درمان مبتنی بر فراهیجان باعث کاهش دلزدگی زناشویی می شود. رحیم پور )1396( 

نیــز در پژوهــش خود نشــان داد که روش آموزش مهارت ارتباطی با اختلاف کمی نســبت به 

روش تاب آوری در افزایش سازگاری زناشویی و کاهش تعارض زوجین اثربخش تر بوده است. 

براساس یافته های پژوهش داستان )1394( مداخلات زوج درمانی روایتی و زوج  درمانی تلفیقی 

کتیک های حل تعارض و افزایش ســازگاری زناشــویی می شود. بختیاری )1394(  باعث تغییر تا

در پژوهش خود نشــان داد که آموزش مهارت های حل تعارض به زوجین می تواند عملکرد 

خانواده آنها را بهبود بخشد و همچنین در بهبود کیفیت زندگی آنها مؤثر باشد، اما نمی تواند 

محدودیت هــا و ناتوانی هــای جســمانی آنها را بهبود بخشــد. نتایج پژوهش شــیخ زاده )1391( 

کــی از کاهش میــزان تعارضات زناشــویی و افزایش تمایزیافتگی بود. یاری گشــنیگانی  نیــز حا

)1390( نیز در پژوهش خود نشــان داد که آموزش  خودمهارگری بر کاهش تعارضات زناشــویی 

در عامــل کلــی تعارضات و تمــام مؤلفه های تعارضات به  جز افزایــش جلب حمایت و کاهش 

، تأثیر دارد.  ارتباط مؤثر

هرچنــد پژوهش هایــی با رویکردهــای مداخله ای و اهــداف متفاوت در مــورد تعارضات 

زوجین انجام شــده اســت، ولی تا کنون پژوهشــی با هدف امکان ســنجی بســته مداخله ای 

کاهش تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی اجرا نشده است. ازاین  رو، باتوجه به جایگاه 

و اهمیــت روابــط زوجیــن از دیــدگاه اســلام و آموزه هــای اســلامی دربــاره خانــواده و کاهــش 

تعارضــات زوجیــن و باتوجــه بــه اینکــه پژوهشــی در زمینه امکان ســنجی بســته مداخله ای 

کاهش تعارضات زوجین براســاس منابع اســلامی انجام نگرفته اســت، انجام پژوهش حاضر 

کید بود.  ضروری و مورد تأ

2 . شیوه اجرای پژوهش

2- 1. روش پژوهش

 پژوهــش حاضــر بــه روش نیمه آزمایشــی از نوع طرح هــای تک  آزمودنی بــا خط پایه چندگانه 

کتشــافی یکی از انواع روش های ترکیبی است  کتشــافی انجام شــد. طرح متوالی- ا متوالی- ا
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گــردآوری و تحلیــل می شــوند و  کــه در آن ابتــدا داده هــای کیفــی و ســپس داده هــای کمــی 

درنهایــت، هر دو تحلیل کیفی و کمی به طور یک  جا تفســیر می  شــوند )محمدپور، صادقــی و رضایی، 

1385(. در پژوهش حاضر وضعیت ســه زوج متفاوت در مرحله قبل از شــروع مداخله مطالعه 

شــد. بــر روی زوج اول، سه مشــاهده در مدت ســه هفته، بــر روی زوج دوم، پنج مشــاهده در 

مدت پنج هفته و بر روی زوج سوم، هفت مشاهده در مدت هفت هفته انجام شد. 

2- 2. جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجینی بود که در سال  1399 به  دلیل وجود تعارض به 

مرکز مشاوره غدیر در شهر قم مراجعه کرده بودند و براساس پرسش  نامه تعارضات زناشویی 

)ثنایی، 1387( تعارض آنها ثابت شــده بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شــد و در نهایت 

ک وجود علائم و نشانه های تعارض زناشویی، علاقه مندی به شرکت در دوره  سه زوج با ملا

درمانــی و رضایــت داشــتن زوجیــن بــرای شــرکت در درمــان وارد پژوهش شــدند و براســاس 

ک شــرکت هم  زمــان در یــک دوره آموزشــی یا درمانــی مربوط به مشــکل، مصــرف داروی  مــلا

روان پزشکی، وجود اختلال شخصیت در یکی یا هر دو زوج از پژوهش کنار گذاشته شدند. 

2- 3. ابزار پژوهش

2- 3- 1. پرسش  نامه تعارضات زناشویی ثنایی

فرم تجدیدنظرشده پرسش  نامه تعارضات زناشویی برای سنجیدن تعارضات زن و شوهری، 

در ســال 1379 توســط ثنایی و همکاران ساخته شد. این پرسش  نامه با 54 گویه هشت بُعد 

: کاهش همکاری، کاهش رابطه جنســی،  از تعارضــات زناشــویی را می ســنجد کــه عبارتنــد از

کنش هــای هیجانــی، افزایــش جلــب حمایــت فرزنــد)ان(، افزایش رابطــه فردی با  افزایــش وا

خویشــاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشــاوندان همســر و دوســتان، جدا کردن 

. آلفای کرونبــاخ بــرای کل پرســش  نامه بر روی  امــور مالــی از یکدیگــر و کاهــش ارتبــاط مؤثــر

 : یک گــروه 270 نفــری برابــر بــا 0/96 به  دســت آمد و بــرای هشــت خرده  مقیــاس آن عبارتند از

کنش  هــای هیجانــی 0/70؛  کاهــش رابطــه جنســی 0/61؛ افزایــش وا کاهــش همــکاری 0/81؛ 

افزایش جلب حمایت فرزند 0/33؛ افزایش رابطه فردی با خویشــاوندان خود 0/86؛ کاهش 
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رابطــه خانوادگــی با خویشــاوندان همســر و دوســتان 0/89؛ جدا کــردن امور مالــی از یکدیگر 

0/71 و کاهــش ارتبــاط مؤثر 0/69. پرســش  نامه تعارضات زناشــویی، روایــی محتوایی خوبی 

دارد. در مرحلــه تحلیــل محتوای آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاســبه همبســتگی هر 

ســؤال با کل پرســش  نامه و مقیاس های آن به  دلیل همبستگی مناسب تمام سؤالات، هیچ 

کر، 1396(. سؤالی حذف نشد )ثنایی ذا

کاهش تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی 2- 3- 2. بسته مداخله ای محقق  ساخته 

پس از تدوین مدل مفهومی عوامل تعارض زوجین براساس منابع اسلامی توسط پژوهشگر 

و ارزیابــی آن توســط خبــرگان، بســته مداخلــه ای مبتنــی بــر مــدل مفهومــی عوامــل تعارض 

زوجین تدوین شد. برای طراحی بسته مداخله ای کاهش تعارضات زوجین براساس منابع 

، ســاختار اجمالی بســته مذکور تدوین و  اســلامی، نخســت به  کمک اســاتید راهنما و مشــاور

جلســات درمانی بررســی شد. ســپس طی چندین جلسه با اســاتید راهنما و مشاور و برخی 

روان درمان گرانــی کــه تجربــه طراحــی مداخلات روان شــناختی داشــتند نســخه اولیه بســته 

درمانی طراحی و اشکالات صوری و محتوایی آن نیز بررسی و اصلاح شد. برای بررسی روایی 

محتوای بسته درمانی، نسخه اصلاح شده در اختیار 10 نفر از کارشناسان حوزه روان  شناسی 

بالینی قرار گرفت. در ادامه، مؤلفه های مدل عوامل تعارض زوجین در قالب اهداف جلسات 

تنظیم و برای عملیاتی شدن آنها روش ها و تکنیک های متناسبی طراحی شد. 
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جدول 1
کاهش تعارضات زوجین کارشناسان در میزان ارتباط و ضرورت تکنیک های بسته درمانی  نظرات 
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جدول 1 نظرات کارشناسان در سه زمینه یعنی، میزان ارتباط تکنیک های طراحی شده 

بــا مؤلفه هــای مــدل، ارتبــاط تکنیک ها بــا کاهش تعارضــات زوجین و ضــرورت تکنیک های 

طراحی شده برای کاهش تعارضات زوجین را نشان می دهد. همان  طورکه مشاهده می شود 

کارشناسان، ارتباط تکنیک های مذکور را با اهداف جلسات تأیید کرده اند و شاخص روایی 

کارشناســان ده  گانــه،  محاسبه   شــده در هــر تکنیــک 0/8 و بالاتــر اســت. براســاس جــدول 1 
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تمام تکنیک های به  کار رفته در هر جلســه را مرتبط دانســته اند به  طوری  که شــاخص روایی 

محتــوای )CVI( هــر تکنیــک 0/8 و بالاتر اســت. بنابراین، روایی محتــوای تکنیک ها در این 

زمینه مورد تأیید است. همچنین ضرورت بیشتر تکنیک های به  کار رفته در هر جلسه برای 

کاهش تعارض زوجین، تأیید شد به  طوری  که کمترین میزان )CVR( 0/8 است. 

بســته مداخلــه ای کاهش تعارضات زوجین براســاس منابع اســلامی، برنامــه  ای درمانی 

مبتنی بر آموزه های اســلامی کوتاه  مدت، ســاختاریافته و با دســتورالعمل اســت. این برنامه 

به  طور متداول در 9 جلســه یک  ســاعت  ونیمه ارائه شــد. در ابتدای تمام جلســات، نخســت 

هدف جلســه برای مراجعان شفاف سازی گردید. در ادامه، بحث  های آموزشی و تمرین ها و 

تکنیک های درون  جلسه ای به آنها ارائه شد. مسیر کلی درمان در جلسه اول به  صورت کلی 

گاهی زوجین رسید.  و در آغاز هر جلسه به  صورت خاص به آ

جدول 2
کاهش تعارضات زوجین  شرح جلسات درمانی 

جلسه اول: تقویت 
انگیزه زوجین

دســتورالعمل: شــروع جلســه، برقراری رابطه درمانی، جلب اعتماد همســران و درخواســت متعهد شدن به 
جلسات، بیان اهداف و توضیح قوانین، آشنایی زوجین با فرایند جلسات، معرفی تعداد جلسات، پاسخ به 
سؤالات و ابهامات زوجین، ارائه اطلاعاتی از تعارض زوجین و معرفی بسته کاهش تعارضات زوجین، ایجاد 
امیدواری واقع بینانه به حل مشکلات، ارزیابی و تصحیح انتظارات و تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحث آموزشی: افزایش انگیزش زوجین برای تغییر از راه توجه به جایگاه روابط صمیمانه در زندگی، آموزش 
کردن و کاهش تنش همسران. علیت حلقوی در رابطه زوجین برای آرام 

جلسه دوم: 
حفظ حریم و مرز 

خانواده

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبــل، بازخوردگیــری و رفع ابهامات، توضیح نســبت به 
دریافــت حمایت هــای صحیــح از اطرافیــان و متخصصیــن در هنــگام تعارضــات شــدید، تکمیل و پاســخ به 

زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحث آموزشی: تشریح جایگاه و نقش وسوسه های شیطان، انس و جن در ایجاد آسیب در زندگی مشترک، 
روند شــکل گیری افکار منفی و خودگویی های آســیب زا توسط وسوسه های شــیطان، آموزش لزوم باز بودن 
و انعطاف پذیری زوجین نســبت به هم و نفوذناپذیری آنها نســبت به دیگران )لزوم اصلاح و حفظ مرزهای 

شناختی و ساختاری(.

جلسه سوم: 
تقویت بخشودگی

دســتورالعمل: شــروع جلســه بــا مرور اجمالی جلســه قبــل، بازخوردگیــری و رفــع ابهامات، توجه بــه عواقب 
، تکمیل و پاســخ به نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل  رفتارهای خشــک و غیر منعطف در برابر همســر

پرسش  نامه تعارضات زوجین.

کنش و  بحث آموزشــی: تبیین جایگاه مهارت بخشــودگی و فواید آن در زندگی مشــترک، آموزش الگوهای وا
(، آمــوزش باید و نبایدهای  کنش برتر ، وا کنــش بدتر ، وا کنش برابر پیامدهــای آن در برابــر خطای همســر )وا

بخشش و عذرپذیری.

جلسه چهارم: 
تقویت مهارت های 

ارتباطی

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

کیــد خداوند بر اســتفاده از قــول أحســن در روابط  بحــث آموزشــی: تشــریح ســبک های ارتباطــی، تبییــن تأ
بین  فردی، آموزش حل مسئله زوجی )هم حفظ رابطه و هم رسیدن به هدف(، آموزش پنج زبان عشق.
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جلسه پنجم: تقویت 
انگیزه زوجین در 
شناسایی حقوق 
و انجام وظایف 

زوجین.

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحث آموزشــی: توجیه اولیه و تشــریح جایگاه حقوق و تکالیف زوجین در زندگی مشــترک، آموزش نیازهای 
کارکرد جنسیتی(. جنسیتی و نقش های اساسی )هویت جنسیتی، 

جلسه ششم: 
افزایش تعهد 

زوجین

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحــث آموزشــی: توجیــه و تشــریح جایــگاه و عواقــب شــدید رفتارهــای ناســالم در زندگی مشــترک، اشــاره به 
مباحث علمی و پژوهشــی رفتارهای ناســالم مانند خیانت و اعتیاد در بروز تعارض و آســیب به زندگی فردی 
کتشــاف بــرای افزایش تعهد )هر  ، به  کارگیری عقل طبیعی برای یافتن مســیر و ا و زندگــی مشــترک افراد درگیر

کنند به آن متعهد می شوند(. کتشاف  چیزی زوجین ا

جلسه هفتم: 
مهارت حل مسئله 

و مدیریت تعارض

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحث آموزشــی: تشــریح انواع روش های مقابله با تعارض، توجه دادن به تفاوت های زن و شــوهر در زندگی 
مشــترک و وجــود زمینه بــروز تعارض برای همه زوجین، آموزش مهارت حل مســئله، تبییــن جایگاه مهارت 

مصالحه و فواید آن در زندگی مشترک.

جلسه هشتم: 
تقویت تاب  آوری

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته های زوجین، جمع  بندی، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

. بحث آموزشی: تشریح جایگاه تاب آوری و صبر در زندگی مشترک، آموزش درباره عوامل و موانع سازه صبر

جلسه نهم: توجه 
به نیازهای معنوی 

در زندگی مشترک

دســتورالعمل: شــروع جلســه با مرور اجمالی جلســه قبل، بازخوردگیری و رفع ابهامات، تکمیل و پاســخ به 
نکته هــای زوجیــن، جمع  بنــدی و اتمــام، اجــرای پس  آزمــون و تعییــن زمــان مرحلــه پی گیری، آماده ســازی 

زوجین برای اختتام جلسات، تکمیل پرسش  نامه تعارضات زوجین.

بحــث آموزشــی: شــناخت رابطه زوجین با خــدا یعنی، منبــع ارزش، توانمندی و هدفمنــدی، لزوم رجوع به 
خداوند و رسول در هنگام بروز تعارض، فراروی از مادیت به معنویت )برای دوام زندگی مشترک(.

3. یافته های پژوهش 
جدول3

نمرات شرکت کنندگان در پرسش  نامه تعارضات زناشویی ثنایی

زوج سوم-زنزوج سوم-مردزوج دوم-زنزوج دوم-مردزوج اول-زنزوج اول-مردشرکت  کنندگان

153155137142161165پیش آزمون

117130112116132134پس آزمون

18%18%16%18%17%22%درصد بهبودی

18%بهبودی کل

کــه میانگیــن نمــرات شــرکت کنندگان در مرحلــه  یافته هــای جــدول 3 نشــان می دهــد 

، درصد  مداخله نسبت به مرحله پایه، کاهش یافته است. همچنین براساس جدول مذکور
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بهبودی آزمودنی ها که براســاس شــاخص کاهش میانگین خط پایه با محاســبه ســه نقطه 

پایانی مرحله ها محاســبه شــده اســت برای مرد در زوج اول 22%، برای زن در زوج اول %17، 

برای مرد در زوج دوم 18%، برای زن در زوج دوم 16%، برای مرد در زوج سوم 18% و برای زن 

در زوج سوم 18% بوده است. درصد بهبودی کل آزمودنی ها نیز 18% بوده است. 

جدول 4
تحلیل دیداری درون  موقعیتی برای شرکت کنندگان در پرسش  نامه تعارضات زناشویی ثنایی

مرحله مداخله )B(مرحله خط پایه )A(موقعیت

شرکت  کنندگان
زوج اول-

مرد

زوج 

اول-زن

زوج دوم-

مرد

زوج 

دوم-زن

زوج 

سوم-مرد

زوج 

سوم-زن

زوج اول-

مرد

زوج 

اول-زن

زوج دوم-

مرد

زوج 

دوم-زن

زوج 

سوم-مرد

زوج 

سوم-زن

335577999999تعداد جلسه

سطح

153/67155/33137/80141/80161/43163/86136/78141/22123/89129/56146/67150/44میانگین

153/67155/33138/33142/33162/00163/67120/33128/67114/00119/00132/33135/00میانگین سه نقطه پایانی

154155137142161164140142123130152155میانه کل

153/5155/5137142160/5164/5150149130135155160میانه نیمه اول

154155/5138142162/5164/5125130117123135143میانه نیمه دوم

-17-20-12-13-19-0/50102025تغییر نسبی سطح

-34-29-25-26-25-37-103001تغییر مطلق سطح

کاهشکاهشکاهشکاهشکاهشکاهشکاهشثباتثباتافزایشثباتافزایشوضعیت تغییر سطح

تغییرپذیری

دامنه نمرات
 -153

154
156 -155140 -137

 -140

143

 -160

163
166 -161

 -115

153

 -126

157
138 -112

 -117

143
161 -130

 -130

164

محفظه ثبات
 -115/5

192/5

 -116/25

193/75

 -102/75

171/25

 -106/5

177/5

 -120/75

201/25

 -123

205

 -105

175

 -106/5

177/5

 -92/25

153/75

 -97/5

162/5
190 -114

 -116/25

193/75

درصد داده های 
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%محفظه ثبات

با ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتبا ثباتوضعیت محفظه ثبات

روند

کاهشیکاهشیکاهشیکاهشیکاهشیکاهشیثباتافزایشیثباتافزایشیثباتافزایشیجهت

درصد داده های
 محفظه ثبات

%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

باثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتدرجه

وجود مسیرهای 
چندگانه

خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر

تعداد جلسات برای زوج های شرکت  کننده در تحقیق به  ترتیب 3، 5 و 7 جلسه و تعداد 

جلســات مرحلــه مداخله برای همه شــرکت کنندگان، 9 جلســه بود. مطابق جــدول 4 دامنه 
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نمــرات در مرحلــه خــط پایه برای مــرد زوج اول، 153 تــا 154، بــرای زن زوج اول، 155 تا 156، 

بــرای مــرد زوج دوم، 137 تــا 140، بــرای زن زوج دوم، 140 تــا 143، بــرای مرد زوج ســوم، 160 تا 

163 و برای زن زوج ســوم 161 تا 165 اســت. دامنه نمرات زوج ها در مرحله مداخله به  ترتیب 

برای مرد زوج اول، 115 تا 153، برای زن زوج اول، 126 تا 157، برای مرد زوج دوم، 112 تا 138، 

برای زن زوج دوم، 117 تا 143، برای مرد زوج سوم، 130 تا 161 و برای زن زوج سوم 130 تا 164 

است. همان  گونه که مشاهده می شود همه داده های مرحله خط پایه در محفظه ثبات قرار 

دارد کــه نشــان  دهنده صحت شــروع مرحله مداخله بــرای همه شــرکت کنندگان در تحقیق 

است. میانه کل داده ها در مرحله خط پایه به  ترتیب 154، 155، 137، 142، 161 و 164 است. 

وضعیت تغییر ســطح در مرحله خط پایه در همه شــرکت کنندگان افزایشــی یا باثبات بود که 

نشان می  دهد وضعیت آزمودنی ها بدون انجام مداخله یا ثابت ماند یا بدتر شد.

میانه کل داده ها در مرحله مداخله برای شرکت کنندگان به  ترتیب برای مرد زوج اول 140، 

بــرای زن زوج اول 142، بــرای مــرد زوج دوم 123، بــرای زن زوج دوم 130، برای مرد زوج ســوم 

152 و برای زن زوج ســوم 155 شــد. وضعیت ســطح در مرحله مداخله برای همه آزمودنی ها 

کاهشــی بود. بیشــترین تغییر نســبی سطح برای مرد زوج ســوم )20-( و کمترین تغییر نسبی 

ســطح برای زن زوج دوم )12-( بود. تغییرات نســبی ســطح نشــان  دهنده کاهش تعارضات 

زناشــویی و بهتــر شــدن وضعیت همــه آزمودنی ها بعــد از دریافت مداخله اســت. برای همه 

آزمودنی هــا نقــاط داده هــا درون محفظه ثبات قــرار دارند. بنابراین، وضعیت کاهش ســطح 

برای همه آزمودنی ها ثبات داشته است. وضعیت روند در مرحله خط پایه، افزایشی یا ثابت، 

امــا باثبــات بوده و در مرحله مداخله، وضعیت روند برای همه آزمودنی ها کاهشــی و باثبات 

بوده است. این مسئله نشان می دهد روند ایجاد تغییرات به  صورت باثبات پیش رفته است. 
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نمودار 1: خط میانه و محفظه ثبات شرکت کنندگان در مرحله خط پایه و مداخله
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نمودار 2: خط روند و محفظه ثبات شرکت   کنندگان در مرحله خط پایه و مداخله
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جدول 5

تحلیل دیداری بین  موقعیتی برای شرکت کنندگان در پرسش  نامه تعارضات زناشویی ثنایی
زوج سوم-زنزوج سوم-مردزوج دوم-زنزوج دوم-مردزوج اول-زنزوج اول-مردشرکت  کنندگان

)B( به مرحله مداخله )A( تغییرات سطح مرحله خط پایه

4/5-7/5-7-8-6/5-4-تغییر نسبی سطح

2000-20-تغییر مطلق سطح

ثباتثباتثباتکاهشثباتکاهشوضعیت تغییر سطح

9-9-12-14-13-14-تغییر سطح میانه

13/41-14/76-12/24-13/91-14/11-16/89-تغییر سطح میانگین

کاهشیکاهشیکاهشیکاهشیکاهشیکاهشیوضعیت تغییر سطح

)B( به مرحله مداخله )A( تغییرات روند مرحله خط پایه

ثابت-کاهشیثابت-کاهشیثابت-کاهشیکاهشی-کاهشیثابت-کاهشیکاهشی-کاهشیمسیر روند

بهتر شونده-بهتر وضعیت
شونده

باثبات-بهتر 
شونده

بهتر شونده 
-بهتر شونده

باثبات-بهتر 
شونده

باثبات-بهتر 
شونده

باثبات-بهتر 
شونده

باثبات-باثباتباثبات-باثباتباثبات-باثباتباثبات-باثباتباثبات-باثباتباثبات-باثباتدرجه

مطابق جدول 5 تغییرات نسبی سطح در زوج اول از مرحله خط پایه به مرحله مداخله 

برای مرد و زن کاهشی بوده است. تغییرات مطلق سطح برای مرد زوج اول، کاهشی و برای 

زن زوج اول، صفر بوده است. کاهش در تعارضات زناشویی در بررسی تغییرات سطح میانه و 

میانگین به  صورت چشــمگیرتری قابل مشاهده اســت به  صورتی  که برای مرد، کاهش 16/89 

واحدی و برای زن، کاهش 14/11 واحدی در میانگین مداخله نسبت به میانگین خط پایه 

مشــاهده شــده است. شرایط زوج دوم نیز مشابه است. وضعیت کاهشی در تغییرات نسبی 

سطح برای مرد و زن و وضعیت کاهشی در تغییرات مطلق سطح برای مرد و صفر برای زن و 

کاهش حدود 14 و 12 واحد در میانگین و میانه مداخله نســبت به خط پایه قابل مشــاهده 

اســت. در مورد زوج ســوم، وضعیت کمی متفاوت اســت. تغییرات نســبی ســطح برای مرد و 

زن کاهشی است، ولی تغییرات مطلق سطح برای مرد و زن صفر است، اما کاهش حدود 14 

واحد در میانگین و 9 واحد در میانه نمرات مرحله مداخله نسبت به خط پایه نشان  دهنده 

تغییــرات کاهشــی در نمــرات تعارضات زناشــویی زوج ســوم بوده اســت. در بررســی و تحلیل 

روند بین  موقعیتی انتظار می رود مداخله توانســته باشــد روند خط پایه را به  حالت کاهشــی 

تغییــر دهــد. این موضوع در مورد همه زوج ها دیده می  شــود. نمودارها نشــان می  دهند که 
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در خط پایه، روند تغییرات در آزمودنی ها ثابت یا افزایشی بوده است، اما روند وضعیت همه 

آزمودنی  ها در مرحله مداخله، کاهشی بوده که همه روند ها نیز باثبات بوده اند به  صورتی  که 

100% داده هــای مرحلــه مداخله برای همه آزمودنی ها درون محفظه ثبات روند قرار دارد که 

نشان دهنده مداخله ای موفقیت آمیز است.

جدول 6

شاخص های اندازه اثر

شاخص
زوج اول-

مرد
وضعیت اثر

زوج 

اول-زن
وضعیت اثر

زوج دوم-

مرد
وضعیت اثر

زوج 

دوم-زن
وضعیت اثر

زوج سوم-

مرد
وضعیت اثر

زوج 

سوم-زن
وضعیت اثر

PND83%نسبتا مؤثر78%نسبتا مؤثر78%نسبتا مؤثر78%نسبتا مؤثر78%نسبتا مؤثر78%نسبتاً مؤثر

PAND83%58%نسبتاً مؤثر
اثربخشی 

مشکوک
57%

اثربخشی 

مشکوک
50%

اثربخشی 

مشکوک
62%

اثربخشی 

مشکوک
62%

اثربخشی 

مشکوک

IRD89%بسیار بالا78%بسیار بالا78%بسیار بالا78%بسیار بالا%78بسیار بالا%78بسیار بالا

PEM%10089%بسیار مؤثر
اثربخشی 

متوسط
%78

اثربخشی 

متوسط
%78

اثربخشی 

متوسط
%78

اثربخشی 

متوسط
%89

اثربخشی 

متوسط

T-PEM%10078%بسیار مؤثر
اثربخشی 

متوسط
%78

اثربخشی 

متوسط
%78

اثربخشی 

متوسط
89%بسیار مؤثر%100

اثربخشی 

متوسط

NAP98%85بسیار مؤثر%
اثربخشی 

متوسط
89%

اثربخشی 

متوسط
84%

اثربخشی 

متوسط
90%

اثربخشی 

متوسط
بسیار مؤثر94%

در پژوهش حاضر از شش شاخص مختلف برای بررسی اندازه اثر مداخله استفاده شده 

اســت. یافته های جدول 6 نشــان  دهنده اندازه اثر بالا و بسیار بالا برای بیشتر شاخص های 

مربوط به هر ســه زوج اســت. برای هر ســه زوج شــرکت کننده در پژوهش، نمرات بســیاری از 

شــاخص ها بیشــتر از 80% بوده و مقدار هیچ  یک از شــاخص ها کمتر از 50% نبوده اســت که 

نشان  دهنده اعتبار لازم در تأثیر کاهشی مداخله بر تعارضات زناشویی زوجین است.

4. بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف امکان ســنجی بســته مداخله ای کاهش تعارضات زوجین براســاس 

منابع اســلامی انجام شد و نشــان داد که با این بسته مداخله ای می توان تعارضات زوجین 

را کاهش داد. یافته های پژوهش نشان دهنده بهبودی همه آزمودنی ها در زمینه تعارضات 

زناشــویی بــود . زوجیــن طی جلســات درمانی، نســبت بــه موضوعاتــی تقویت شــدند و برای 
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: تقویت انگیزه، حفظ حریم و مرز خانواده،  بهبــود و اصــلاح روابط تغییر کردند که عبارتنــد از

بخشودگی، تقویت مهارت های ارتباطی، تقویت انگیزه زوجین در شناسایی حقوق و انجام 

وظایف زوجین، افزایش تعهد زوجین، توجه به زمینه طبیعی تعارض زوجین و لزوم مصالحه 

همسران، تقویت تاب آوری و توجه به نیازهای معنوی در زندگی مشترک. 

تأییــد امــکان  تأثیر بســته مداخله ای کاهش تعارضات زوجین براســاس منابع اســلامی، 

نشان دهنده توان آموزه های دین اسلام و بسته های درمانی برآمده از آن برای ورود به حوزه 

، پژوهشــگران متعددی با رویکرد  درمان تعارضات زناشــویی اســت. در طول دهه های اخیر

اســلامی بــه تدویــن و معرفی مدل هــای مختلف مشــاوره ای و درمانــی پرداخته انــد ازجمله 

مشاوره زناشویی مبتنی بر اصول اسلامی )اساماری1، 2018(، شناخت درمانی مبتنی بر فرمایشات 

رســول خدا؟ص؟-الگــوی روانی-معنــوی )لــودی2، 2018(، خانواده  درمانــی یکپارچــه معنــوی بــا 

مراجعان مسلمان )حکْیو3، 2018(، ترکیب معنویت اسلامی با درمان روان  پویشی برای مراجعان 

مســلمان )روچــوف و کپلیــک،4 2018( و خانواده  درمانــی مبتنــی بــر داســتان های قرآنی )ملیــک5، 2018(. 

در ایــران نیــز در دهه هــای اخیــر تعدادی بســته های مداخلــه ای درمانی با رویکرد اســلامی 

طراحی شــده اســت ازجمله طراحی درمان خودیابی اســلامی برای درمان اختلال وســواس 

عملی )نارویی و منصور، 1388(، الگوی زوج  درمانی براســاس منابع اســلامی )جهانگیرزاده، 1396(، الگوی 

درمانی خودنظم  جویی برای افســردگی براســاس منابع اســلامی )رفیعی هنر، 1396(، تدوین مدل 

مفهومی لذت بری ســعادت نگر براســاس منابع اســلام و ســاخت و امکان سنجی طرح نمای 

درمانــی آن در کاهش نشــانگان افســردگی )عباســی، نارویــی، جان  بزرگی و قریشــی، 1397( و بســته درمانی 

والد-فرزند براساس منابع اسلامی برای کاهش نشانه های اختلال نافرمانی و اختلال سلوک 

و امکان سنجی آن )صادقی  سرشت، 1399(. 

در بررســی نتایج پژوهش حاضر بعد از توصیف نتایج کلی، سطح تغییرات، تغییرپذیری 

داده هــا و ســطوح و روند داده ها در دو حالــت درون  موقعیتی )خط پایه و مرحله مداخله( و 

بین  موقعیتی )خط پایه به مرحله مداخله( بررسی شد. سپس اندازه اثر مداخله برای نتایج 

1. Asamarai, L. 
2. Lodi, F. 
3. Haque, A. 
4. Rúschoff, I., & Kaplick, P. M. 
5. Malik, R. 
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هــر کــدام از ابزارهای ســنجش بــا شــاخص  های PND ، POD و PEM محاســبه و برای تأیید 

نقش مؤلفه ها، برخی از آزمون های فرایندی اجرا شد. 

این ســؤال مطرح اســت که چگونــه می توان تغییرات مشاهده  شــده را به بســته درمانی 

نسبت داد. به  اعتقاد پژوهشگران، در طرح های تک  آزمودنی برای اثبات اینکه مداخله انجام 

یافتــه، عامــل ایجاد تغییرات رفتــار بوده به اثبات دو موضوع پیش  بینی،1و تکرار2 نیاز اســت. 

پیش  بینی در صورتی ثابت می  شود که رفتار در راستای هدف مداخله، بعد از ارائه مداخله 

نســبت به مرحله پایه، تغییر نشــان دهد؛ یعنی بدون انجام مداخله، ســطح رفتار مشــاهده 

شــده در مرحلــه خــط پایه در همان ســطح ادامــه یابد و تکرارپذیــری با تکرار اثــر مداخله در 

گنر و بنگس،3 2016(. باتوجه به  تغییر رفتار در فرد اول، با فرد دوم و سوم ثابت می شود )ر.ک.، آردین وا

روند افزایشــی خط پیشــرفت در خط پایه آزمودنی ها در پژوهش حاضر می توان پیش  بینی 

گر مداخله آغاز نمی شد سطح تعارضات همچنان ادامه می یافت و باتوجه به اینکه  کرد که ا

، روند افزایشــی در خط پایه همه آزمودنی ها را معکوس کرده اســت، می توان  مداخله حاضر

از تأیید تغییرات ســخن گفت. ازســوی  دیگر باتوجه به اینکه اثر مداخله مشاهده  شده با فرد 

اول در فرد دوم و ســوم نیز تکرار شــده اســت، تکرارپذیری ثابت می شــود. براســاس یافته ها 

رونــد تغییــرات در افــراد در مرحلــه خــط پایه، افزایشــی و باثبات بــوده درحالی  کــه در مرحله 

مداخله، وضعیت مذکور معکوس شــده اســت )پیش  بینی( و اثر مداخله مشاهده  شــده نیز 

در افراد تکرار شده است )تکرارپذیری(. 

یافته هــای پژوهــش نشــان  دهنده انــدازه اثر بالا و بســیار بالا برای بیشــتر شــاخص های 

مربوط به هر ســه زوج اســت. برای هر ســه زوج، نمرات بسیاری از شــاخص ها بیشتر از %80 

بــوده و مقــدار هیچ  یــک از شــاخص ها کمتر از 50% نبوده اســت که نشــان دهنده اعتبار لازم 

در تأثیــر کاهشــی مداخله بر تعارضات زناشــویی زوجین اســت. شــکل گیری و تــداوم ارتباط 

ناسالم، می تواند زمینه ساز برهم  خوردن سلامت روان طرفین رابطه و شکل گیری اختلالات 

روانی مختلف در آنها شــود به  گونه ای  که ســلامت روانی طرفین در معرض آســیب جدی قرار 

 گیــرد و ازســویی هرچــه ســازمان  یافتگی روانــی یکی از طرفین رابطه ضعیف تر باشــد، آســیب 

1. prediction
2. Repetition
3. Ardain, S. P., Wagner, L., & Bangs, K. E. 



71

حی
صال

مد 
مح

ی 
عل

 /1
40

ن  1
ستا

 زم
/ 2

ه 9
مار

 ش
م/ 

ده
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

 روانی عمیق تری از ارتباط ناسالم متوجه او خواهد شد و اصلاح، نظم دهی و تقویت ارتباط 

می تواند زمینه ساز سلامت روانی زوجین و کاهش نشانگان تعارض فردی در آنها شود؛ زیرا 

کاهــش تنش های میان  فردی باعث کاهش تنش های درون  فردی طرفین ارتباط می شــود. 

، نشــانه  های تعارض، کاهش   یافته و در مســیر درمان و بهباشــی قرار می گیرند.  از این رهگذر

به  نظر می رسد آنچه در تبیین مکانیسم اثرگذاری بسته مداخله ای مذکور بر کاهش تعارضات 

زوجین می تواند مورد توجه قرار گیرد فعال ســازی فضائل و رفتارهای اخلاقی در پرتو اعتقاد 

به خداوند اســت که در کنار بهره گیری از تکنیک های روان  شــناختی، تأثیر عمیقی بر اصلاح 

رفتارها دارد )جلالی تهرانی، 1383(.

باتوجــه بــه اینکــه روابط بین   فــردی از مهمتریــن مؤلفه های تمــام مراحل زندگی اســت، 

گیری روابط بین فردی صحیح به  ویژه یادگیری شیوه های صحیح تعامل و ارتباط با همسر  فرا

، اهمیت بسزایی در ایجاد سلامت  برای داشتن زندگی همراه با تعارض کمتر و آرامش بیشتر

روانی، رشــد شــخصیت، افزایــش کیفیت زندگی، افزایش ســازگاری و خودشــکوفایی مادی و 

معنوی دارد. در مقابل، بروز تعارض مداوم و عدم وجود روابط صحیح بین اعضای خانواده 

گر این تعارض بین زوجین صورت گیرد. بر اثر تعارض،  به وحدت آنها آسیب می زند به  ویژه ا

کانون خانواده  آشــفته شــده و این آشــفتگی بر روی فرزندان نیز اثر می گذارد و در ســال های 

آتی به  صورت سرکشی و عصیان گری از مقررات اجتماعی بروز می یابد. براین  اساس، می توان 

گفــت کــه بهره گیــری از آیــات و روایــات معصومین؟عهم؟ عامــل بازدارنــده فروپاشــی خانواده و 

تقویت کننده روابط صحیح زوجین و تحکیم بخش خانواده بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. 

نتایــج تجزیــه و تحلیــل پژوهش نشــان می  دهد که بســته مداخله ای کاهــش تعارضات 

زوجین، انگیزه زوجین نسبت به امکان تغییر در زندگی و ایجاد امید به امکان اصلاح روابط 

را افزایش می دهد و با بهبود رابطه عاطفی زوجین می توان انتظار داشــت که رابطه جنســی 

آنها نیز بهبود یابد. همچنین بسته مداخله ای کاهش تعارضات زوجین، زوجین را با مرزهای 

شناختی و ساختاری خانواده و لزوم اصلاح و حفظ آنها آشنا کرده و زوجین متوجه می  شوند 

که این مرزها، مرزهایی قابل انعطاف هستند که در مواقع ضروری می توانند از پیشنهادات و 

رهنمودهای خانواده اصلی بهره مند شوند. همچنین استفاده از این فنون به زوجین برای 
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درک بهتر یک رابطه زناشویی و بهبود رابطه با خانواده همسر و دیگر اطرافیان کمک می کند.

بســته مداخلــه ای کاهــش تعارضات زوجین بااســتفاده از مهارت بخشــش تعالی  یافته و 

تکنیــک ارزیابــی پیامدهای بخشــودگی و عدم بخشــودگی، ســبب بازســازی رابطــه ای که بر 

اثــر اشــتباهات زوجیــن در معــرض تخریــب و تعارض قــرار گرفته، می شــود. همچنین بســته 

مداخله ای کاهش تعارضات زوجین با تداوم بخشــی به دستاوردهای ارتباطی، مهارت های 

ارتباطی زوجین را بهبود می بخشد و بااستفاده از تکنیک ابراز احساسات و تکنیک دیالوگ 

به  جــای مونولــوگ، زوجیــن را بیش  ازپیــش بــه هــم نزدیــک می کنــد و بــا افزایــش صمیمیت 

زوجیــن، ارتبــاط آنهــا بهبود می یابد. این بســته مداخله ای ســبب تقویت انگیــزه زوجین در 

انجام وظایف همسری و برآورده سازی نیازهای اساسی زندگی مشترک می شود و با بازداری 

از انجــام اعمال غیر همســو با هدف متعالی در زندگی مشــترک و به  کمــک تکنیک بازداری-

واداری، موجب تقویت وفاداری و تعهد زوجین و نظم دادن به رفتار زوجین می شود. 

بســته مداخلــه ای کاهــش تعارضات زوجیــن با بهره بــردن از تکنیــک انعطاف پذیری در 

درون، زمینه آماده کردن زوجین برای مواجه مناسب با تعارضات را فراهم می  کند و زوجین 

متوجه درهم تنیده   بودن آرامش و تنش در زندگی مشترک و لزوم برقراری مصالحه در هنگام 

تعارض می شوند. همچنین با تشریح جایگاه تاب آوری و صبر در زندگی مشترک و بااستفاده 

، زمینه آشــنایی زوجین بــا جایگاه و نقش تاب آوری  از تکنیک تصویرســازی پیامدهای صبر

در زندگی مشترک و بهره بردن از این تکنیک را فراهم می  کند. این بسته مداخله ای با ورود 

)امر و نظر( خداوند و شــناخت رابطه زوجین با خداوند، توانمندی، هدفمندی و فراروی از 

مادیت به معنویت )برای دوام زندگی مشترک( با کمک تکنیک دایره مفهومی )فعال  سازی 

خدا به  همراه رابطه با همسر( سبب افزایش کیفیت زندگی همسران می   شود.

فهرست منابع
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تأثیر تغییر جنســیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فســخ و نقش معالجه خنثی پس 
از عقد نکاح

پرویز باقری1، عبدالجبار زرگوش نسب2 

چکیده

تحقیق حاضربا هدف بررســی تأثیر تغییر جنســیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح 

در ایجاد خیار فســخ و نقش معالجه فرد خنثی جنســی پس از عقد نکاح بر اســقاط 

حق خیار فسخ  به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص 

شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. 

یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف 

مقابــل از آن هنــگام عقد، نوعــی تدلیس و پنهان کردن عیب اســت که موجب ایجاد 

حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به 

شــرط ضمنی ســلامت از عیب اســت که با تخلف از آن شــرط، طرف مقابل حق فسخ 

عقــد را دارد. همچنیــن ســلامت زوجین از نقــص و عیب، مقتضای شــرط ارتکازی در 

عقــد نکاح اســت کــه در صورت تخلف از آن، حق خیار فســخ برای طــرف دیگر ایجاد 

می شــود. فــرد خنثــی بــا درمان بعــد از عقد نــکاح و تغییر به تک جنســی، حق فســخ 

مبنــای حقوقی خود را از دســت می دهد و به اســتناد عیب ســابق نمی تــوان نکاح را 

فسخ کرد.

گان کلیدی: خیار فســخ، عقد نکاح، تغییر جنســیت افراد تراجنسیتی، شرط  واژ

ضمنی عقد نکاح، معالجه فرد خنثی جنسی.
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The Effect of Gender Change before Marriage on Creating the Right to 
Terminate and the Role of Gender-Neutrality after Marriage

Parviz Bagheri 1,  Abd al-Jabar Zargoushnasab 2

This analytical-documentary research tried to investigate the effect of the 
gender change of a transsexual before marriage on creating the right to 
terminate and the role of gender-neutrality after marriage in the waiver of the 
right to terminate marriage. After reviewing the previous studies, no research 
that examined the subject of this study was found. The results indicated that 
the gender change before marriage and the other party's ignorance of it at 
the time of marriage is a way of hiding a defect, so that it creates the right to 
terminate marriage; because the act of marriage is not usually absolute and it 
depends on the implied condition of having no defects. So by violating that 
condition, the other party has the right to terminate marriage. Moreover, the 
condition of having no defects is important for each couple, and by violating 
that condition, the other party has the right to terminate marriage. A sexually 
neutral person loses the right to terminate his/her legal basis by the treatment 
after marriage and changing to monogamy, and it is not possible to terminate 
marriage based on previous defects.
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 1. مقدمه

درگذشته تغییر جنسیت به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی امکان نداشت. به همین دلیل 

تغییــر جنســیت در نصــوص و روایات باعنــوان یکی از موجبات فســخ عقد نکاح ذکر نشــده 

است. با پیشرفت علم پزشکی در عصر کنونی، تغییر جنسیت به صورت یک مسئله درآمده 

گونی بر آن مترتب است. براین اساس، پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- اسنادی  و امور گونا

این مسئله را بررسی نموده و باتوجه به اینکه این موضوع در پژوهش ها و مطالعات پیشین 

نقــد و بررســی نشــده اســت، بررســی و اســتخراج احــکام آن اهمیــت بســزایی دارد و ضرورتی 

اجتناب ناپذیر اســت. برخی از فقها همانند امام خمینی؟ره؟ و آیت الله خامنه ای)حفظه الله( به 

جواز تغییر جنســیت تراجنســیتی1 و تبدیل فرد خنثی جنســی2 به تک جنســی فتوا داده اند 

)ر.ک.، موســوی خمینــی، 1396، 668/2؛ خامنــه ای، 1380ش، 70(. دربــاره امــکان فســخ عقــد نــکاح به واســطه 

خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شــرط صفت، میان فقها اختلافی دیده نمی شــود 

گــر صاحــب  .ک.، انصــاری، 1434هـــ.ق، 272/5-27؛ جبعی عاملــی، 1396هـــ.ق، 506/3-452(. ازنظرشــهید ثانــی: »ا )ر

خیارعیــب نســبت به داشــتن خیار فســخ و یا فــوری بودن آن بی اطلاع باشــد این جهل عذر محســوب 

گر کســی اصل خیار یا فوری  می شــود و در نتیجه پس از اطلاع یافتن می تواند فوراً عقد را فســخ کند، و ا

بودن آن را فراموش کند نیز همین حکم را دارد« )جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 392/5(. ایشان معتقد به خیار 

فســخ درصــورت تدلیــس اســت و اظهار داشــته که منظور از تدلیس آن اســت که شــخص با 

گاهــی از عیبــی کــه خارج از خلقت اصلی اســت، ســکوت کند و یا صفــت کمالی را در  علــم و آ

گر مرد بر زن  زن ادعا کند که در او نیســت... و درباره تخلف از شــرط اظهار داشــته اســت که ا

شرط کند که دختر زن آزاد باشد و سپس معلوم شود که دختر کنیز است، شوهر حق فسخ 

نــکاح را دارد؛ چــون شــرط چنین اقتضــا می کنــد )ر.ک.، جبعی عاملــی، 1396هـــ.ق، 396/5-398(. به نظر 

امام خمینی؟ره؟: »با توصیف زن نزد زوج برای تزویج به اینکه سالم است، تدلیس محقق می شود. 

به طوری که توصیف او سبب مغرور شدن و فریب خوردن او شود و ظاهر آن است که با سکوت از عیب  

هــم بــا علم به آن و مخفی بودن آن از زوج، و اعتقاد شــوهر به اینکــه عیب ندارد، تحقق پیدا می کند« 

)موســوی خمینی، 1396، 315/2(. امــام خمینــی؟ره؟ دربــاره مطلق نقص و تخلف از شــرط وصف نیز 

قائل به ایجاد حق خیار فسخ شده است: 
1. Transsexual (TS) 
2. Neuteral
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همان طوری کــه تدلیــس در عیوبی که موجب خیار فســخ اســت، تحقــق می گیرد 
مانند دیوانگی و کوری و غیر اینها، همچنین در مطلق نقصها مانند یک چشم بودن 
و ماننــد آن بــه مخفی نمودن آن تحقق پیدا می کند. همچنین در صفات کمال مانند 
شــرف و حســب و نســب و جمال و بکارت و غیر اینها، به اینکه اینها را توصیف کند با 
اینکــه فاقــد آنها می باشــد. و اولی اثــر ندارد، یعنــی تدلیس در عیوبی کــه موجب خیار 
است، مگر اینکه زوج به مهر بر تدلیس کننده رجوع کند، و اما خیار فقط به خاطر خود 
وجود عیب است. و اما دومی و آن تدلیس در بقیه انواع نقص و در صفت کمال است، 
پس آن موجب خیار فســخ اســت درصورتی که نداشــتن نقص یا وجود صفت کمال در 
عقد به طور اشتراط ذکر شده باشند و توصیف زن را به آن در عقد ملحق به آن است، 

گرچه به صورت و عبارت شرط کردن نباشد. )موسوی خمینی، 1396، 318-317/2( ا

 نقــش هــر کــدام از ایــن ســه خیــار در فســخ عقد نــکاح باتوجه به شــرط ضمنی و شــرط 

کنون منتشــر شــده اســت  ارتکازی ســلامت، مورد بررســی قرار می گیرند. پژوهش هایی که تا

دربــاره تغییــر جنســیت بعــد از ازدواج و احــکام فقهــی مترتــب بر آن بــوده اســت. درحالی که 

پژوهش حاضر تأثیر تغییر جنســیت قبل از عقد نکاح بر فســخ آن را مورد بررســی و کنکاش 

قــرار داده اســت. همچنین کاوشــی درباره نقــش معالجه خنثی پس از عقد نکاح بر اســقاط 

حق فســخ انجام شــده اســت. بنابراین، نوشــتار حاضر بحثی نو و جدید است و از این منظر 

کنون تدوین شــده اســت متفاوت می باشــد. براین اســاس،  بــا مقــالات و پژوهش هایی که تا

مسئله و سؤالات زیر بررسی شد: 

- تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی یا ترانس پیش از عقد نکاح چه نقشی در ایجاد خیار 

فسخ عقد دارد؟

- آیا معالجه خنثی پس از عقد نکاح موجب اسقاط حق خیار فسخ می شود یا نه؟ چرا؟

2. چهارچوب نظری پژوهش

براســاس جســتجو و مطالعاتــی که دربــاره تأثیر تغییر جنســیت پیش از عقد نــکاح در ایجاد 

خیار فسخ عقد انجام شد، مقاله و پژوهشی دراین مورد به دست نیامد. همچنین مقاله ایی 

در مورد بررسی تأثیر تغییر خنثی به تک جنسی پیش از عقد نکاح بر ایجاد خیار فسخ یافت 

نشــد و درباره نقش معالجه خنثی بعد از عقدنکاح در اســقاط حق خیار فســخ، نیز مقاله و 



79

ی
اقر

ز ب
وی

 پر
 /1

40
ن  1

ستا
 زم

/ 2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

پژوهشــی به دست نیامد. مقالات و پژوهش هایی که درباره تغییر جنسیت و معالجه خنثی 

گــون خنثی و تغییر جنســیت پس از عقد نکاح و جــواز یا عدم جواز  وجــود دارد، احــکام گونا

تغییر جنســیت را بررســی کرده اند. درباره تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح بر فسخ آن 

بعد از ازدواج، هیچ پژوهشــی تا کنون انجام نشــده اســت و فقط پژوهش های زیادی درباره 

مشــروعیت تغییــر جنســیت و آثــار فقهــی و حقوقی درصورتی که تغییر جنســیت بعــد از عقد 

.ک.، خانه کشــی، 1399؛ احمــدی، طباطبایی عینکی و عابدیــان کلخوران،  نــکاح صورت گیرد، انجام شــده اســت )ر

1399؛ صانعی و فصیح زاده، 1391(

هویت جنسی حالتی روان شناختی است که بازتاب احساس درونی شخص از مرد یازن 

بودن خویش است. هویت جنسی بر یک رشته نگرش ها، الگوهای رفتاری و سایر صفاتی که 

با مردانگی و زنانگی مربوطند و توســط فرهنگ تعیین می شــود، متکی اســت. امروزه افرادی 

باعنوان خنثای روانی یا تراجنســیتی شــناخته می شــوند که از نظر ظاهر فیزیکی، مرد یا زن 

هســتند، ولی ازنظر روحی- روانی نســبت به جنسیت خود یا حالت خنثی دارند یا احساس 

کریمــی، 1364(.  تعلــق بــه جنــس مخالــف دارند. این افــراد دچــار اختلال هویت جنســی1 اســت )

دراین مــورد، اصطــلاح تنقیص جنســیت مطرح اســت. در  نقص جنســیت فــرد از نظر روانی 

و غریــزی، نــه از نظر جســمی، دچار مشــکل اســت؛ زیرا در ایــن حالت فــرد دارای اندام های 

جنسی سالمی است، ولی نمی توانند جنسیت خود را بپذیرد. 

افراد خنثی به افراد دوجنسی که دارنده آلت تناسلی مرد و زن به طور همزمان هستند، 

گفته می شود که با درمان و عمل جراحی به تک جنسی اصلاح می شوند. اصلاح فرد خنثی 

بــه تک جنســی به حکم عقل جایز و مباح اســت و فعلی عقلایی اســت؛ زیــرا نوعی معالجه و 

درمان اســت. خنثی  دو قســم اســت: مشکل و غیرمشــکل؛ خنثایی که در پرتو علائم تعیین 

، به یکی از دو جنسِ مرد یا زن  ع و یا- بنا بر قول برخی- قراین و مرجّحات دیگر شده در شر

ملحــق می گــردد، خنثــای غیرمشــکل و محکــوم به احکام همان جنس اســت و خنثایــی 

کــه دارای علائــم و قرایــن چنینــی نیســت، خنثای مشــکل خواهــد بــود )خوئــی، 1410هـــ.ق، 211/1(. 

گر به یکــی از مرجّحات منصــوص و غیرمنصوص،  امام خمینــی؟ره؟ دربــاره خنثــی می فرماید: »ا

تعییــن اینکــه او مرد اســت یا زن، ممکن باشــد، او خنثای غیر مشــکل اســت و بر طبــق مرجّحات عمل 
1. Gender identity disorder
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گر ممکن نباشد او خنثای مشکل است« )موسوی خمینی، 1396، 428/2(.  می شود و ا

منظور از تغییر جنســیت، اصلاح دوجنسی ها )یعنی، افراد خنثی( به تک جنسی نیست 

بلکه تنقیص جنسیت در کسانی است که ازنظر جسمی اندام های جنسی سالمی دارند، اما 

نمی توانند جنسیت خود را قبول کنند. به عبارت دیگر هویت جنسی این افراد با اندام ها و 

ظاهر جنسی که دارند، همخوان نیست. درباره تغییر جنسیت، دیدگاه های مختلفی وجود 

دارد؛ برخی به تصور آنکه چنین اقدامی منجر به وقوع فعل حرام خواهد شد و یا دخالت در 

آفرینش الهی است، با آن مخالفند و برخی به هنگام ضرورت و اضطرار با آن موافق می باشند. 

در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- اســنادی انجام شــد، نظریه جواز مبنی براینکه تغییر 

جنسیت به گونه مطلق، جایز است، بررسی شده است. 

ع مقدس به وجوب  افراد تراجنســیتی و افراد خنثی نیاز به درمان و معالجه دارند و شــر

معالجه و درمان دستور داده است، در این زمینه آمده است: »قیل یا رسول الله؟ص؟: أنتداوی؟ 

فقــال: نعــم تــداووا، فان الله تبــارک و تعالی لم ینزل داءً الا و قد أنزل له دواء« )حمیری، 1413هـ.ق(. رســول 

، به فرد بیمار امر کرده است که به علاج  خدا؟ص؟در این روایت به معالجه بیماری به صیغه امر

بیماری خود بپردازد. در علم اصول فقه ثابت شده است که صیغه امر ظهور در وجوب دارد 

گر علاج عیب ممکن باشــد چنانچه پزشــک حتی آن را با عمل  .ک.، مظفر، 1396هـ.ق، 112/1-114(. ا )ر

جراحــی درمــان کند، زوج حق فســخ ندارد؛ چون با معالجه، مانع بهره بردن جنســی از بین 

.ک.، جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 380/5-390( بنابر اینکه این افراد دارای نقص می باشند، درمان  می رود )ر

ع، عقل نیز به جواز تغییر  آنان با تغییر جنســیت اســت. می توان گفت که علاوه بر حکم شــر

جنسیت حکم می کند، بلکه امری عقلایی است؛ زیرا از باب معالجه و درمان مریضی است. 

2- 1. دلایل و نظرات مشروعیت تغییر جنسیت از منظر فقه 

بیشــتر فقهای امامیه به جواز تغییر جنســیت قائل می باشند. از جمله این فقها می توان به 

امام خمین ؟ره؟ اشاره کرد. ایشان می فرماید: 
ظاهــراً تغییــر دادن جنــس مــرد بــه زن و جنس زن بــه مرد از طریــق عمل جراحی 
اشکال ندارد و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که خنثی است تا سرانجام یا مرد 
شــود یا زن، حرام نیســت. ]ســؤالی که پیش می آید این است که[ آیا این عمل جراحی 
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گر زنی در خود تمایلاتی از ســنخ تمایلات مرد و یــا برخی از آثار مردانگی  واجــب اســت ا
ببیند، یا مردی در خودش تمایلات جنس مخالف یا بعضی از آثار آن را مشاهده کند؟ 
به حسب ظاهر، عدم وجوب آن است هرگاه شخص حقیقتاً از یک جنس بوده و امکان 
تغییــر جنســیت او بــه جنس مخالف وجود داشــته باشــد. )موســوی خمینــی، 1396، 626/2( 

در مورد تغییر جنسیت از آیت الله الله خامنه ای)حفظه الله( نیز سؤال پرسیده شده است که 

 : سؤال و پاسخ آن عبارتند از
ســوال( در مــورد تغییــر جنســیت باتوجه به اینکــه از نظر طبی این عمــل )در غیر 
خنثــی( به تعبیر اطباء، تنقیص جنســیت محســوب می شــود، بعضاً با مــواردی اطباء 
مواجه انــد کــه شــخص از نظــر ظواهــر بــدن بدون هیچ شــبهه ای یــا مرد اســت یا زن، 
ولــی دارای تمایلات احساســات و عواطف جنس مخالف اســت. بســیاری از این افراد 
گــر ایــن تغییر صــورت نگیرد انتحار )خودکشــی( خواهیم کــرد )و تا به حال  می گوینــد ا
بارها این مسئله پیش آمده( و باتوجه به اینکه آمارهای عملی نشان می دهد اینگونه 
افراد 6 الی 16 ماه بعد از وضعیت جدید پشیمان خواهند شد، آیا اطبا در این گونه موارد 
که با تهدید مواجه اند، می توانند از باب اینکه حفظ نفس مقدم تر از حفظ عضو است، 
این عمل را انجام دهند؟ و یا اصولاً این عمل برای خود شــخص حرام اســت یا جائز؟

پاســخ: تغییر جنســیت برای شــخص و به درخواست شخص اشــکال ندارد، حتی 
گــر جلوگیــری از اقــدام بر انتحار متوقف بر آن نباشــد و یا اصلاً خطــر انتحاری در بین  ا

نباشد. )خامنه ای، 1380(

2- 1- 1. قاعده »الضرورات تبیح المحظورات« در جواز تغییر جنسیت

، هر امر ممنوعــی را جایز می گرداند. افراد تراجنســیتی  طبــق ایــن قاعــده، ضرورت و اضطــرار

دچــار نوعــی اختــلال در هویت جنســی هســتند و نیاز بــه کمک دارنــد. درمان آنــان فقط از 

طریق عمل جراحی نیست و اقدام به تغییر جنسیت آخرین راه چاره است. 

2- 1- 2. قاعده نفی عسر و حرج در جواز تغییر جنسیت

آیــه 285 ســوره بقــره، آیــه 78 ســوره حــج، روایــات، اجمــاع و بنای عقلا بــر اعتبــار قاعده نفی 

گــر افراد تراجنســیتی مجاز به تغییر  .ک.، بجنــوردی، 1384، 275/1-273( ا عســر و حــرج دلالــت دارد. )ر

جنســیت نباشــند و ملزم به بقا در جنســیت فعلی باشند در عســر و حرج می افتند که طبق 

این قاعده منتفی است. 
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2- 1- 3. قاعده تسلیط در جواز تغییر جنسیت

این قاعده مستفاد از »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« بوده و یک قاعده عقلایی است. 

مســتفاد از این قاعده هر فردی بر اموال و جســمش تســلط دارد و می تواند هرگونه تصرفی 

نماید، مگر آن تصرفاتی که با دلایل دیگری که این قاعده را تخصیص زده اند ممنوع اســت. 

ازجملــه تصرفاتــی که مشــمول این قاعده می شــود و دلیلی خاص بر حرمت آن وارد نشــده، 

تغییر و تنقیص جنســیت اســت. براســاس همین قاعده به جواز خرید و فروش اعضای بدن 

که ازجمله تصرفات در جســم اســت، فتوا داده شــده اســت. یکی از فقها می گوید: »گرچه این 

قاعده در سیاق قاعده سلطه مردم بر مالشان است، اما بعضی برای صحت فروش اعضای بدن نیز به 

آن استناد کرده اند« )مؤمن، 1415هـ.ق(. 

2- 1- 4. اصل اباحه در جواز تغییر جنسیت

ایــن اصــل مــورد قبــول همــه فقهاســت. )ر.ک.، حکیــم، 1979، 979/1( باتوجه به اینکــه نص صریحی 

بــر حرمــت تغییر جنســیت نداریم، اصــل اباحه، مشــروعیت چنیــن عملی را اقتضــا می کند. 

براســاس اصل حلیت هر کاری حلال اســت مگر آنکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر 

آن وجود داشته باشد. 

2- 1- 5. قاعده »دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة«

براســاس  ایــن قاعــده هرگاه مفســده ای بــا مصلحتی تعارض پیــدا کند، دفع مفســده مقدم 

خواهــد بــود؛ وقتی کــه هنــگام تعــارض دفع مفســده با جلب مصلحــت، دفع مفســده مقدم 

گــر فقــط دفع مفســده در میان باشــد بــدون اینکه با جلــب منفعتی  اســت، به طریــق اولــی ا

تعارض پیدا کند، دفع مفســده مجاز اســت. بنابراین، چون افراد تراجنســیتی دچار اختلال 

هویــت جنســی اند و درمــان آنهــا متوقف بــر عمل جراحی و تغییر جنســیت اســت و در عدم 

، مفســده هایی اعــم از روحی، روانــی، بدنی و اخلاقــی وجود دارد، طبــق قاعده مذکور  تغییــر

تغییر جنسیت جایز است. 

2- 1- 6. عدم محدودیت جواز به ضرورت

اینکه تغییر جنســیت، کشــف و تنقیص جنسیت اســت؛ افراد تراجنسیتی که درصدد کسب 

گی های جنســی فعلی  گی هــای ظاهــری و فیزیکــی جنســی دلخــواه خــود و رهایــی از ویژ ویژ
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هستند، در واقع در پی آشکار نمودن و کشف خصوصیات جنسی باطنی خود می باشند و 

در این منعی دیده نمی شود. بیشتر فقهایی که قایل به جوازند، تغییر جنسیتی را که منجر 

به کشف حقیقت زن و مرد شود، مجاز دانسته اند. بنابراین، چنین عملی تغییر نیست بلکه 

تنقیص جنسیت و کشف حقیقت آن می باشد.

به نظــر می رســد جــواز تغییــر جنســیت، منحصر به فــرض ضــرورت و نیز فرض احســاس 

گر در خــود، تمایلات جنس  تمایــلات جنــس مخالــف در خــود نمی شــود و زن یا مرد حتــی ا

مخالــف احســاس نکنــد و دچــار اختلال هویت جنســی هم نشــود و بخواهد اقــدام به تغییر 

جنســیت نماید و به فرض، چنین تغییری از نظر پزشــکی هم ممکن باشــد، چنانکه از ظاهر 

کلام برخــی فقهــا )ر.ک.، موســوی خمینی، 1396، 626/2؛ خامنــه ای، 1380( نیز به دســت می آید ازنظر شــرعی 

ع مقدس بر حرمــت چنین اقدامی در دســت  اشــکالی نــدارد؛ زیــرا هیچ دلیلی ازســوی شــار

، بهترین دلیل بر جواز  نیست و اصل اباحه هم بر مشروعیت آن دلالت دارد. به عبارت دیگر

تغییــر جنســیت، عــدم دلیــل بر حرمت آن اســت. تنها ایرادی که ممکن اســت گرفته شــود، 

لمس و یا نظر به عورت نامحرم اســت که این هم نمی تواند مانع شــود؛ چون در آن صورت 

می شــود فرضی را مطرح کرد که علم پزشــکی و مهندســی پزشــکی به قدری پیشــرفت کرده 

اســت کــه بــدون نیــاز به دیدن یــا لمس شــخص، پزشــکان بتوانند بــا اســتفاده از تکنولوژی 

خاصی اقدام به تغییر جنسیت فرد نمایند. بنابراین، برخلاف نظر فقهایی که قائل به جواز 

گر اقدام به تغییر جنســیت برای فرد ضرر  تغییر جنســیت درصورت نیاز و اضطرار هســتند، ا

و زیان جســمی یا روحی نداشــته باشــد حتی در شــرایط عادی و معمولی نیز این عمل جایز 

اســت؛ زیــرا بنابر فرض، نه مفســده ای در پــی دارد و نه تغییر در هویت و ماهیت انســان رخ 

می دهد و فقط تغییر وصف اتفاق می افتد.  

2- 2. دلایل تغییرجنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ

آیــا تغییــر جنســیت پیــش از عقــد نکاح و اقــدام بــه ازدواج بــدون اطلاع طــرف دیگــر از این 

موضوع، موجب ایجاد حق خیار فسخ عقدنکاح می شود؟ 

2- 2- 1. شرط ضمنی

شــرط ضمنی از مدلولات عرفی لفظ اســت، خواه متعاقدین آن را قصد کنند یا قصد نکنند. 
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)نائینی، بی تا، 124/2( درصورتی که صفت خاصی در عقد آشکارا شرط نشده، ولی از قراین و اوضاع 

و احوال بر می آید که آن صفت، منظور طرفین بوده و وارد قلمرو قراداد شــده اســت و بعد از 

عقد معلوم شــود که طرف فاقد آن صفت بوده اســت، طرف دیگرحق فســخ نکاح را خواهد 

.ک.، صفایی و امامی، 1377(. شــرط ضمنی در عقد نکاح مقتضی ســلامت از نقص و عیب  داشــت )ر

اســت، هرچند با کمک قرائن و احوال باشــد و هرگاه ســلامت منتفی شــود، خیار فسخ ثابت 

گر مرد بداند زنی که دارد با او ازدواج می کند، پیش تر مرد بوده و تغییر جنســیت  می شــود. ا

داده اســت، اقدام وی مطلق نیســت، بلکه عقد، مقید به شرط ضمنی نهفته در آن، منعقد 

می شــود؛ یعنی بر شــرط ضمنی سلامت زن از عیب و عدم تدلیس و پنهان کاری بوده است. 

کری گلپایگانی، 1400ش(. برعکس آن  ســلامت زوجین از عیوب و نقص یک شــرط ارتکازی اســت )شــا

گر زنی می دانســت مردی که قصد دارد با او ازدواج کند پیشــتر زن  نیز صحیح اســت؛ یعنی ا

بوده و تغییر جنسیت داده است، با او ازدواج نمی کرد.

شرط ضمنی نهفته در عقد نکاح در فرض تخلف مشروط علیه از مفاد تعهد، به استناد 

ع از عــدم وفــای به شــرط1، می تواند عقــد را فســخ و بی اثــر نمایــد. )ر.ک.، جبعی عاملی،  نهــی شــار

، عقد برای وی به ســبب تخلف از  1396هـــ.ق، 504/3( بنابرایــن، پــس از متوجه شــدن طرف دیگر

شــرط ضمنی حق خیار فســخ ایجاد می کند. به نظر مرحوم خوئی ازجمله شــروط لازم الوفاء 

ایــن اســت کــه در ضمن عقد صریح باشــد یا به طــور ضمنی باشــد، چنانکه قرینــه ای وجود 

داشته باشد براینکه عقد مبنی بر آن شرط بوده و مقید به آن، یا اینکه پیش از عقد ذکرشده 

.ک.، خوئــی، 1410هـــ.ق، 42/2(. همچنین مرحوم خوانســاری شــرط  یــا بــه خاطــر فهم عرفــی باشــد )ر

ضمنی را از اقسام شرط صریح دانسته است )رک.، خوانساری، 1405هـ.ق، 156/3(. 

منظــور از عیب در این مقاله نفس تغییر جنســیت نیســت، بلکــه منظور از عیب و نقص 

تفاوتی اســت بین فرد ســالم و فردی که تغییر جنسیت داده است؛ زیرا باعمل جراحی، آلت 

تناسلی هرگز همانند خلقت اصلی نمی شود علاوه بر اینکه احتمال بارداری فردی که تغییر 

گر فرد به زن تغییر جنســیت داده است  جنســیت داده اســت بســیار نادر اســت. همچنین ا

فاقــد بــکارت می باشــد که یک وصف ضمنی و ارتکازی ســلامت و ســالم بــودن در عقد نکاح 

است. دراین مورد هیچ تفاوتی بین انواع افراد و اقسام تغییر جنسیت و بین تراجنسیتی و فرد 
1. چنان که در آیات )اوفوا بالعقود وامؤمنون عند شروطهم( أمر به وفا به شرط شده است. 
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خنثی نیست. بنابراین، تغییر جنسیت فرد یک عیب است و موجب خیار فسخ می شود، اما 

اینکه چرا در متون اسلامی جزء عیوب منصوص فسخ ذکر نشده است، به این دلیل است که 

در گذشــته چنین مســئله ای مطرح و قابل تصور نبوده. درهرحال، وجود عیب سبب ایجاد 

.ک.، جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 392/5(.  حق خیار فسخ می شود )ر

2- 2- 2. شرط ارتکازی 

ارتــکاز در لغــت یعنــی، چیزی که ثابت و مســتقر باشــد )مصطفــوی، 1416هـــ.ق، 213/4( و در اصطلاح 

یعنی، اندیشه ثابتی که در ذهن نفوذ و رسوخ پیدا نموده است به طوری که دست برداشتن 

گر دلیلی بر خلاف آن حاصل شود )سیستانی، 1414هـ.ق(. شرط ارتکازی  از آن دشوار باشد، حتی ا

: شــرطی کــه در اذهــان طرفیــن قــرارداد رســوخ و نفــوذ پیــدا کــرده باشــد و منشــأ  عبارتنــد از

پیدایش آن برای طرفین مشــخص نباشــد، هرچند طرفین قرارداد نسبت به آن توجه فعلی 

نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد و دارای اعتبار است به طوری که حتی بدون تصریح، 

قرارداد در بردارنده آن  اســت )اســماعیلی و توکلی کیا، 1390(. این شــرط در عقودی مثل عقد نکاح و 

در خیارات مانند خیار عیب و تدلیس به کار می رود و از مهمترین ادله لزوم وفا به آن ســیره 

عقــلاء و حدیــث »الُمؤمنونَ عندَ شُــروطِهِم« )حرعاملی، 1401هـ.ق، 49/15( اســت. شــرط ضمنی به دلیل 

وجود در ارتکاز طرفین، در حیطه مدلول التزامی عقد قرار می گیرد و لازم الوفاء است. 

گــر معقودعلیه  ســلامت مــورد عقد )معقودعلیه(، شــرط ارتــکازی عقد اســت، درنتیجه ا

معیوب باشــد، خیــار عیب ایجاد می شــود )شــبیری، 1419هـــ.ق، 4249/12؛ خوئــی، 1418هـــ.ق، 113/30(. حق 

فســخ درصــورت غش، شــرط ارتکازی اســت )خوئــی، 1416هـــ.ق، 211/3(. حق فســخ نــکاح درصورت 

نپرداختن نفقه )ماده 1113ق. م( شرط ارتکازی عقد نکاح است )سیستانی، 1414هـ.ق(، کارکردن متعارف 

زن در منــزل شــوهر از شــروط ارتــکازی عقــد نکاح اســت )تبریــزی، 1378(، عدم لزوم مباشــرت در 

دوران عقــد، شــرط ارتــکازی عقد نــکاح اســت )شــبیری، 1419هـــ.ق، 1454/5(. بنابرایــن، درصورتی که 

عقــد نــکاح مطلق باشــد شــرط ارتکازی اقتضای ســلامت زوجیــن از عیب و نقــص دارد؛ زیرا 

قید سلامت به صورت شرط ارتکازی در عقد نکاح وجود دارد، مگر اینکه طرفین شرط عدم 

سلامت کرده باشند یا اینکه از عدم سلامت اطلاع داشته باشند. 
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2- 2- 3. خیار عیب

در مــواد 1121، 1122 و 1123 قانــون مدنــی، عیــوب فســخ عقــد نــکاح بیان شــده اســت. فقها 

نیــز به طــور مفصــل و باصراحــت، آن عیوب و موجبات فســخ عقد را بررســی و بیــان کرده اند 

.ک.، طوســی، 1387هـــ.ق، 249/4؛ ابن بــراج طرابلســی، 1406هـــ.ق، 231/2؛ محقق حلــی، 1408هـــ.ق، 262/2-266(. باتوجــه  )ر

بــه فلســفه ایجــاد حــق خیار فســخ به ســبب عیــوب و تدلیس، امکان گســترش آن بــه تغییر 

جنســیت به عنــوان یکــی از موجبــات فســخ وجــود دارد؛ زیرا وجــود نقص و عیــب در یکی از 

زوجین بااهداف ازدواج ازجمله استحکام رابطه، مودت و محبت منافات دارد. هرچندتغییر 

جنســیت افراد تراجنســیتی و تغییر افراد خنثی به تک جنســی ضمن عیوب منصوص فسخ 

ک، می توان فســخ نــکاح در عیوب  ک مــلا عقــد نــکاح ذکر نشــده اســت، ولــی به دلیل اشــترا

منصوص به عیب تغییر جنسیت را تعمیم داد. 

عیب یعنی، هر چیزی که زیادتر یا کمتر از خلقت اولیه باشــد. خلقت اولیه بیشــتر افراد 

یک نــوع اســت کــه خلقت مذکــور در ذات و صفت بیشــتر افراد آن نوع شــرط اســت و عیب، 

زیادتر یا کمتر از خلقت اصلی است و فرق نمی کند عین باشد مانند وجود یک انگشت بیشتر 

، یــا صفت باشــد. در صــورت وجود عیب خیار فســخ عقــد ایجاد می شــود که همان  یــا کمتــر

خیــار عیب اســت. افرادی که تغییر جنســیت داده اند نســبت به افرادی کــه از خلقت اصلی 

برخوردارند نقص و عیب دارند؛ زیرا حداقل احتمال عدم بارداری فردی که تغییر جنســیت 

داده اســت، وجود دارد. علاوه براینکه بعد از تغییر جنســیت، شــکل آلت تناســلی به حالت 

خلقت اصلی برنمی گردد؛ درحالی که شــرط ضمنی در عقد نکاح این اســت که زوجین سالم 

باشند. بنابراین، تغییر جنسیت از مصادیق عیب است. 

2- 2- 4. خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط 

خیــار اشــتراط در مــوردی اســت که یکــی از طرفیــن عقد چیــزی را ضمن عقد شــرط کنند و 

گر مشــروط علیه  از طــرف مقابل به نفع شــرط کننده، عمل نشــود. )جبعی عاملــی، 1396هـ.ق، 504/3( ا

به شــرط عمل نکند تنها فایده اش این اســت که مشــروط له در فســخ عقد مخیر می شــود و 

می توانــد آن را فســخ کنــد )مکی عاملــی، 1979(. در ماده 235 ق.م آمده اســت: »هرگاه شــرطی که در 

ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او 
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شــده اســت خیار فسخ خواهد داشت«. تغییر جنسیت قبل از عقد نکاح، تخلف از شرط سلامت 

اســت هرچند این شــرط ضمنی باشــد و هرگاه شــرط ضمنی منتفی شــود، خیار فســخ ثابت 

می شود. به استناد ادله وجوب وفا به عقد و شرط، شرط لازمالوفاء خواهد بود، به طوری که 

تخلف از آن ازســوی مشــروطعلیه، موجب ثبوت حق فســخ برای مشروط  له می شود. یکی از 

فقها شــرط ضمنی را از اقســام شــرط صریح می داند: »از اقسام شــرط آن است که در ضمن عقد، 

صریــح باشــد یــا ضمنی، چنانکه قرینه اقامه شــود بر اینکه عقد، مبنی بر آن شــرط بــوده و مقید به آن، 

به خاطر ذکر شرط پیش از عقد و تبانی بر آن« )خوئی، 1410هـ.ق، 42/2(. 

آیــه »أوفُــوا بالعقُــودِ؛ بــه عقــود وفــا و التــزام داشــته باشــید« )مائــده: 1( بــر لــزوم وفــای بــه عقــد، 

همان طوری که مورد توافق طرفین بوده اســت، دلالت دارد. از ادله مشــروعیت شــرط، مثل 

، لزوم وفای به شروط ازجمله شرط  روایت »المســلمون عند شــروطهم« )حرعاملی، 1401هـ.ق، 49/15( نیز

ضمنــی برداشــت می شــود. براســاس مــاده 225 ق.م: »متعــارف بودن امــری در عــرف و عادت، 

به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است« فقها با فراهم بودن 

ارکان شرط ضمنی، به عدم لزوم تصریح آنها یا حتی اشاره به آن فتوا دادهاند و تخلف از آن 

گر بعد از عقد  را موجــب ثبــوت خیار دانســته اند )خوئی، 1377هـــ.ق، 291/6؛ انصــاری، 1434هـــ.ق، 271/5(. ا

برخلاف امر مشــروط -هرچند شــرط ضمنی باشــد - معلوم شــد طرف دیگر می تواند عقد را 

فســخ کند، به نظر شــهید اول و ثانی هرگاه خلاف شرط ثابت شد حق خیار فسخ برای طرف 

کره باشــد و ســپس معلوم شــود که  گر شــوهر شــرط کرده باشــد که زن با مقابل تحقق پیدا می کند: »ا

کره نبوده اســت، دراین صورت شــوهر به مقتضای شرطی که کرده اســت، می تواند عقد نکاح را فسخ  با

کنــد« )جبعی عاملــی، 1396هـــ.ق، 399/5(. افــرادی که تغییر جنســیت داده اند خواه افراد تراجنســیتی 

باشــند یا خنثی درمقایســه با افراد ســالم از نظر خلقت اصلی دارای نقص و عیب می باشند، 

بلکــه نقــص و عیبــی که در اینهاســت بزرگتر از عیب فقدان بکارت اســت؛ زیــرا علاوه بر عیب 

، فقدان بکارت نیز در آن نهفته است. پنهانی تغییر

2- 2- 5. قاعده لاضرر

رَ و لاضِــرارَ فی الاســام« )حرعاملــی، 1401هـــ.ق، 342/17؛ بجنــوردی، 1384، 1 /211(. بــه  قاعــده و حدیــث »لاضَــرَ

کسی که بدون اطلاع از تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کند، ضرر و آسیب روحی و 
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روانی وارد می شود و به حکم قاعده فوق ضرر و زیان نفی شده است باید راه جبران آن وجود 

داشــته باشــد. به نظر می رســد تنها راه جبران آن، خیار فسخ است. بعید است خواستگاری 

که در ابتدا از تغییر جنسیت طرف مقابل مطلع شود، به ازدواج با وی رضایت دهد.

2- 2- 6. خیار تدلیس

تدلیس بر وزن تفعیل و از ماده »دلس« مشتق است و دلس در لغت به معنای تاریکی است 

و گویا تدلیس کننده امری را تاریک، مبهم و پوشیده می کند تا آن را غیرواقعی و بهتر از آنچه 

گــر زوج صفتی مثل  ، 1414هـــ.ق، 387/4( ا .ک.، ازهــری، بی تــا، 362/12؛ ابن منظــور کــه هســت، وانمــود کنــد. )ر

کره بودن را شرط کند و یا خیال کند که صفت موجود است، سپس خلاف آن معلوم شود،  با

دراین صورت مخیر اســت عقد را فســخ کنــد )ر.ک.، جبعی عاملی، 1396هـــ.ق، 500/3(. برای تحقق خیار 

تدلیــس دو شــرط اساســی لازم اســت: انجام گرفتــن کار فریبنده و فریب خــوردن طرف عقد 

)امامی، 1368، 514/1( و ابراز نکردن عیب مخفی مانند اینکه مرد یا زن از تغییر جنســیت یا خنثی 

بودن خود به طرف مقابل چیزی نگوید. درصورتی تدلیس صادق است که باتوجه به اصل 

سلامت، آن عیب از نظر عقلا در افراد سالم وجود نداشته باشد. 

ازجملــه ادلــه خیار تدلیس روایاتی درباره نکاح و تدلیس اســت که دلالت بر رجوع مغرور 

( دارد. )ر.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 404/5-410( همچنین مــاده 1128 ق.م  به شــخص فریب دهنــده )غــار

مقرر می دارد: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شــرط شــده و بعد از عقد ]نکاح[ معلوم شــود که 

طرف مذکور آن وصف را نداشــته، برای طرف مقابل حق فســخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد 

به صراحت بیان شده یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد«. 

بی اطلاعــی زوج یــا زوجه از تغییر جنســیت شــریک زندگی قبل از نکاح، تدلیس اســت و 

برای طرف مقابل، خیار تدلیس ایجاد می شــود که می تواند عقد را فســخ کند. تفاوت ندارد 

که تدلیس کننده یکی از زوجین باشــد یا کســی دیگر مثل ولی. منظور از تدلیس آن است که 

گاهی از عیبی که خارج از خلقت اصلی است، سکوت کند و یا ادعای صفت  شخص باعلم وآ

کمالی را داشــته باشــد که در او نیســت )جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 395/5 -396(. امام خمینی؟ره؟ در 

این مورد می فرماید: 
همان طوری کــه تدلیــس در عیوبــی که موجب خیار فســخ اســت، تحقق می گردد 
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مانند دیوانگی و کوری و غیر اینها، همچنین در مطلق نقصها مانند یک چشم بودن 
و مانند آن و به  مخفی نمودن آن تحقق پیدا می کند. همچنین در صفات کمال مانند 
شــرف و حســب و نســب و جمال و بکارت و غیر اینها، به اینکه اینها را توصیف کند با 
اینکــه فاقــد آنها می باشــد. و اولی اثــر ندارد؛ یعنــی تدلیس در عیوبی کــه موجب خیار 
است، مگر اینکه زوج به مهر بر تدلیس کننده رجوع کند. و اما خیار فقط به خاطر خود 
وجود عیب است. و اما دومی و آن تدلیس در بقیه انواع نقص و در صفت کمال است، 
پس آن موجب خیار فســخ اســت درصورتی که نداشــتن نقص یا وجود صفت کمال در 
عقد به طور اشــتراط ذکر شــده باشــند و توصیف زن را به آن در عقد ملحق به آن است 
گر بگویــد:  »زوجتک هذه  گرچــه به صورت و عبارت شــرط کردن نباشــد، کمــا اینکه ا ا
گر آن را به صفت کمال یا نداشتن نقص  کرة او غیر الثیبة« بلکه ظاهر آن است که ا البا
قبــل از عقــد در وقت خواســتگاری و گفتگو، توصیف نماید، ســپس ازدواج را براســاس 
آنچه که ذکر شــده واقع ســازد به منزله شــرط کردن می باشد، پس موجب خیار است و 
گر بعد از عقد و بعد از دخول، روشن شود و فسخ را اختیار نماید و مهر را پرداخت کند،  ا

به مدلّس )تدلیس کننده( رجوع می کند. )موسوی خمینی، 1396، 318/2( 

2- 2- 7. غش و مخفی کاری

، نوعی غش و فریب کاری است که از آن نهی شده  تغییر جنسیت و خبر ندادن به طرف دیگر

اســت. روایاتــی از معصومین؟عهم؟ نیز دراین باره نقل شــده اســت: »من غشــنا لیــس منا؛ هرکس 

مســلمانان را فریــب دهــد، از آنــان نیســت« )شــوکانی، 2012، 285/6( و بایــد جبران کند که با خیار فســخ 

جبران می شود. 

2- 2- 8. منافات تغییر جنسیت با مقاصد و اهداف ازدواج

: ســکون و آرامش، ارضای نیازهای جنســی و ایجاد نســل.  برخــی از مقاصــد نــکاح عبارتند از

تغییرخنثــی بــه تک جنســی و تغییــر جنســیت بامقاصــد ازدواج منافــات دارد؛ زیــرا احتمال 

گر خیار  بــارداری و فرزنــدآوری کســی کــه تغییر جنســیت داده، بعید اســت. بنابراین، حتــی ا

فسخ فرض نباشد، ادامه زندگی برای زوجین دشوار خواهد بود؛ زیرا زندگیشان بر بدگمانی، 

خیانــت و غش اســتوار خواهد بود. تنفــر و بدگمانی جایگزین مودت، آرامــش، انس، الفت و 

صمیمیــت می شــود. درحالی کــه خداوند متعال می فرمایــد: »از آیات و نشــانه های خداوند این 

است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به واسطه آنها آرامش یابید و میان شما دوستی و 
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محبت قرار داد، همانا در این امر نشانه هایی است برای گروهی که تفکر کنند« )روم: 21(. این آیه به بعد 

اختیاری روابط اشاره دارد که علاوه بر آرام بخش بودن زندگی خانوادگی، زن و شوهر نیز باید 

در کنار هم زندگی و سعی کنند روز به روز محبتشان به یکدیگر بیشتر شود )مصباح یزدی، 1378(. 

عوامل بسیاری برای تحقق و رسیدن به سکون و آرامش جسمی، روحی و معنوی وجود 

دارد که ازجمله آن نکاح و تشکیل خانواده است. آنگاه که فرد با انس گرفتن با همسر علاوه 

بــر ایجادبســتری برای تحقق ســایر مقاصد، آرامــش را تجربه می کند یکــی مهمترین مقاصد 

نکاح محقق شده است؛ زیرا هنگامی که فرد در آرامش باشد، روح لطیف تر و فرمان بردارتری 

در مقابــل خداونــد خواهــد داشــت. همچنین ازجمله مقاصــد ازدواج، پیونــد میان زوجین 

اســت که مســتلزم ارتباط و مهرورزی میان ایشــان می باشــد تا ســبب خویشــاوندی، مودت 

و مهــرورزی میان آن دو شــود. برای تأمین اســتحکام نهاد خانواده، ســکونت مشــترک کافی 

نیســت بلکــه زوجیــن باید از اعمالی که ســبب نفرت و کینه یــا غم و اندوه در دیگری اســت، 

.ک.، طباطبایی، 1393هـ.ق، 250/16(. بی تردید پنهان کاری و مخفی کردن تغییر جنسیت از  بپرهیزند )ر

همسر، سبب کینه توزی و تنفر می شود که با اهداف و مقاصد ازدواج تناقض و منافات دارد 

که تنها راه حل آن، خیار فسخ است. 

از دیگــر مقاصــد ازدواج، تولــد و تولیــد نســل اســت کــه درصــورت تغییر جنســیت یکی از 

زوجین این هدف محقق نمی شــود. تولید نســل یکی از مهمترین مقاصد ازدواج اســت که 

باوجود این منافات ضرری به طرف مقابل وارد می شود که باوجود خیار قابل جبران است. 

از دیگر مقاصد اصلی نکاح، تأمین و رفع نیازهای جنسی است که در صورت تغییر جنسیت 

یکی از زوجین، رفع این نیاز فطری نیز ممکن است با مشکل مواجه شود. 

2- 3. دلایل عدم ایجاد خیار در اثر تغییر جنسیت وتغییر خنثی قبل از عقد نکاح

عقــد نــکاح به دلیــل آیــه »اوفــوا بالعقــود« )مائــده: 1( و قــول پیامبر؟ص؟کــه فرمــود: »المؤمنــون عند 

شــروطهم« )حرعاملــی، 1401هـــ.ق، 30/15( فســخ نمی شــود. آیه فوق بر لــزوم و وفا به عقــد دلالت دارد، 

همچنیــن حدیــث فوق دلالت بــر التــزام دارد. بنابراین، مانع از تأثیر تغییر جنســیت و تغییر 

خنثی پیش از عقد در ایجاد خیار فســخ می شــود. همچنین با توجه به اینکه اصل اولیه در 

عقود، لزوم آنهاست؛ حق فسخ در هر عقد، استثناء و خلاف قاعده و اصل است. دراین باره 



91

ی
اقر

ز ب
وی

 پر
 /1

40
ن  1

ستا
 زم

/ 2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

نیز فرض بر این است که عقدی صحیح منعقد شده است، بنابراین بایستی لازم الوفاء باشد 

و امکان فسخ آن مخالف این قاعده و اصل است. 

در نقد دلایل فوق می توان گفت که دو اســتدلال فوق اشــکال دارد؛ زیرا اســتناد به اصل 

وفــاء و لــزوم در عقودی که به طور طبیعی و با رعایت تمــام ضوابط عمومی قراردادها منعقد 

شده است، نه عقدی که اراده که اصلی ترین عنصر تحقق آن است در آن وجود نداشته است، 

گر طرف مقابل می دانست کسی  یعنی اراده واقعی طرفین عقد در آن لحاظ نشده است؛ زیرا ا

کــه دارد بــا او ازدواج می کند تغییر جنســیت داده یا خنثی بوده اســت، بــا او ازدواج نمی کرد. 

علاوه بر آن، اصل عملی است و درصورتی دلیل به حساب می آید که دلیل اجتهادی وجود 

نداشــته باشــد )الاصــل دلیــل حیــث لادلیــل(، درحالی کــه در ایــن مســئله ادله وجــود دارد. 

از دیگــر ادلــه عدم ایجــاد خیار در اثر تغییر جنســیت وتغییر خنثی می تــوان اطلاق ادله 

صحت عقد نکاح را نام برد که شامل عقد در موارد تغییر جنسیت و تغییر خنثی می شود. در 

نقید این دلیل نیز می توان گفت که اطلاق ادله، شامل عقدی می شود که تمام شرایط صحت 

را داشته باشد، ولی مسئله مورد بحث، فاقد شرایط صحت است مثل فقدان اراده و مشمول 

اطلاقات نمی باشــد، دســتکم در آن شــک می شــود و این برای عدم شــمول کفایت می کند. 

2- 4. نقــش خنثــی بــودن جنســی در فســخ نــکاح و تأثیــر معالجه پــس از عقد نــکاح در 
اسقاط حق خیار فسخ 

گر پس از عقد نکاح معلوم شــود که شــوهر خنثی بوده است، زن حق  به نظر شــیخ طوســی ا

گر زنی با خنثایی  فســخ نکاح را دارد و عکس آن هم چنین اســت. در المبســوط آمده است: »ا

گر نمی دانست و از روی جهل باشد، داری خیار فسخ  ازدواج کند و علم داشته باشد، خیار فسخ ندارد و ا

است« )طوسی، 1387هـ.ق، 266/4(. در الروضة البهیة نیز عبارت فوق آمده که ازدواج با خنثی جنسی 

درصورت جهل موجب فســخ عقد نکاح می شــود )ر.ک.، جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 387/5(. فقهایی که 

قائل به خیار فسخ شده اند دلیل وجود خیار را )برای زوج درصورتی که معلوم شود زوجه، خنثی 

بوده و به انوثیت او حکم شده باشد و دلیل وجود خیار برای زوجه درصورتی که معلوم شود 

زوج، خنثی بوده و به ذکوریت او حکم شده باشد( آن می دانند که علامت های دلالت کننده 

بر ذکوریت و انوثیت ظنی است )نه قطعی( که نفرت، ننگ و سرزنش را از طرف مقابل از بین 
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نمی برند و این نفرت و ســرزنش، ضرر و زیانی اســت که به حکم قاعده »لاضرر و لاضرار« نفی 

.ک.، جبعی عاملی، 1396هـ.ق، 387/5(. یعنی، نشــانه های مرد بودن یا زن بودن خنثی از  شــده اســت )ر

نظر عرف مردم نمی تواند ذکوریت یا انوثیت او را اثبات کند، چون ظنی است و ازاین روست 

کــه در جامعــه او را خنثــی می نامنــد و ایــن عیبــی اســت کــه موجــب تنفــر همســر می شــود. 

2- 5. نقش و تأثیر معالجه خنثی جنسی بعد از عقد نکاح در اسقاط حق خیار فسخ

گر فرد خنثی جنســی پس از عقد نکاح به معالجه اقدام کند، آیا معالجه ایشــان و تغییر به  ا

تک جنســی موجب اســقاط حق خیار فســخ می شــود؟ امکان معالجه عیوب و بیماری های 

زوجین که در گذشــته ســبب فســخ عقد نکاح می شــد با پیشــرفت علم پزشــکی میسر شده 

اســت. باتوجه به فلســفه ایجاد حق فســخ به ســبب عیب، امکان گســترش عیوب فســخ به 

عیوبــی مثــل تغییــر جنســیت و بیماری هــای غیرمنصــوص وجــود دارد؛ چــون وجــود عیب 

و بیمــاری در یکــی از زوجیــن بــا مقاصد و اهــداف ازدواج از قبیل تناســل و ترســیخ مودت و 

محبت منافات دارد، و موجب خیار برای طرف دیگر خواهد شد؛ زیرا عقد براساس سلامت 

از عیوب انجام شده است و وقتی سلامت منتفی شود، خیار ثابت می گردد. امام صادق؟ع؟ 

در پاسخ به عیب سؤال شده، فرمود: »هذه لاتحبل و لایقدر زوجها علی مجامعتها یردها علی اهلها« 

)طوسی، 1386هـ.ق، 426/7(. 

برخی از علل مجوز فسخ نکاح عبارتنداز: حامله نشدن زن، دچار سختی شدن مقاربت 

ک  و نزدیکی و هرگونه بیماری که مانع مقاربت شــود خواه در مرد یا زن باشــد. باتوجه به ملا

و منــاط حکــم تصریــح شــده در عیــوب و موانع مقاربــت و زناشــویی، از عبارات فــوق معلوم 

می شود که هر امری که موجب ایجاد اختلال در معاشرت و اهداف نکاح شود، سبب ایجاد 

کثر عیوب و بیماری هایی که  حق فســخ نکاح می شــود، ولی امروزه با پیشرفت علم پزشکی ا

موجب فســخ می شــوند ازجملــه خنثی بودن فرد قابل علاج اســت. بنابرایــن، مجوزی برای 

فســخ نــکاح در ابتــدا وجــود نــدارد مگر بعد از اینکــه فرصتی که بــرای درمان داده می شــود، 

سپری شود، و علاج و بهبودی تحقق نیابد که دراین صورت فسخ جایز خواهد بود. 

گر بــا عمل جراحی یا درمان های دیگــر این عیوب از بین  کاتوزیــان اشــاره دارد بــه اینکه ا

برود، حق فســخ مبنای حقوقی خود را از دســت می دهد و به اســتناد عیب سابق نمی توان 
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گر در اثر پیشرفت علم پزشکی، عیبی درمان پذیر شود،  نکاح را فسخ کرد و به نظر می رسد که ا

کاتوزیان، 1385(. شیخ انصاری فلسفه و حکمت عیوب مجوز فسخ  مرد حق فسخ نکاح را ندارد )

را ایجاد ضرر و زیان برای طرف مقابل دانســته اســت )ر.ک.، انصاری، 1434هـ.ق(. امام خمینی؟ره؟ 

نیز باوجود عیب و درصورت جهل طرف مقابل به بقای خیار فسخ قائل است )موسوی خمینی، 

1396، 315/2(. بنابــر فــوری بودن فســخ باوجود عیب نیز فرصت بــرای معالجه و تغییر از خنثی 

به تک جنسی وجود دارد، اما اینکه فقط عنین فرصت یک ساله برای معالجه دارد، دلیل آن 

این است که در عصر نص، عنین قابل معالجه بوده است، ولی خنثی و فرد تراجنسیتی قابل 

معالجه و درمان در گذشته نبوده اند و درست نیست گفته شود فقط عنین فرصت معالجه 

دارد. علاوه بر آن، همه فقها قائل به فوری بودن فسخ باوجود عیب نمی باشند. برای مثال 

محمد صدر که در مســئله1471 گفته اســت: »اظهر این اســت که حق فســخ فوری نیست، پس با 

تأخیر ساقط نمی شود« )صدر، 1427هـ.ق(. 

بنابر نظریه وجوب معالجه این سؤال مطرح است که آیا برای معالجه باید مدت تعیین 

کرد؟ در پاســخ باید گفت که مدت معالجه باید محدود شــود که ضرری بر طرف مقابل وارد 

نشــود، هرچند در روایات به مرد عنین برای معالجه یک ســال مهلت داده شــده است )ر.ک.، 

حرعاملی، 1401هـ.ق، 612/14-610(. هرچند حق فســخ منوط به عدم معالجه در یک ســال اســت، ولی 

ک باشــد؛ زیرا محدود کردن آن به یک ســال در روایــات، اماره یا قید  یک ســال نمی توانــد ملا

تعبــدی به حســاب نمی آید )ر.ک.، ســبحانی، بی تــا، 120/2( بلکه باید در تعیین مــدت درمان به عرف 

ک، تحقق معالجه عیب اســت که در  .ک.، کرکــی، 1414هـــ.ق، 145/13 (؛ زیرا هدف و ملا مراجعــه کــرد )ر

تمام عیوب ازجمله عیب خنثی بودن فرد مشترک است و واجب نیست معالجه همه عیوب 

را به یک ســال محدود کرد؛ زیرا روشــن اســت که درمان عیبی باعیبی دیگر متفاوت اســت و 

باید تعیین مدت درمان به پزشکان متخصص موکول شود. البته درصورتی که مدت درمان 

خیلی طولانی باشد به طوری که طرف مقابل متضرر و در عسروحرج واقع شود، بر وی واجب 

نیست صبر کند و می تواند عقد نکاح را فسخ کند. بنابراین، نباید قائل به تعمیم شد و لازم 

ک قرار داد. لازم اســت در موارد فســخ عقد نکاح به سبب  اســت نظر پزشــک متخصص را ملا

خنثــی بودن و عدم فســخ به ســبب معالجه و ادامه زندگی و صیانــت خانواده، مصلحت ها و 

مفسده های دوطرف مسئله را در نظر گرفت. 
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ممکــن اســت گفته شــود که اصل اســتصحاب خیار فســخ پــس از عقد و قبــل از معالجه 

جاری می شــود؛ بدین معنی که خیار فســخ قبل از معالجه یقین اســت و پس از معالجه در 

آن شــک شــده است؛ اســتصحاب خیار را جاری می شــود. در نقد این موضوع باید گفت که 

اســتصحاب، اصل عملی اســت و درصورتی دلیل شــمرده می شود که دلیل اجتهادی وجود 

نداشــته باشــد )الاصل دلیل حیث لادلیل( درحالی که در این مســئله ادله وجود دارد. باید 

گفــت کــه بــا معالجــه و برطرف کردن نقــص و عیب خنثی بــودن فرد -پس از عقــد- که علت 

ایجــاد خیــار فســخ عقد بوده اســت، معلول که حق فســخ اســت نیزمنتفــی می شــود؛ زیرا با 

انتفای علت، معلول نیز منتفی می شود. 

3. بحث و نتیجه گیری

با بررسی مطالب در موضوع پژوهش این نتیجه حاصل شد که تغییر جنسیت پیش از عقد 

نکاح، درصورتی که ازدواج بدون اطلاع طرف دیگر انجام گیرد، موجب خیار فسخ عقد نکاح 

می شــود؛ زیرا تغییر جنســیت به نظر عرف، نقص و عیب و نوعی تدلیس است. شرط ضمنی 

نهفته در عقد نکاح، سلامت زوجین از نقص و عیب است و طرفی که تغییر جنسیت داده، 

از شــرط ضمنــی و ارتــکازی تخلــف کرده اســت که بــا تخلف از شــرط ضمنی و ارتــکازی، خیار 

فسخ ایجاد می شود. اقدام به ازدواج مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی عدم تدلیس 

و ســلامت از عیــب اســت کــه بــا تخلــف از آن شــرط، طــرف مقابل حق فســخ عقــد را خواهد 

داشت. همچنین شرط ارتکازی در عقد نکاح اقتضای سلامت زوجین از عیب و نقص دارد 

و درصــورت تخلــف از آن حق خیار فســخ برای طرف دیگر ایجاد می شــود. عــلاوه برآن، تغییر 

جنسیت، موجب ناسازگاری زوجین و انزجار طرف مقابل می شود و با انس و الفت و مودت 

مورد نظر اسلام که از مقاصد و اهداف ازدواج است، تناقض و منافات دارد. همچنین، تولید 

نسل که از مقاصد اصلی ازدواج است درباره شخصی که تغییر جنسیت دادهاست یا خنثی 

بــوده و بــه تک جنســی تغییر کــرده، بعید به نظر می رســد. بنابراین، هر عیبــی در زوجین که 

موجب اخلال در زندگی زناشویی و تنفر شود، موجب ثبوت خیار فسخ عقد نکاح می شود. 

سلامت زوجین یکی از آثار شرط ارتکازی در خیار عیب، خیار تدلیس و حق فسخ در عقد 
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نکاح قابل تبیین است. بنابراین، سلامت زوجین از نقص و عیب مبتنی بر شرط ارتکازی در 

مفاد عقد اســت و براســاس این شرط مورد توجیه قرار می گیرد. عدم سلامت یکی از زوجین 

)مثل تغییر جنســیت( موجب انزجار و عار می شــود، نفرت و انزجار ضرر و زیانی اســت که به 

حکم قاعده »لاضرر و لاضرار« نفی شــده اســت و باید آن ضرر و زیان جبران شــود که با خیار 

فســخ جبران می شــود. باید شــرط ارتکازی عقد نکارح در مواردی که اشــاره به شرط ضمنی 

و یا در مواردی که موکول به عرف و بنای عقلا نموده اســت، به دســت آید؛ زیرا شرط ارتکازی 

نوعی شــرط ضمنی اســت. بنابراین، در موارد قانونی که اشــاره به شــرط ضمنی شده است، 

مثــل مــواد 225، 382، 344، 454و521 ق.م به خاطــر تخلــف از مقتضــای شــرط ارتــکازی که 

سلامت زوجین است، حق خیار فسخ برای طرف مقابل ایجاد می شود. 

گر با عمل  دربــاره تأثیــر معالجــه خنثی پس از عقد در اســقاط حق فســخ باید گفت کــه ا

، فرد خنثی جنســی به تک جنســی تغییر کند، حق فســخ مبنای  جراحی یا درمان های دیگر

حقوقــی خود را از دســت می دهد و به اســتناد عیب ســابق )خنثی بــودن( نمی توان نکاح را 

گر در اثر پیشرفت علم پزشکی، عیبی درمان پذیر شود، حق  فسخ کرد و به نظر می رسد که ا

فسخ نکاح از بین می رود. 
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معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع

کتی3 عبدالله فتوحی1، محمدرضا کیخا2، نادر مختاری افرا

چکیده
در طــلاق خلــع کــه راهــکاری قانونــی بــرای انحــلال نــکاح اســت، زوجــه به دلیــل کراهتی که 

نســبت به زوج دارد در مقابــل مالــی که بــه او می  دهد از قید زوجیت رها می شــود. قانونگذار 

بــه تبعیت از مشــهور فقها در ماده 1146 قانــون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع 

می دانــد. ابهام  زدایــی از ایــن مــاده به دنبــال پاســخ بــه این پرســش اســت که معیــار تحقق 

کراهت چیســت؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلســه دادرســی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت 

او ازســوی زوج باشــد، کفایت می  کنــد؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اســنادی و باهدف 

بررســی دیدگاه فقها در ســه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی 

و اظهار کراهت باطنی و نفس  الامری انجام شــد. نتایج بررســی ها نشان داد که روایات مورد 

استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می  رساند و دلیلی 

بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت  آمیزی 

گر فقط با ابــراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع  را بــه کار ببــرد که برخلاف میل باطنی اوســت و ا

بگیــرد، پیامدهــای نامطلوبی به دنبــال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظــر قانونگذار بر 

کات یاد شده مناسب  تر است که این موضوع با تحقیق و  کراهت باطنی و نفس  الامری با ملا

بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است. 

گان کلیدی: طلاق خلع، کراهت زوجه از زوج، ماده 1146 قانون مدنی، معیار تحقق  واژ

کراهت. 
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The Criterion for Realizing the Wife's Hatred of Her Husband in Khul 
Divorce

Abdollah Fotouhi1, Mohammad Reza Keikha2, Nader Mokhtari 
Afrakoti3

In Khul divorce, which is a legal solution for terminating marriage, the wife 
due to her hatred of her husband gets free from the bond of marriage for the 
money she gives to him. According to the well-known jurists in Article 1146 of 
Civil Code, the legislator considers the absolute of the hatred as the key point 
of Khul divorce. The purpose of the explanation of this Article is to discover the 
criterion for realizing the hatred. If the wife just says something indicating her 
hatred of her husband in the hearing, is it enough? This analytical-documentary 
research aimed to discover the three groups of jurists who believe in the 
validity of absolute expression of hatred, the expression of verbal hatred, and 
the expression of inner hatred. The results demonstrated that the narratives, 
to which were referred by the believers in the verbal hatred, only show the 
legitimacy of Khul divorce and there is no proof for the claim, and in lots of 
cases, the wife due to some reasons uses disgusting words that are against 
her inner desire, and if she can get divorced only by expressing such words, it 
will have bad consequences. Therefore, it is better to say that the meaning of 
hatred from the legislator's perspective is the inner hatred with the mentioned 
criteria, and it can be identified by exploring couples' relationships.

Keywords: Khul divorce, the wife's hatred of her husband, Article 1146 of 
Civil Code, criterion for realizing the hatred.
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1. مقدمه 

طـــلاق، ایقاعـــی تشــریفاتی اســت که به   موجب آن، زوج یا نماینده او به حکم دادگاه، زنی را 

کاتوزیــان، 1382، 300/1( براســاس ماده 1133  کــه به  طــور دائم در قید زوجیت اوســت، رها می کنــد. )

قانـــون مدنـی، مـــرد می  تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضا 

دهــد که همســرش را طلاق دهد. وفــق این ماده به تبعیت از فقه، حق طلاق به  دســت مرد 

اســت )موســوی خمینی، بی تــا، 290/2(. بـــاتوجه بـــه ایــن مطلــب، در مــواردی کــه زوجــه در موقعیت 

نامطلوب زندگی مشترک قرار می  گیرد و زوج از طلاق خودداری می  کند ازسوی فقه اسلامی و 

قانون  گذار چاره  جویی شده است تا زوجه با اعمال طلاق خلع از رنج زندگی نامطلوب رهایی 

یابــد. فاضل لنکرانی دراین  باره می  گوید: »مســئله طلاق خلع آن اســت کــه زن به هر علتی نخواهد 

با شــوهرش به زندگی ادامه دهد و شــوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشــد، ولی زن برای راضی کردن 

او بــه طــلاق، مقــداری مال به او بدهد تا راضی شــود او را طــلاق دهد« )فاضل لنکرانی، بی  تــا، 429/1(. نظر به 

اقوال یاد شــده، مشــهور فقها )ر.ک.، محقق ســبزواری، 1423هـ.ق، 382/2؛ عاملی، 1410هـ.ق، 199؛ عاملی، 1410هـ.ق، 
1416هـــ.ق،  صافی گلپایگانــی،  352/2؛  بی  تــا،  موســوی  خمینی،   ،37/5 1405هـــ.ق،  بحرانــی،   ،41/33 1404هـــ.ق،  نجفــی،  100/6؛ 

33/2؛ خویــی، 1391، 344/1؛ بهجــت، 1426هـــ.ق،  197/4( مســتند به دلیــل اجمــاع و نصــوص متواتــره، قائل 

به شــرطیت کراهت در طلاق خلع هســتند. قانون  گذار در ماده 1146 قانون مدنی هم  رأی با 

دیدگاه مشــهور آورده اســت: »طلاق خلع آن اســت که زن به  واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در 

مقابل مالی که به شــوهر می  دهد، طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشــتر 

یا کمتر از مهر باشــد«. بدین  ترتیب می  توان گفت که در اصل اشــتراط کراهت برای طلاق خلع 

، بحثی نیســت و ابهام این مســئله ریشــه در  چــه از دیــد فقهــا و چــه از نقطه  نظــر قانون  گذار

پاسخ  گویی بدین پرسش است که معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع چیست. 

که این مســئله از  ، معیاری را در تحقق کراهت معتبر دانســته  اند؟ ازآنجا آیا فقها و قانون  گذار

دیدگاه نویسندگان و پژوهشگران مغفول مانده است، پژوهش حاضر که در مقام موشکافی 

و ابهام  زدایی از این موضوع دارای نوآوری است. 

2 . چهارچوب نظری پژوهش 

خُلع در لغت بر وزن صلح، به ضم خاء و ســکون لام، از خلع به  فتح خاء گرفته شــده و ریشــه 
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آن، »خ ل ع« اســت. خَلــع به  فتــح خــاء به  معنی بیرون آوردن و کندن جامه یا هر پوشــیدنی 

، 1414هـــ.ق،   76/8؛ واســطی زبیدی، 1414هـ.ق،   321/5؛ طریحــی، 1416هـ.ق،    دیگــر مانند کفش و رداســت. )ابن منظور

683/4( وجه نام  گذاری خلع ازآنجاســت که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده اســت: »هریک 

از زوجیــن، لبــاس یکدیگرنــد« )بقــره: 187( و بــا طلاق خلــع، گوی یکــی از آنان لباس خــود را بیرون 

زن،  به  عبارتــی،  بی  تــا، 243/1(.  فیومی مقــری،  طریحــی، 1416هـــ.ق، 684/4؛  ، 1414هـــ.ق، 76/8؛  )ابن منظــور مــی  آورد 

شــوهرش را خلع کرد، بدان معناســت که زن حقوق زناشــویی خود را از دوش مرد برداشــت 

)جوهری، 1410هـ.ق،   1205-1206/3(.

در بیــان معنــای اصطلاحــی طلاق خلع، فقهــا نظراتی دارنــد که ازنظــر محتوایی، قرابت 

مفهومــی دارنــد. علامه حلی در این رابطه می  گوید: »خلع، برهم   زدن عقد نکاح با پرداخت فدیه 

را گویند که همراه با کراهت زوجه از زوج اســت، درحالی  که زوج همچنان خواهان ادامه زندگی با زوجه 

است و این امر با لفظ خلعتُ حاصل می  گردد« )علامه حلی، 1413هـ.ق،   506/1(. ایشان در جای دیگر آورده 

اســـت: »خلع عبارت اســت از: بذل مال ازســوی زن به شــوهرش بــرای آزاد کردن نفــس خود به  جهت 

کراهتــی کــه از وی دارد« )علامــه حلی، 1388(. شــهید ثانی از طلاق خلع با نام طلاق در مقابل عوض 

یاد می  کند که از جانب زوج لازم است. نیز عدم امکان رجوع زوج را خصیصه دیگر این قسم 

از طــلاق می  دانــد )عاملــی، 1410هـــ.ق،   87/6(. صاحب جواهــر می  گوید: »خلع از نظر شــرعی، برهم زدن 

عقــد نــکاح با فدیه  ای اســت کــه زوجه به زوج می  پردازد در شــرایطی که زن از مرد کراهــت دارد، اما مرد 

خواهان ادامه زندگی اســت« )نجفی، 1404هـ.ق،   33/2(. مشــابه تعاریف یاد شده را می  توان در بسیاری 

کــرد )ر.ک.، مختاری مازندرانــی، 1394؛ بحرانــی، 1405هـــ.ق،   662/6؛ سیســتانی،  دیگــر از متــون فقهــی مشــاهده 

، تعریف اصطلاحی طلاق خلع،  1415هـ.ق،   529/1؛ فاضـل هـندی، 1416هـ.ق،   151/2(. در بین فقهای معاصر

همســو با تعاریف فقهای پیشــین اســت. امام خمینــی؟ره؟ در این زمینــه می  فرماید: »خلع، 

طــلاق با فدیه  ای اســت که زن به شــوهر خــود می  پردازد درحالی  که از او بیزار اســت. خلــع، نوعی طلاق 

است که در آن وجود تمام شرایط صحت طلاق ضروری است به  علاوه اینکه شرط است که صرفاً زن از 

شوهر خود تنفر داشته باشد درحالی  که مرد همچنان به ادامه زندگی با وی رضایت دارد« )موسوی  خمینی، 

بی  تــا، 349/2(. براســاس تعاریفــی کــه از فقها ارائه شــد طلاق خلع، طلاقی اســت کــه زن به  دلیل 

نفرتی که از شوهر پیدا کرده است با دادن مالی )فدیه( خود را از قید زوجیت او آزاد می کند 
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، عین مهر یا مساوی یا بیشتر و یا کمتر باشد.  اعم از اینکه مال مزبور

واژه کراهــت از مــاده کره به فتح اول به  معنای ناپســندی و مشــقتی اســت کــه از خارج بر 

شــخصی وارد و تحمیل شــود. )قرشــی، 1412هـ.ق،    106/6؛ واســطی زبیدی، 1414هـ.ق،   383/13( در لســان العرب 

به  نقــل از فــراء از لغویین و نحویین آمده اســت: »کره )با فتحه(، آن چیزی اســت که دیگری تو را 

، 1414هـ.ق،   80/12(. معنای اصطلاحی این کلمه نزد فقها همان معنا و  بــر آن وادار می  کنــد« )ابن منظور

: واداشــتن دیگری به کاری که بدان  مفهوم مورد نظر اهل   لغت اســت؛ یعنی عبارت اســت از

مایــل نیســت )انصــاری، 1415هـــ.ق،   7/  119(. محقــق حلــی در شــرایع )1408هـــ.ق،   4/3(، ابن ادریس حلی 

در ســرائر )1410هـ.ق،   227/3( و غیر ایشــان بر همین نکته تصریح کرده  اند. علما براســاس شــواهد 

عقلانی و قرائن عرفی درباره رابطه میان زوجین، اقسامی را برای کراهت در نظر گرفته  اند که 

می  توان گفت نام  گذاری این اقسام به  اعتبار حالات و عوارضی است که بر روحیه زن و شرایط 

معیشــتی وی حکم  فرما شــده و اثر غیرقابل اغماضی را بر روی هم  زیســتیش با همســر خود 

: کراهت ذاتی و کراهت عرضی. کراهت ذاتی یعنی،  برجا گذاشته است. این اقسام عبارتند از

کراهتــی کــه به هویت جســمی یا ذاتــی زوج برمی گردد ماننــد کراهت ناشــی از بدخلقی، قبح 

چهره و یا دنائت باطن زوج. کراهت عرضی در جایی صدق می  کند که زوجه متأثر از عواملی 

، از وی متنفر شود )عاملی، 1410هـ.ق،   152/2(.  چون ازدواج مجدد همسر

کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع 2- 1. دیدگاه های معیار تحقق 
کراهت ذاتی زوجه از زوج 2- 1- 1. دیدگاه اول: اعتبار 

صاحــب حدائــق اعتبــار کراهــت ذاتی را به بســیاری از فقها نســبت می  دهــد. )بحرانــی، 1405هـ.ق،   

577/25( دیــدگاه مبتنــی بــر اعتبــار کراهــت حاصــل از ضــرر رســاندن زوج بــه زوجــه در نتیجه 

امــوری چــون عدم پرداخت نفقــه، عدم رعایت حق قســم یا ازدواج مجــدد و مانند اینها که 

موجب نفرت و کراهت عرضی هستند به شیخ طوسی در کتاب المبسوط نسبت داده شده 

 ، اســت )بحرانــی، 1405هـــ.ق، 578/25(، حال آنکه بنابر بررســی های انجام گرفتــه، عبارت کتاب مذکور

اشــتراط کراهت ذاتی را می  رســاند نه کراهت عرضی )طوســی، 1387، 343/4(. در مقام جمع  بندی 

می  تــوان گفت که دو نظر در مســئله وجود دارد: یکی دیــدگاه اعتبار مطلق کراهت و دیگری 

اعتبار کراهت ذاتی. 
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کراهت زوجه از زوج 2 - 1- 2. دیدگاه دوم: اعتبار مطلق 

خویــی از قائلیــن به این دیدگاه در کتاب احکام شــرعی بانوان می  نویســد: »مطلق کراهت زن 

نسبت به شوهرش مصحح طلاق خلع است هرچند به   اندازه  احتمال وقوع زن در حرام نباشد«. )خویی، 

1391، 345/1( مکارم  شیرازی )1388، 414/1( و فیاض )1426هـ.ق،   634/1( نیز مطلق کراهت را پذیرفته  اند. 

فیــاض در ایــن زمینــه یادآور می  شــود کراهت زوجــه جایی صدق می  کند که زن از شــوهرش 

به  قدری تنفر داشته باشد که ادامه زندگی مسالمت آمیز برای وی ممکن نباشد، خواه منشأ 

، ذاتی باشد مثل بدخلقی و زشت  رویی یا عرضی باشد مثل شراب خواری زوج،  کراهت و تنفر

تــرک نمــاز و مانند ایــن دو. دیدگاه مبتنی بر اعتبار مطلق کراهت زوجه، در بســیاری دیگر از 

کتــب فقهی )ر.ک.، طباطبایی حکیم، بی  تا، 328/2؛ صانعی، بی  تا، 483/1؛ وحیدخراســانی، بی  تــا، 350/3؛ تبریزی، 1426هـ.ق، 

383/2؛ آل ســیف، ١٤٤٢، 291/1؛ هاشمی  شــاهرودی، 1433هـــ.ق، 425/2؛ موســوی خمینی، 1425هـــ.ق،  629/3( و همچنیــن 

ازســوی برخــی از حقوق  دانان اتخاذ شــده اســت )ر.ک.، امامی، بی  تــا، 47/5(. بــا امعان  نظر به اینکه 

در ماده 1146 قانون مدنی که بدان اشاره شد مطلق واژه کراهت استعمال شده، متبادر به 

، موافق با نظر این دسته از فقهاست. ذهن آن است که دیدگاه قانون  گذار

کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع 2 - 2.  ادله و مستندات اعتبار مطلق 

فقهایــی ماننــد طباطبایــی قمی از قائلین بــه اعتبار مطلق کراهت معتقد اســت که آیه 229 

ســوره بقــره و صحیحــه حلبــی، مطلــق کراهت زوجــه از زوج را بــرای تحقق خلع می  رســاند و 

دلیلی بر تقیید آنها وجود ندارد. )طباطبایی قمی، بی  تا، 485/10( شرح این ادله به  قرار ذیل است: 

آیه 229 سوره بقره  2- 2- 1. استدلال به 

آیه 229 سوره بقره به آیه طلاق مشهور است. )اقبال، 1385، 434/1( همان طورکه برخی از مفسرین 
کید می  کند )طبرســی، 1372، 578/2(، مبنای اصلی طلاق  مانند طبرســی در کتاب مجمع البیان تأ
، تجویز گرفتن مالی از زن به  صورت فدیــه و برای مطلقه کردن او،  خلــع و به  تعبیــر مناســب  تر
بخشــی از ایــن آیه اســت که پــس از نهی از گرفتن مالــی از زن در زمان طلاق دادن او ســپس 
گر بیم آن داشــتید که آن  دو  می  فرمایــد: »مگــر آنکه هر دو بترســند که حــدود خدا را برپــا ندارند، پس ا
حــدود خــدا را برپــا ندارند )درصورتی  که هر دو یکدیگــر را نمی  خواهند یا زن کراهت شــدیده دارد به آنها 

اعلام کنید که( گناهی بر آنها نیست در آنچه زن )برای رهایی خود بعضی از مهر یا همه آن یا بیشتر از 

آن را به  عنوان عوض طلاق( فدیه دهد«. 
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در شأن نزول این آیه آمده است: 
جمیلــه دختــر عبدالله  بــن ابــی، همســر ثابت  بن قیس  بن شــماس بود و شــوهرش 
نــزد  جمیلــه  داشــت.  دوســت  را  همســرش  ثابــت  درحالی  کــه  نداشــت  دوســت  را 
رســول  خدا؟ص؟رفت و گفت: »یا رســول  الله! نه من و نه ثابت، ســرهایمان با هم جمع 
نمی شــوند. به خداوند قســم، نه در دین و نه در اخلاق بر او ایراد نمی گیرم، اما بعد از 
اســلام از کفر نیز بیزارم. او را از روی بغض توصیف نمی کنم. همانا من به  ســوی خیمه 
رفتــم و دیــدم ثابت در میان عده ای نشســته اســت که ســیاه تر و کوتاه قدتر و زشــت تر 
از همــه بــود« که این آیه نازل شــد. ثابــت، یک باغ را برای مهریه بــه جمیله داده بود. 
بنابراین، به پیامبر؟ص؟گفت: »یا رسول  الله! به او بفرما باغ را به من برگرداند«. حضرت 
به جمیله فرمود: »چه می گویی؟« عرض کرد: »بیشتر از آن هم برمی گردانم«. فرمود: 
»نه   فقط باغ خودش را برگردان«، سپس به ثابت  فرمود: »آنچه را که به او داده ای از او 
بگیر و رهایش کن«. در نتیجه جمیله با اعطای باغ از ثابت طلاق گرفت و این نخستین 
طــلاق خلع در اســلام بود. )ابن ابی  جمهور احســایی، 1405هـــ.ق،   145/2؛ حلی ســیوری، بی  تا، 777/2( 

این روایت در منابع حدیثی اهل سنت به  صورتی دیگر با این مضمون نقل شده است: 
ازهربن   جمیل از عبدالوهاب از خالد از عکرمه از ابن   عباس روایات کرده است که 
زن ثابت  بن قیس نزد رســول خدا ؟ص؟آمد، عرض کرد: »یا رســول  الله! من نه در دین و 
نه در اخلاق بر ثابت  بن قیس ایراد نمی گیرم، ولی از کفر در اســلام بیزارم«. رســول خدا 
؟ص؟فرمــود: »آیــا باغش را بــه او بازمی  گردانی«. عرض کرد: »بله«. رســول خدا ؟ص؟)به 

ثابت بن قیس( فرمود: »باغ را بگیر و او را طلاق بده«. )نسائی، 1406،   169/6( 

در مــورد اســم زن ثابت بــن قیــس اختــلاف روایــت وجــود دارد. در برخــی منابــع حدیثی 

ازجمله ســنن نســائی، معجم طبرانی و طبقات ابن ســعد به  صورت جمیله، بنت عبدالله   بن 

ابــی ســلول، آمده اســت. در برخــی منابع مانند ســنن ابن ماجه و بیهقــی به  صورت جمیله، 

بنت سلول یعنی، خواهر عبدالله آمده است. در منابع دیگری مانند سنن دارقطنی و سنن 

بیهقی از زن ثابت بن قیس با نام زینب، بنت عبدالله  بن ابی  بن سلول، نام برده شده است. 

در برخی منابع مانند ســنن ابوداود و ســنن نســائی، اســم زن ثابت، حبیبه بنت سهل آمده 

است. بنابر یک احتمال، اینها دو واقعه بوده  و برای دو زن اتفاق افتاده  است؛ یعنی ثابت دو 

زن داشته که زن اولش جمیله یا زینب بوده و با او خلع کرده و بعد با زن دیگری به  نام حبیبه 

ازدواج کرده و او را نیز طلاق خلع داده است. )ابن حجرعسقلانی، 1379، 398/9(. در مورد سند حدیث 
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دوم بایــد گفــت کــه بخاری و نســائی از ازهربن جمیل نقل حدیث کرده  اند و نســائی او را ثقه 

می  داند )ابن  حجرعســقلانی، 1379، 200/1(. عبدالوهاب ثقفی نیز از راوایانی اســت که یحیی  بن معین، 

محمد بن ســعد و عجلی ایشــان را ثقه دانسته  اند )ابن حجرعســقلانی، 1379، 449/6(. خالد بن مهران 

الحــذاء نیز توســط احمدبن حنبــل، یحیی بن معین، ابن حبان و عجلی توثیق شــده اســت 

گرد ابن عباس و از مفســرین بزرگ  )ابن  حجرعســقلانی، 1379، 120/3(. عکرمه مولای ابن عباس نیز شــا

عصر تابعین بوده که نسائی و ابی حاتم ایشان را مؤثق می  دانند )ابن  حجرعسقلانی، 1379، 263/7(. 

شاید چنین اشکال شود که مستفاد از قول جمیله مبنی بر سیاهی، کوتاه قدی و زشتی 

گی  های ذاتی او اشاه دارد، این است که کراهت ذاتی زوجه معتبر دانسته  همسرش که به ویژ

کــرم ؟ص؟طلاق خلع را اجرا کرد. به اشــکال مزبور پاســخ  شــده اســت. به  همین  دلیــل پیامبر ا

داده می  شود که در نگاه نخست، این برداشت از روایت به ذهن می  رسد درحالی  که کراهت 

جمیله متأثر از سیاهی، کوتاه قدی و زشتی ثابت، مصداقی از مصادیق کراهت است و هیچ 

اشــعاری بــه اعتبــار کراهت ذاتی ندارد. مضمون آیه 229 ســوره بقره کــه به  صورت مطلق ذکر 

شد، همین مطلب را تأیید می کند وگرنه برای خداوند مانعی وجود نداشت از اینکه کراهت 

ناشی از سیاهی، کوتاه قدی و یا حالاتی شبیه به اینها را برای مجوز طلاق خلع در نظر گیرد. 

بدیهی است که با لحاظ مطالب یاد شده، وجه استناد به این آیه ازسوی معتقدین به  اعتبار 

مطلق کراهت زوجه روشن می  شود. 

2- 2- 2.  استدلال به روایت نقل شده در صحیحه حلبی

و در روایت حماد از حلبی آمده اســت که امام صادق؟ع؟ فرمود: »و مختلعه )زنی 
  که به طلاق خلع رها شــده(، خلعش صحیح نیســت مگر اینکه به شــوهر خود بگوید: 
سوگندت را انجام نمی دهم و فرمانت را  اطاعت نمی کنم. با تو خود را جنب نمی سازم 
تــا غســل بــر من واجب شــود و در رختخواب تو مــرد دیگری را مــی آورم و بدون اذن تو 
هرکــس را بخواهــم به خانه  ات راه می دهــم. و مردم قبل از این به کمتر از این کلمات 
او را رهــا می کردنــد و چون زن چنین ســخنانی را بگوید، بر مرد حلال اســت هرچه از او 
بگیــرد و او را رهــا کنــد. )طوســی، 1407هـــ.ق،   96/8؛ طوســی، 1390،   316/3؛ کلینــی، 1429هـــ.ق،   140/6؛ 

حرعاملی، 1409هـ.ق،   281/22؛ صدوق، 1413هـ.ق،   523/3(

بیان هریک از جملات »سوگندت را انجام نمی دهم«، »فرمانت را  اطاعت نمی کنم«، »با تو خود 
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را جنب نمی سازم تا غسل بر من واجب شود«، »در رختخواب تو مرد دیگری را می آورم« و »بدون اذن تو 

هرکس را بخواهم به خانه  ات راه می دهم« که ازسوی زوجه به زوج القا می  شود، می  تواند بیانگر 

مطلق کراهت زن نســبت به مرد و دلیل صحت طلاق خلع باشــد. بنابراین، اســتناد فقهای 

قائــل بــه مطلــق کراهت بــه مضمون روایت مــورد بحث، خالی از قوت نیســت و بررســی  های 

انجام شده از دیگر متون فقهی، گویای آن است که ازسوی معتقدین به اعتبار کراهت ذاتی، 

دلیلی در دست نیست. 

کراهت در طلاق خلع 2- 3.  اعتبارسنجی اظهار 

هرچنــد دیــدگاه اعتبــار مطلق کراهت نســبت بــه کراهت ذاتــی در طلاق خلــع قوی  تر به  نظر 

می  رســد، امــا این مقدار از بحث، از تفســیر بیشــتر ماده 1146 قانون مدنــی بی  نیاز نمی  کند؛ 

زیرا ســؤال دیگری مطرح می  شــود که با فرض پذیرش اعتبار مطلق کراهت، آیا اظهار لفظی 

کراهت شــرط اســت یا اینکه طلاق خلع، مشــروط به کراهت باطنی و نفس  الامری اســت؟ آیا 

در مــواردی کــه زن به هر دلیلی، بدون کراهت باطنی با ادای الفاظی که مفید کراهت اســت 

درخواســت طلاق می  کند، دادگاه می  تواند رأی به طلاق خلع را صادر کند؟ در پاســخ به این 

سؤال ، سه قول ازسوی فقها مطرح شده است که بررسی می شود.

کراهت 2- 3- 1. اظهار مطلق 

مشــهور فقهــا صــرف مطلق اظهار کراهت را کافی دانســته و احراز کراهــت نفس  الامری را  لازم 

نمی داننــد. )نجفــی، 1404هـ.ق،   41/33؛ بحرانــی، 1405هـ.ق،   379/5؛ موســوی  خمینی، 1425هـــ.ق،   352/2؛ عاملی، 1410هـ.ق،   

152/2؛ قزوینی، 1414هـ.ق(. صاحب جواهر از قول ابن ادریس آورده است که اجماع اصحاب امامیه 

منعقد شــده اســت بر اینکه خلع جایز نیســت جز بعد از اینکه مرد از زن چیزی را بشــنود که 

ذکر آن ازســوی زن جایز نیســت مانند »از جنابت تو غســل نمی  کنم، حدی را بر تو اقامه نمی  کنم« 

یا اینکه این امور به  طور فعلی دانســته شــوند )نجفــی، 1404هـــ.ق، 41/33(. با تأمل در عبارت منقول 

از ابن ادریس، منظور مشهور فقها از اظهار مطلق کراهت نیز روشن می  شود چه اینکه اظهار 

کراهــت، هــم در قالــب لفظ و هم در قالب فعل تحقق می  یابد. براســاس این دیدگاه، علاوه  بر 

اینکه فعل زوجه که بیانگر کراهت وی از زوج باشــد، برای اجرای خلع معتبر اســت ادای هر 

لفظی ازسوی زوج که کراهت وی را برساند نیز معتبر دانسته شده است. 
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کراهت لفظی  2- 3- 2.  اظهار 

دومیــن دیــدگاه مبین اعتبار اظهار کراهت، لفظی اســت. خوانســاری در ایــن مورد می  گوید: 

»کراهت بر وجه مخصوص شــرط اســت، اما اشــتراط کراهت در نفس  الامر از روایات اســتفاده نمی  شود. 

شاید مراد اخبار از اشتراط کراهت، اشتراط اظهار آن و تحقق کراهت به آن چیزی است که بر آن دلالت 

می  کنــد«. )خوانســاری، بی  تــا( از روایاتی که خوانســاری به آن اشــاره می  کند روایــت صحیحه حلبی 

است که شرح آن گذشت. منظور ایشان از عبارت »کراهت بر وجه مخصوص« همان الفاضی 

است که براساس مضمون این روایت، صحت خلع مشروط به آن شده است. برخی دیگر از 

صاحب  نظران معاصر نیز مانند خوانســاری، کراهــت قلبی و نفس  الامری را معتبر نمی  دانند 

و معتقدند در روایات، شــاهدی بر آن نیســت )محقــق دامــاد، 1399(. به  عبارت دیگر به    عقیده این 

دسته از فقها علت عدم دلالت روایات بر اشتراط کراهت در نفس  الامر ازآنجا نشأت می  گیرد 

کــه روایــات مــورد نظر ازجملــه صحیحه حلبی به ذکر الفاظی ازســوی زن بــرای اجرای طلاق 

 : خلع اشاره کرده  اند. برخی از این روایات عبارتند از
محمدبن   مسلم از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است که امام؟ع؟ در مورد مختلعه 
)زنی که به طلاق خلع رها شــده( که به شــوهرش می  گوید که مرا طلاق خلع بده و من 
آنچه را که از تو گرفته  ام به تو می  دهم، فرمود: »برای زن، حلال نیست که چیزی از زن 
را بگیرد تا اینکه بگوید: سوگندت را انجام نمی دهم و فرمانت را  اطاعت نمی کنم، با تو 
خود را جنب نمی سازم تا غسل بر من واجب شود و در رختخواب تو مرد دیگری را می آورم 
و بدون اذن تو هرکس را بخواهم به خانه ات راه می دهم«. چون زن چنین ســخنانی 
را بگویــد بــر مرد حلال اســت هرچه از او بگیرد و او را رها کند. )مجلســی، 1404هـــ.ق،   235/21( 

روایت مذکور از راویان دیگری مانند سماعه نیز نقل شده است. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق،   140/6( 

؟ع؟ فی صحیح ابن مســلم: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطیع لک أمرا  قول الباقر

مفسرا و غیر مفسر حل له أن یأخذ منها، و لیس له علیها رجعة. 

قول امام باقر؟ع؟ در صحیحه بن مسلم که فرمود: هنگامی  که زن به شوهر خود گفت: 
دیگر فرمانت را اطاعت نخواهم کرد چه توضیح دهد چه ندهد، آنچه را که زن برای دادن 
طلاق به مرد می بخشد برای او حلال است و مرد حق رجوع ندارد. )طوسی، 1390، 316/3(

تفاوت این روایت با روایت پیشــین و همین  طور روایت حلبی در این اســت که وقتی زن 

ابراز نارضایتی کند، برای خلع، کفایت می کند و نیاز به جملات مخصوصی نیست. 
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احمد بن محمد بن عیسی از علی  بن حکم از زرعه از سماعه  بن مهران روایت کرده 
است که گفت: به امام صادق؟ع؟ عرض کردم که جایز نیست برای مرد که از زنی که 
گر  طــلاق خلع داده شــده، چیــزی بگیرد تا اینکه تمام این ســخنان را بگوید. فرمود: »ا
زن به مرد بگوید درباره تو از خدا اطاعت نمی  کنم، حلال است برای مرد که از زن آنچه 

را که در دست اوست، بگیرد. )طوسی، 1390، 316/3( 

شیخ طوسی از زراره از امام باقر؟ع؟ آورده است که فرمود: طلاق خلع نخواهد بود 
مگر آنکه زن بگوید: هیچ دستوری از تو اطاعت نمی کنم و سوگند تو را به جا نمی آورم 
گر این گونه گفت،  و حدومرزی برای تو رعایت نمی کنم، مهرم را بگیر و مرا طلاق ده. ا
مــرد می توانــد براســاس آنچه توافــق کرده  اند کم یا زیــاد، او را طلاق خلع دهد. )طوســی، 

1407هـ.ق،   98/8( 

بدیهی است که با دقت در مضمون روایات مورد اشاره، دیدگاه قائلین به اظهار کراهت 

لفظی روشن  تر می  شود. 

کراهت باطنی و نفس  الامری 2- 3- 3. اظهار 

به  نظــر گروهــی از فقهــا کراهت باید به  حدی باشــد کــه از گفتار و کردار وی چنین استشــمام 

گر شــوهرش او را طلاق ندهد مرتکب معصیت خواهد شــد و لااقل ناشزه می  شود.  شــود که ا

 )152/2 1410هـــ.ق،  عاملــی،  352/2؛  1425هـــ.ق،  موســوی  خمینی،  379/5؛  1405هـــ.ق،    بحرانــی،  41/33؛  1404هـــ.ق،  )نجفــی، 

ظاهــر عبــارت این دســته از فقها که وجود کراهــت باطنی و نفس  الامــری را معتبر می  دانند، 

 یُقِیما حُــدُودَ الِله فَا 
ّ

لا
َ
مســتند به آیه شــریفه 229 ســوره بقره اســت که می  فرماید: »فَإِنْ خِفْــمُْ أ

ما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ؛ مگر اینکه بترسید حدود دین خدا را درباره احکام ازدواج نگاه ندارند. در  یْهِ
َ
جُناحَ عَل

چنین صورتی، زن هرچه از مهر خود به شــوهر )برای طلاق( ببخشــد بر آن روا باشــد«. دیدگاه فقهای 

مذکور می  رساند همین اندازه که خوف عدم اقامه حدود الهی وجود داشته باشد و کراهت 

باطنی زن احراز شود برای خلع کفایت می کند. برخی در ذیل آیه مورد نظر گفته  اند که این 

خوف، اعم از این اســت که مربوط به حقوق شــوهر باشــد و یا مربوط به حقوق الهی و برای 

گــر زن در این خانه باشــد، نمازش را درســت نمی خوانــد، اما براســاس قولی دیگر که  مثــال ا

مناســب  تر به  نظر می  رســد، بحث از حدود در این آیه مربوط به حدود بین زوجین است که 

محــل بحث در آیه اســت و نه حقوق خداوند متعال، و بــه قرینه مقام، چنین اطلاقی وجود 
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ندارد. بنابراین، منظور از خوف در حدود بین زوجین که به  شکل حالتی درونی است خوف 

از عدم اطاعت و تمکین زوجه نسبت به زوج است. 

کراهت در طلاق خلع 2- 3- 4. نقد دیدگاه  های اعتبارسنجی اظهار 

بنابــر آنچــه که از ابن ادریس نقل شــده بــود و دیدگاه اخیــر نیز آن را تأیید می  کنــد، اظهار به 

دو شــکل لفظی و فعلی تحقق  پذیر اســت. باتوجه   به مطالب یاد شــده، قائل شدن به صرف 

اظهــار لفظــی کراهــت برای اجــرای طلاق خلع هرچنــد در قالب الفــاظ یاد شــده در روایات، 

، اختلاف در الفاظ دارند، بلکه موضوع جمیله  محل تردید است؛ زیرا نه  تنها روایات مورد نظر

.ک.، بیهقی، 1344،   313/7( که پیش از این گذشــت، خالی از ذکر اقوال مزبور اســت )نجفی، 1404هـ.ق،    )ر

کــه زن در  گــر فقــط اظهــار کراهــت بــا الفــاظ مخصــوص معیار باشــد آنجا 42/33(. همچنیــن ا

مواردی مثل میل به آزادی، بدون اینکه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد این کلمات را 

بگوید به  آسانی می  تواند طلاق خلع بگیرد که شیوع چنین امری علاوه  بر مضراتی که به نظام 

خانواده وارد می  کند جامعه را نیز متأثر می  سازد. اولین تأثیر آن نسبت به جامعه، انبوه  سازی 

پرونده در دســتگاه قضاســت که این خود اثرات نامطلوبی را به  همراه دارد. بنابراین، به  نظر 

می  رسد که اعتبار اظهار کراهت با الفاظ مخصوص از روایات استفاده نمی  شود. این درحالی 

است که اعتبار اظهار کراهت در مقام افعال با چنین تکلفی همراه نیست چه اینکه کراهت، 

امــری باطنی و پنهانی اســت و افعال صادره ازســوی زوجه ماننــد ترش  رویی کردن، امتناع از 

هم  بســتری، خروج از منزل بدون اذن و... گویای کراهت باطنی و نفس  الامری زوجه اســت. 

که زن  در حقیقــت تنهــا راه کشــف کراهت باطنی زوجه، بررســی افعال خارجی اوســت و آنجا

الفــاظ نامتعارف و به  دور از شــأن زوجیــت را ابراز می  کند این فعل وی در اشــکال ترش  رویی 

و بداخلاقی اســت که کراهت باطنی او را آشــکار می  کند. بنابراین، صدور طلاق خلع نیازمند 

اثبات کراهت نفســی و باطنی اســت و افاده عباراتی ازســوی زن مانند »هیچ دســتوری از تو 

اطاعــت نمی کنــم«، »ســوگند تو را به جا نمی آورم« و »حد و مرزی بــرای تو رعایت نمی کنم« و 

امثال اینها در قالب ظهور لفظی معیار نیســت و تمام این الفاظ نیازمند بررســی و تحقیق از 

روابط بین زوجین برای اثبات کراهت باطنی و نفس  الامری است. 
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3. بحث و نتیجه  گیری

در تفســیر اطلاق ماده 1146 قانون مدنی که کراهت را محوریت طلاق خلع می  داند تمســک 

بــه قــول مشــهور فقها که با اســتناد به آیه 229 ســوره بقــره و صحیحه حلبی، قائــل به اعتبار 

مطلــق کراهــت زوجــه از زوج بــرای اجــرای طــلاق خلع هســتند، کفایت نمی  کنــد. همچنین 

ترجیح اعتبار کراهت ذاتی یا عرضی، توجیه مناسبی ندارد. ازاین  رو، تفسیر هرچه بهتر ماده 

، منوط  مذکور در گرو موشــکافی از این مســئله اســت که آیا کراهت مورد اشاره در ماده مزبور

به اظهار لفظی کراهت است به  گونه  ای که دادگاه به  اعتبار بیان عبارات مفید کراهت ازسوی 

زوجــه، طــلاق او را صادر کند یا اینکه معیار وجود کراهت باطنی و نفس  الامری اســت. برخی 

فقها که اعتبار اظهار کراهت لفظی را پذیرفته  اند، روایات وارده درباره خلع ازجمله صحیحه 

حلبــی را مســتند قــرار داده  اند کــه مضمون آنهــا بیانگر ادای الفاظی ازســوی زن بــا تعابیری 

ماننــد: »در رختخــواب تــو مرد دیگــری را مــی آورم«، »بدون اذن تو هرکــس را بخواهم بــه خانه  ات راه 

می دهم« و... است.

 اشــکال این دیدگاه آنجاســت که علاوه  بر اینکه این روایات، تعابیر یکسانی ندارند، بلکه 

غ از این قبیل تعبیرات است و این  روایتی که در شأن نزول آیه 229 سوره بقره آمده است، فار

گر قرار  درحالی است که مشهور فقها، همین آیه را مستند مشروعیت طلاق خلع می  دانند. ا

باشد هر زنی با افاده این عبارات، طلاق خلع بگیرد علاوه  بر تسهیل جدایی زوجین و پیوند 

زناشــویی، آســیب  های نامطلوبــی را بر دســتگاه قضا و جامعــه وارد می  کند. چــه اینکه اظهار 

این الفاظ در مواردی، در تباین با احســاس درونی زوجه نســبت به زوج قرار دارد. بنابراین، 

به  نظر می  رســد که روایات مفید عبارات مورد بحث به مشــروعیت طلاق خلع می  پردازند نه 

اینکه صرف ادای این الفاظ ازســوی زوجه، برای طلاق خلع معتبر شــناخته شود. بنابراین، 

، وجــود کراهت باطنی و نفس  الامری اســت که  معیــار معتبــر در کراهت موردنظــر قانون  گذار

در قالب افعال و عملکرد زوجین نســبت به یکدیگر قابل تشــخیص اســت کما اینکه دیدگاه 

متخذ برخی از فقها نیز مؤید همین مطلب است. 
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تحلیل انتقادی راه های جواز مصافحه   زن و مرد نامحرم

زهره حاجیان فروشانی*1، محمدرضا حمیدی2، فاطمه سواعدی3

چکیده
در دین اســلام حساســیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه 

یا دســت دادن با نامحرم از رفتارهایی اســت که حرمت آن مورد تصریح روایات اســت و 

ســنجه های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین حال، در ســال های اخیر به دلیل 

گیر شدن این عمل، تلاش هایی برای حکم به جواز آن از طریق عناوین ثانوی )حرج  فرا

( و نیز مجاز دانســتن دســت دادن باوجود حائل، انجام گرفته اســت. پژوهش  و اضطرار

حاضــر باهــدف نقد و بررســی اســتثنائات حرمت مصافحه بــا نامحرم ازنظر ســازگاری با 

مبانی و احکام شریعت به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع 

مکتــوب مربوط به ضوابط ارتباط با نامحرم و وجود ســنجه های حرمت در مصافحه با 

نامحرم مورد بررسی قرار گرفت و حکم شرعی آن در صورت وجود حائل و نیز در شرایط 

عارض شــدن عناوین ثانویه بررســی و فتاوای دال بر جواز آن نقد شــد. نتایج بررسی ها 

نشــان داد که کلیت جواز مصافحه با نامحرم باوجود حائل پذیرفتنی نیســت و استناد 

به قواعد ثانویه لزوماً نمی  تواند موجب حکم به حلیت عمل یاد شده شود؛ به ویژه آنکه 

قاعــده لاحرج به طورکلی نمی  تواند رافع حکم حرمت باشــد و بیشــتر مصادیق مبتلابه 

نیز صلاحیت موضوع واقع شدن برای قاعده  اضطرار را ندارند.

گان کلیــدی: مصافحــه با نامحــرم، حائل هنگام مصافحه، حــرج و اضطرار برای  واژ

مصافحه، روابط زن و مرد نامحرم. 
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A Critical Analysis of the Ways of the Permission of Shaking hands with a 
Non-Mahram Man and Woman

Zohreh Hajianforoushani1, Mohammad Reza Hamidi2 , Fatemeh Savaedi3 

There is a lot of sensitivity about the relationship between a man and woman 
in the religion of Islam. Handshake or shaking hands with a non-Mahram 
is one of the behaviors whose sanctity is specified in narratives, and it also, 
in the form of other titles, has sanctity measurements. Meanwhile, in recent 
years, because of the spread of such an act, there have been some attempts 
to permit handshake under the conditions of the emergence of secondary 
titles (Haraj and Ezterar) and the presence of an obstacle between their hands. 
This analytical-documentary study was conducted with the aim of analyzing 
the exceptions of the sanctity of shaking hands with a non-Mahram regarding 
its compatibility with Sharia principles and rulings; thus, all written sources, 
related to the rulings of the relationship with a non-Mahram and the sanctity 
measurements in shaking hands with a non-Mahram, were reviewed, as well 
as its Sharia ruling under the conditions of the presence of an obstacle and the 
emergence of secondary titles, and then the Fatawa indicating its permissibility 
were analyzed. According to the results, the generality of its permissibility 
under the condition of the presence of an obstacle is not acceptable, and the 
referral to the secondary rules cannot necessarily result in its permissibility; 
especially, the rule of "La Haraj" cannot generally remove the sanctity, and the 
most of the affected cases are not qualified as being the subject of the rule of 
"Ezterar".
Keywords: shaking hands with a non-Mahram, presence of an obstacle during 
shaking hands, Haraj and Ezterar for shaking hands, relationship between a 
non-Mahram man and woman.
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1. مقدمه

مصافحه یا دست  دادن از رایج  ترین نمادهای رفتاری در جهان و نشانه    اظهار ادب، محبت، 

تفاهم و همبســتگی اســت؛ یعنی دو شخص، کف دســت  های خود را بر روی هم قرار داده و 

دست طرف مقابل را تا حدی بفشارند. امروزه این عمل علاوه  بر روابط شخصی در تعاملات 

سیاســی و بین  الملل نیز پرکاربرد بوده و بار معنایی دارد. خودداری از دســت  دادن با فردی 

گرچه قدمت پیشااسلامی دارد، اما  کتی است. دست  دادن ا که برای آن پیشقدم شده بی  نزا

پیام و شکل آن در شریعت امضا شده است؛ یعنی از دیدگاه اسلام، هم اظهار ادب و محبت 

تأیید شده و هم فرم و شکل دست  دادن برای انتقال این پیام پذیرفته شده است. روایات 

زیادی مسلمانان را به مصافحه سفارش کرده  اند. )ر.ک.، طوسی، 1414هـ.ق؛ شیخ صدوق، 1382( 

جواز دست  دادن، خواه از نظر پیام و خواه از نظر فرم، حکم مطلقی نیست و ادله ای که 

دربردارنده   قید یا مخصص باشــند بر آن مقدم می شــوند. برای مثال هرگاه دوســتی و اظهار 

محبــت بــه برخی افراد ممنوع باشــد، دســت  دادن با افراد یادشــده نیز همــان محدودیت را 

دارد. شــکل دســت  دادن ازنظر نامی که به  خود می گیرد مانند لمس نامحرم، می تواند ذیل 

حکــم دیگری تعریف شــود. همچنین امکان دارد برخی ادله ماننــد نفی ضرر یا حرج بر ادله 

حرمت مصافحه حکومت کنند. این چند مسئله موجب اختلاف نظراتی درباره حکم شرعی 

مصافحه با نامحرم شــده و گاه خلط مبحث نیز در آن رخ داده اســت. روایات بیانگر حرمت 

مصافحه با نامحرم دو دســته اســت: دســته اول بر حرمت مصافحه با نامحرم به  طور مطلق 

.ک.، حرعاملــی، 1416هـــ.ق، 211/20؛ کلینــی، 1363، 526/5(. دســته دوم، حرمــت را مقیــد بــه  دلالــت دارنــد )ر

قیودی مانند »الا من وراء الثوب« و »لایغمز« می  دانند )ر.ک.، کلینی، 1363، 525/5؛ حرعاملی، 1416هـ.ق، 

222/20(. جمع ظاهر این روایات بر جواز مصافحه با نامحرم درصورت رعایت این قیود دلالت 

می  کند؛ یعنی مصافحه با نامحرم در صورت وجود حائل، جایز است. مراجعه به استفتائات 

فقها نشان می  دهد که برخی از آنها مصافحه با نامحرم را فقط در شرایط حرج یا اضطرار جایز 

.ک.،  منتظری، 1384، 331/3؛ فضل  الله، 1419هـ.ق(. در پژوهش حاضر با بررسی نظرات مختلف  می  دانند )ر

و نسبت  ســنجی ادله    جواز یا عدم جواز، حکم شــرعی مصافحه با نامحرم بررســی می  شــود. 

برخی پژوهشگران مسئله    مصافحه با نامحرم را بررسی کردند پژوهش مانند مقاله   بررسی 
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جــواز و عــدم جــواز لمس و دســت  دادن با زن مســلمان و غیر  مســلمان از منظر فقــه امامیه 

کری، 1398(، مقاله   دست  دادن با  کری، 1398(؛ مقاله حکم دست  دادن با زنان )شا )مشــکی قنددشــتی، شــا

نامحــرم از نــگاه آیات و روایات )طاهرنیا، 1388(. در این مقاله  ها ابتدا آیات و روایاتی که بر حرمت 

مصافحــه با نامحرم دلالت می کنند، بررســی شــده و ســپس اســتثنائات آن یعنــی، مصافحه 

باوجود حائل به  طور مطلق تجویز شــده اســت. نوآوری پژوهش  حاضر این است که راه  های 

جواز را نقد و بررسی نموده است.

2. چارچوب نظری پژوهش

2 - 1. روایات دال بر جواز مصافحه با حائل

امام صادق؟ع؟ می فرماید: »کسی  که با زن نامحرم مصافحه کند دچار غضب الهی می شود«. )شیخ 

صــدوق، 1413هـــ.ق، 14/4( در ایــن روایــت بــرای مصافحه بــا نامحرم وعده    عذاب الهی داده شــده و 

مســلم اســت که وعده   عذاب بر حرمت عمل دلالت می  کند. ازنظر فقها تردیدی در حرمت 

.ک.، خویی، 1418هـ.ق، 83/32(.  مصافحه با نامحرم نیست )ر

: روایت  روایاتــی کــه بر جــواز مصافحه با نامحــرم از روی حائل دلالــت می کند عبارتنــد از

ابوبصیر که می  گوید: »از امام صادق؟ع؟ پرســیدم آیا دســت  دادن مرد با زنی که از محارم او نیســت، 

جایز است. فرمود: خیر مگر از روی پوشش و لباس« )  کلینی، 1363، 525/5(. در روایت دیگری خواهران 

ابی عمیــر نقــل می کننــد: »نزد امام صــادق؟ع؟ بودیم کــه از امام پرســیدیم: آیا زن می  توانــد از برادر 

ایمانــی خــود عیــادت کند؟ امــام؟ع؟ فرمود: بله. پرســیدیم: آیا بــا او مصافحه کند؟ امــام؟ع؟ فرمود: از 

پشــت لباس« )  کلینی، 1363، 526/5(. در دو روایت فوق تنها شــرط مصافحه با نامحرم وجود حائل 

است. همچنین سماعه در روایتی می  گوید: 
از امام صادق؟ع؟ درباره مصافحه زن و مرد نامحرم پرسیدم. امام؟ع؟ فرمود: بر 
مرد حلال نیســت که با زن مصافحه کند. مگر زنی که ازدواج با وی بر او حرام اســت. 
خواهــر یــا دختــر یا عمه یا خاله یا دختــر خواهر یا همانند آنها و اما با زنــی که ازدواج با 
وی برای او حلال اســت نباید مصافحه کند مگر از روی لباس باشــد و دســت زن را نیز 

فشار ندهد. )  کلینی، 1363، 525/5(

در روایت فوق علاوه  بر وجود حائل، عدم فشردن دست نیز در جواز مصافحه شرط شده 
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اســت. ظاهر این روایات بر جواز مصافحه با نامحرم باوجود حائل و به  شــرط عدم فشــردن 

دســت دلالت می  کنند. حال این ســؤال مطرح اســت که دین اســلام که به عدم اختلاط زن 

کیــد زیــادی دارد، آیا مصافحــه با نامحرم با پوشــیدن  و مــرد و حفــظ حریــم در روابــط آنها تأ

دســتکش )یــا هر حائلــی( را به  طور مطلق تجویز می  کنــد؟ آیا این روایات بــا مجموعه    احکام 

کم بر شــریعت و ملاحظــه   مجموعه احکام  شــرعی ســازگاری دارنــد؟ و آیا باتوجه به قواعد حا

شــرعی می  توان مصافحه از روی حائل را مطلقاً تجویز کرد؟ برای یافتن پاســخ این ســؤال  ها 

کم بر روابط زن و مرد نامحرم از نظر شــرعی بررســی و ســپس باتوجه به  باید ابتدا ضوابط حا

این ضوابط، مصافحه از روی حائل نقد   شود. 

کم بر روابط زن و مرد نامحرم  2 - 2. ضوابط حا

در شــریعت اســلام، مســئله    روابط زن و مرد نامحرم محدودیت  های ویــژه  ای دارد. از    احکام 

پیرامــون ایــن مســئله می  تــوان بــه حرمت نگاه بــه اعضای بدن )  جــز وجه و کفیــن(، حرمت 

لمس، حرمت گفتار یا رفتار شهوت  برانگیز، حرمت رفتارهای برخاسته از قصد التذاذ، وجوب 

تــرک موقعیت  هایــی که می  توانند باعث گناه شــوند و... اشــاره کرد. )محقــق کرکی، 1414هـــ.ق، 43/12؛ 

حرعاملی، 1416هـ.ق، 191/20( اندیشــمندان اســلامی، فلسفه    این احکام را اموری مانند ایجاد آرامش 

روانــی بــرای زن و مــرد، مهــار کردن امیال جنســی، فرآهــم آوردن شــرایط ســالم در خانواده، 

اســتواری جامعه    اســلامی و حفــظ ارزش زن دانســته  اند )مطهــری، بی  تــا، 427/19و443؛ جعفریــان، 1380، 

1148/2(. بــا نگاهــی به این احکام به  روشــنی پیداســت که در روابط زن و مــرد، هر عملی که به 

قصــد لــذت انجام شــود یا بیم آن باشــد کــه به حرام بینجامــد و یا باعث ارتکاب حرام شــود، 

گــر هر عملــی دو وجه بیرونی )نمود( و معنای ضمنی )پیام( داشــته باشــد،  ممنــوع اســت.  ا

عملــی کــه پیــام تمایل به دوســتی یا رابطه    نامشــروع را در خود داشــته باشــد، حکم حرمت 

گر عملی به  صورت نوعی،  دارد؛ خواه به  صورت گفتار باشد یا رفتار یا نوشتار. همچنین است ا

نــه شــخصی و مــوردی، حاوی چنیــن پیامی باشــد. حرمت مطلــق )چه با قصد لــذت و چه 

بــدون آن( امــوری ماننــد نــگاه به بدن نامحــرم و لمس آن را می  تــوان از ایــن راه توجیه کرد. 

مسئله    دیگر آنکه گاه عملی قابلیت آن را دارد که پیام نامشروعی از آن دریافت شود هرچند 

این دریافت به  دلیل ضعف ایمانی فرد مخاطب و نه قصد خاص فرد باشد. 
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گفتن آهنگین 2 - 2 - 1. حرمت سخن 

آیه    32 ســوره    احزاب که می فرماید: »... با ناز ســخن نگویید تا کسی  که در دلش بیماری دارد، طمع 

نورزد...« خطاب به زنان است. بدیهی است که نهی موجود در آیه، درباره ممنوعیت طنازانه 

گان به  کار رفته در ســخن و  ســخن گفتن، نســبت به مؤدای کلام اســت و تفاوتی ندارد که واژ

معنای آنها چه باشــد. )مکارم شــیرازی، 1378، 289/17( متعلق نهی در این آیه، طنازانه بودن ســخن 

اســت که می  تواند پیام آمادگی برای دوســتی یا روابط نامشــروع را در خود داشــته باشــد. از 

ظاهر آیه نیز پیداست که طنازانه سخن گفتن، علت تامه برای دریافت چنین پیامی نیست، 

ک، حاوی پیام یاد شده قلمداد  بلکه مقتضی است که در صورت نبودن مانع یعنی، قلب پا

می  شــود. باتوجــه بــه تعلیــل موجود در آیــه می  توان گفــت که هر عمــل دیگری کــه به  اندازه  

  طنازانــه ســخن گفتــن یا بیــش از آن امــکان ایجاد طمــع در دل  های بیمار را داشــته باشــد، 

، 1420هـ.ق، 180/3(.  .ک.، فاضل لنکرانی، 1408هـ.ق، 578/2؛ صدر همین حکم را دارد )ر

گفتن نامحرمان بدون وجود حائل 2 - 2 - 2. نامطلوب بودن سخن 

آیــه 53 ســوره احــزاب خطاب به مردان اســت. براســاس این آیه از مردان خواســته می  شــود 

کــه هنــگام ســخن گفتن و طلــب چیزی از زنان نامحرم از پشــت پرده و حائل ســخن بگویند 

و چیــزی بخواهنــد. ایــن آیه به  صورت ضمنی بیانگــر جواز گفت  وگو و مطالبه اســت و ارتباط 

بیــن نامحرمــان را به  صورت مطلــق منع نمی  کند. بااین  حال در شــیوه ارتباط، رعایت فاصله 

یا وجود حریم دیداری شــرط شــده اســت؛ یعنی ارتباط به  شرط حفظ حریم در روابط منعی 

نــدارد. دلیــل بــودن قید وجود پرده نیــز در این آیه آمده اســت که می  فرمایــد: ».. ذلکم اطهر 

کی دل  های زنان  بهن... «؛ یعنی عدم اختلاط و رابطه نزدیک دیداری، باعث پا لقلوبکم و قلو

کی و مفسده به  دنبال دارد،  و مردان است؛ زیرا رابطه نزدیک در دل آنها تأثیرگذار است و ناپا

گرچه ظاهر  کی و مفســده جلوگیری می  کنــد. ا امــا فاصله  گــذاری و رعایــت حریم از ایجــاد ناپا

آیه در مورد همســران پیامبر ؟ص؟اســت، اما در تفســیر آن گفته شده که آیه عام است و فقط 

اختصــاص به همســران پیامبــر ؟ص؟نــدارد. )طباطبایــی، 1417هـ.ق، 337/16( شــاید در نگاه نخســت 

، نشــان  دهنده    آن اســت که روابط بدون وجود این قید نیز  به  نظر برســد که وجود قید اطهر

کیزه  تر نگاه می  دارد. کیزه است و به انحراف نمی  انجامد، اما رعایت این شرط، رابطه را پا پا
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2 - 2 - 3. وجوب غض نظر

آیات 30 و 31 ســوره نور نیز بیانگر بایســته  های دیگری در مورد روابط میان زن و مرد اســت. 

خطاب این دو آیه به زنان و مردان مؤمن است که افزون بر نگاه داشتن فروج خود از ارتکاب 

محرمات، غض بصر کنند؛ یعنی نگاه به نامحرم عمیق و دقیق نباشــد و نگاهشــان را کاهش 

دهند. همچنین زینت  های خود را آشکار نکنند و به  گونه  ای رفتار نکنند که زینت  ها )  به  صورت 

کید شده  لحظه  ای( آشــکار شــوند. در اینجا نیز بر رعایت حریم در روابط زن و مرد نامحرم تأ

است. )مکارم   شیرازی، 1378، 437/14( در آیات فوق آمده است که رعایت موارد یاد شده، ازکی است 

درحالی  که به  روشنی پیداست که نمی  توان نقیض این حالات یعنی، عدم حفظ فروج را زکی 

دانســت، پــس وجــود قید تفضیلــی در این موارد بــرای بیان حالت خوب و خوب  تر نیســت. 

در ایــن آیــات دو مســئله بــا یکدیگــر مقایســه شــده    اند: آلودگی  هــای نفســانی و گناهــان 

جنســی ناشــی از نگاه حرام و طهارت باطن ناشــی از فروافکندن چشــم. )ســیوری حلی، 1425هـ.ق، 

کیزه  تر از مورد نخســت اســت، اما نه بدیــن معنا که دو  221/2( بدیهــی اســت کــه مــورد دوم، پا

امر طاهر با یکدیگر مقایســه شــده  اند و یکی از آن دو اطهر باشــد، بلکه یکی از آن  دو آلوده و 

دیگری طاهر است. مانند حالتی  که در مقایسه    یک امر زیبا و یک امر زشت گفته شود، اولی 

زیباتر است؛ بدیهی است که چنین سخنی بر وجود زیبایی در امر دوم دلالت ندارد. 

2 - 2 - 4. لزوم رعایت عدم اختلاط

آیات 23 تا 26 سوره    قصص نیز با بیان داستان حضرت موسی؟ع؟ و دختران شعیب، جنبه  

کم بر روابط میان زن و مرد را نشان می  دهد. در این آیات، کلمه وجد،    دیگری از ضوابط حا

گرچه زنان و مردان در کنار چاه بودند، مختلط  دو مرتبه تکرار شده است که نشان می  دهد ا

نبودند؛ زیرا حضرت موســی؟ع؟ اول مردان را دید که در حال ســیراب کردن چهارپایان خود 

بودند و سپس زنان را دید که با فاصله از مردان مراقب گوسفندان خود بودند تا اینکه مردان 

 : برونــد و بعــد آنهــا به کنار چاه بیاینــد )قرائتــی، 1383، 37/9(. برخی از پژوهشــگران باتوجــه به فراز

»لانســی حتی یصدر الرعاء« در این آیه که در آن واژه    الرعاء به  صورت عموم آمده اســت چنین 

اســتنتاج کرده  انــد کــه دختــران حضرت شــعیب تا کنــار رفتن همه    مــردان و نه برخــی از آنها 

منتظر می  ایســتاده  اند و از این مســئله، وجود برخی احکام مربوط به روابط زن و مرد مانند 
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تفکیک جنسیتی در ادیان پیشین را نتیجه گرفته  اند )دهقان  نژاد، 1395(. این آیات و آیاتی که در 

ادامه رفتار حضرت موســی؟ع؟ با دختران شــعیب؟ع؟ را شــرح می  دهد، نشــان می دهد که 

رعایت عفاف و حریم بین زن و مرد نامحرم مختص دین اســلام نیســت، بلکه بین متدینین 

و انبیا، ساری و جاری بوده است. 

گرچه برخی از اندیشــمندان اصول فقه، احکام شــرایع پیشــین را به  نســبت مســلمانان  ا

قابل استصحاب ندانسته و حجت نمی  دانند )علامه حلی، 1413هـ.ق،  108/7(، تردیدی نیست که ذکر 

ســیره  های یاد شــده در قرآن خالی از فایده نیســت، به  ویژه در مورد ارزش  هایی که در ادیان 

کید شده است مانند دوری از گناهان جنسی. بیان برخی  الهی پیشین و در اسلام به آنها تأ

از رفتارها می  تواند بار معنایی خاصی داشته باشد؛ زیرا تطبیق رفتارهای خارجی مانند عدم 

اختلاط بر ارزش  ها به  صورت تعبدی محض نیست. افزون بر آنکه از دیدگاه برخی، حتی احکام 

شریعت  های پیشین در برخی حالات می  تواند برای مسلمانان نیز حجت باشد )علامه حلی، 1388(. 

کید می  کند آیه 12 سوره ممتحنه  از آیات دیگری که بر فاصله  گذاری بین زنان و مردان تأ

در مــورد بیعــت زنــان با پیامبر ؟ص؟اســت. در این آیه بــا اینکه بر حقــوق و تکالیف اجتماعی 

کید شــده اســت، تفکیک جنســیتی و فاصله  گذاری بین زنان و مردان نیز  و سیاســی زنان تأ

مطــرح اســت؛ زیرا در جریان بیعــت، هیچ اختلاطی بین زنان و مردان نبوده اســت )دهقان  نژاد، 

1395( و بعد از پایان بیعت با مردان که با مصافحه انجام شد، سپس زنان برای بیعت آمدند. 

در ایــن هنــگام پیامبــر ؟ص؟ظرف آبی خواســت و دســتور داد که آن را پر از آب کنند، ســپس 

دســت خود را در ظرف فرو برد و بعد از بیرون آوردن به زنان فرمود که همگی دســت خود را 

کلینی، 1363، 526/5(. بی  تردید ترک فعل توســط معصوم،  در آب آن ظرف فرو برند و بیعت کنند )

دلالــت قطعــی بر حرمت نــدارد، اما وقتی عملی در چشــم عموم و به  صــورت روش جدیدی 

استفاده شود، نمی  توان از جنبه    آموزندگی آن چشم پوشید.  

افــزون بــر آیــات یــاد شــده، روایــات فراوانی نیــز بر عــدم اختلاط و بــر لزوم تفکیــک میان 

محل  هــای ورود و خــروج زنان و مردان نامحرم دلالت دارند و مســیر رفت  وآمد زنان و مردان 

نامحــرم را جــدا و بــا رعایــت فاصلــه می  خواهنــد. )جعفریــان، 1380، 1230/2( نکته    قابل توجــه درباره 

آیات یاد شده این است که این آیات بیشتر مربوط به اهل   بیت پیامبر؟ص؟یا سایر انبیاست. 
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در این مورد ممکن است این مسئله مطرح شود که لزوم رعایت ضوابط بیان شده در مورد 

همان افراد است و برای دیگران، حکم الزامی نیست درحالی  که به  نظر می  رسد مخاطب قرار 

دادن خانــدان پیامبــر یا ذکر ســیره    خاندان پیامبران پیشــین بیانگر این اســت که از رعایت 

امور یاد شــده نباید شــرم داشت و هیچ  کس نباید خود را از خطرات عدم رعایت این ضوابط 

مصون بداند. در این ضوابط، اعمالی که پیام دوســتی نامشــروع را منتقل می  کنند، اعمالی 

که می  توانند موجب اختلاط و برخوردهای غیر ضرور شــوند، رفتارهایی مانند دســت دادن 

کــه بــا ابــراز صمیمت همــراه اســت، رفتارهایی که موجــب التذاذ می  شــوند )  نگاه خیــره( و... 

کندگــی موضوعی رفتارهایــی مانند دســت  دادن، نگریســتن، خاضعانه  ممنــوع هســتند. پرا

ســخن گفتن و... نشــانگر آن اســت که این امــور موضوعیت ندارند، بلکــه بنابر یک اصل، هر 

رفتــاری کــه موجــب طمــع در قلب افرد با باطن ناســالم شــود یــا بتواند زمینه    روابــط حرام را 

تســهیل کند یا به  تدریج به آن بینجامد، حرام اســت. به  همین دلیل فقها در جواز مصافحه 

با نامحرم علاوه  بر شرایط مذکور در روایات، عدم وجود تلذذ و ریبه را نیز شرط کرده  اند )یزدی، 

1388، 197/15؛ جعفریان، بی  تا، 1244/2(. 

2- 3. وجود سنجه  های حرمت در مصافحه از روی حائل

مصافحه یا دســت  دادن از رســومی است که قدمت تاریخی دارد و در بسیاری از فرهنگ  ها و 

کشــورها متداول اســت. دســت  دادن در دیدارهای ملی و بین  المللی سیاستمداران، مراسم  

که دست  دادن حاوی پیام  ورزشی، میهمانی  ها و... کاربرد و معنای خاص خود را دارد. ازآنجا

مودت و دوست  داشتن است )ابن براج، 1406هـ.ق،  98/2( میان دو فرد مسلمان، استحباب مؤکدی 

کلینی، 1363،  179/2(. به  همین دلیل میان مســلمان و کافر -جدای از جنســیت و مســائل  دارد )

دیگــر- ناپســند اســت تاجایی  کــه برخی از فقهــا روایات دال بر وجوب یا اســتحباب شســتن 

دســت پس از مصافحه با کفار را ناظر به تبری جســتن از آنها و نه نجاســت کفار دانســته  اند 

)فاضل لنکرانی، 1408هـ.ق؛ موسوی خمینی، 1421هـ.ق،  406/3(. 

مصافحــه، همــراه بــا لمــس اســت. برخــی از فقها وجــه حرمــت مصافحــه را همین لمس 

.ک.، بهجــت، 1426هـــ.ق،  517/3؛ حکیم، 1422هـــ.ق( به  بیان  دیگر، مصافحه، مصداق رایجی  دانســته  اند. )ر

گر حائل یا پوششــی بین دســت مرد و  از لمــس و نــه خــود مصافحــه اســت. در این دیــدگاه ا
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زن وجود داشــته باشــد، دلیلی برای حرمت مصافحه نیســت. به  ویژه که برخی روایات، جواز 

مصافحه با نامحرم باوجود حائل، بدون قصد لذت و بدون فشردن دست را جایز می  دانند. 

بااین  حــال در فتــاوی برخــی فقهــا دربــاره این مســئله، اضطــراب وجــود دارد؛ زیــرا مصافحه 

علاوه  بر آنکه مســتلزم لمس اســت، گونه  ای انتقال پیام دوســتی نیز هست که چنین پیامی 

میــان مــرد و زن نامحرم جایز نیســت. ازاین  رو، برخی فقها باوجود روایــات، جواز مصافحه از 

پشــت پوشــش را منوط به حالت اضطرار کرده  اند )تبریزی، 1427هـ.ق،  463/6 (. برخی دیگر نیز ترک 

دســت  دادن باوجــود حائل را جز در حالت ضرورت افضل برشــمرده  اند )مکارم شــیرازی، 1426هـ.ق؛ 

مظاهــری، 1389؛ موســوی خمینی، 1392، 511/8؛ بهجــت، 1386، 56/4؛ علــوی   گرگانــی، 1384، 372/2(. برخی دیگر از فقها 

گر کسی بداند که پس  تصریح کرده  اند که التذاذ حرام در زمان مصافحه فعلیت ندارد، بلکه ا

از دست  دادن و با یادآوری آن نیز دچار شهوت خواهد شد، حق مصافحه با نامحرم را ندارد 

)خویی، 1416هـ.ق،  377/2(. 

گــر حرمــت مصافحــه بــر مدار لمــس دائر   بود، طــرح چنین مســائلی ضرورت نداشــت و  ا

به  روشــنی پیداست که از نظر فقها، مصافحه جنبه  های دیگری هم دارد. مصافحه همیشه 

بــا نزدیک شــدن دو فــرد با یکدیگر تــلازم دارد و چنین چیزی مغایر با آیــات مرتبط با تعامل 

از ورای حائــل اســت. بــا پذیــرش ایــن موضوع که حتی شــنیدن صــدای طنازانه    زنــان برای 

مــردان نهی شــده اســت، چگونه دســت  دادن کــه از فاصله نزدیــک ایجاد می  شــود و تماس 

گرچه باوجــود حائل( می  توانــد جایز باشــد درحالی  که اثر  بیــن نامحرمــان به  وجــود می  آید )ا

گر بیشــتر از ســخن گفتن خاضعانه نباشــد، کمتر نیســت.  مصافحــه هرچنــد از روی حائل، ا

چگونه می  شــود با نامحرم دســت داد درحالی  که چشــمان فروبســته باشــند و به نامحرم نیز 

نگاه نکرد؛ یعنی از یک  طرف غض بصر شــود و از طرف دیگر دســت دهند، پس روشــن است 

کم بر روابط زن و مرد در مصافحه ممکن یا متداول نیست.  که رعایت ضوابط حا

کم بر روابط زن و مرد ســازگاری نــدارد؛ زیرا در  مصافحــه از روی حائــل بــا روح ضوابــط حا

کید بر فاصله  گذاری و رعایت حریم در روابط زن و مرد نامحرم اســت. )یزدی، 1388،  شــریعت، تأ

203/15؛ مفیــد، 1413هـــ.ق( براســاس ادلــه   شــرعی، حضــور زن در اجتمــاع محدود به مــوارد ضرورت 

بــوده )مفیــد، 1413هـــ.ق( و اختــلاط زن و مرد مکروه اســت )یزدی، 1421هـــ.ق، 499/5(، حتــی در مواردی 

که در اختلاط مفســده باشــد نیز چنین اختلاطی حرام اســت )طباطبایــی   حکیم، 1433هـــ.ق؛ انصاری، 
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گر احتمال مفســده داده شــود اختلاط حرام  1410هـــ.ق، 228/3(. نه  تنهــا مفســده یقینــی، حتی ا

است )موسوی خمینی، 1392، 507/8؛ تبریزی، 1427هـ.ق، 329/7(. از نظر فقها تماس بدنی دو نامحرم حتی 

به  طــور ناخواســته و تصادفــی اشــکال دارد )بهجــت، 1386، 119/4(. دلیــل تمام این مــوارد اجتناب 

از وقــوع در حرام اســت. حال ســؤال این اســت که شــریعتی کــه در ارتباط با نامحــرم در این 

حد ســختگیری کرده اســت چگونه حکم جــواز مصافحه باوجود حائــل می  دهد درحالی  که 

گر از تماس بدنی ناخواسته بیشتر نباشد، کمتر نیست.  مفسده آن ا

گر تصور شود که مصافحه باوجود حائل، بدون قصد لذت و بدون فشردن دست جایز  ا

گر پذیرفته  است، مکلف باید عناوین فوق را در مصداق خارجی آن احراز کند. به  بیان  دیگر ا

شــود کــه مصافحــه باوجــود حائل نیز حرام اســت مگــر آنکه بی  قصــد لذت و بدون فشــردن 

دســت باشــد، اصل بر حکم حرمت گذاشــته می  شــود مگر آنکه وجود مخصص در مصداق 

خارجی احراز شود. دراین  حالت این نقد وارد است که چگونه دو نفر هم  زمان و به یک  اندازه 

گر یک نفر آن را رعایت نکرد و در هنگام مصافحه  باید شــرط یاد شــده را رعایت کنند. حال ا

دســت طــرف مقابل را فشــار داد، اما طرف دیگر رعایت کرد، آیا می  تــوان گفت هر دو مرتکب 

فعل حرام شــده  اند با اینکه عمل نســبت به یک نفر بدون اراده بوده اســت یا فقط کســی  که 

این قید را رعایت نکرده مرتکب حرام شده است یا اینکه به  دلیل طرفینی بودن مصافحه با 

فشار دادن دست توسط یک نفر همین قید در طرف دیگر هم صادق است. 

در مــورد قصــد ریبــه و لــذت نیــز این ســؤال مطرح اســت کــه باوجــود جذابیت  هایی که 

نامحرمان نسبت به یکدیگر دارند، چگونه قصد ریبه و لذت نباشد و چگونه دو نفر هم  زمان 

قصــد ریبه و لذت نداشــته باشــند. خلاصه اینکــه وقتی اصل در احکام اســلام، عدم افتادن 

در گناه است چرا مصافحه باوجود حائل، جایز است و درحالی  که اختلاط زن و مرد نامحرم 

مکــروه و در صــورت احتمــال وقــوع در مفســده حرام اســت، باتوجــه به اینکــه مصافحه هم 

گرچه این  اختــلاط اســت و هم تماس بدنــی، چرا مصافحه باوجــود حائل تجویز می  شــود؛ ا

تمــاس از روی حائل باشــد. همان  طورکه اشــاره شــد اصــل مصافحه هرچنــد از روی حائل- 

حامل پیام دوستی و صمیمیت است و شریعت اسلام از هر موضوعی که زمینه  ساز نزدیکی 

و صمیمیت بین دو نامحرم باشد نهی کرده است. 
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با این توضیحات، می  توان گفت که روایات دال بر جواز مصافحه    همراه با پوشش، ناظر 

، برقراری ارتباط چشــمی و قرار دادن  بــه مواردی هســتند که نزدیک شــدن افراد به یکدیگــر

دســت  ها در یکدیگر امکان لذت حرام فعلی یا بعدی را نداشــته باشــد. شاید بتوان گفت که 

جواز مصافحه باوجود حائل، فقط برای اموری است که هیچ  گونه احتمال ریبه و مفسده در 

آن داده نشــود. مانند برخی فرزندخواندگان و سرپرســتان که رابطه آنها شبیه دختر و پدری 

بوده و هیچ امکان ریبه یا مفسده  ای در آن نیست. در چنین حالاتی برای احترام و به  دلیل 

رابطه بســیار نزدیک میان آنها مصافحه و یا دست  بوســی باوجود حائل، تجویز شــده است. 

)روحانی، 1383، 138/7؛ بهجت، 1386، 203/4( آنچه از مجموع ادله   شــرعی برداشــت می  شــود این اســت 

که جواز مصافحه از روی حائل به امور استثنائی اختصاص دارد نه آنکه مجوزی عادی باشد 

و زن و مــرد نامحــرم هــر وقــت خواســتند بتواننــد از روی حائــل مصافحه کنند؛ زیــرا اصل در 

احــکام شــرعی پیرامــون روابــط زن و مرد بــر وجوب احتیــاط و در نظر گرفتن امــکان افتادن 

در گناه و مفســده، حتی برای لحظه  ای کوتاه اســت چون حتی همان لحظه کوتاه می  تواند 

زمینه  ساز گناهان بعدی باشد و انسان را به مفسده بکشاند. 

2- 4. حکم مصافحه درصورت عارض شدن عناوین ثانویه

امروزه زندگی برخی مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و متعارف بودن مصافحه زن و مرد 

در آن کشورها سبب شده است که مسلمانان با مشکلاتی در این زمینه مواجه شوند و بخشی 

از اســتفتاءات از فقهــای معاصــر به این مســئله اختصاص یافته اســت. )ر.ک.، تبریــزی، 1427هـ.ق، 

 462/6؛ حســینی شــیرازی، 1428هـــ.ق( در اینکــه فقــط زندگی در کشــورهای غیراســلامی مجــوزی برای 

کنار گذاشتن احکام شرعی و ازجمله جواز مصافحه با نامحرم نیست، هیچ شبهه  ای وجود 

ندارد، اما عارض شدن عناوین ثانویه مانند حرج شدید یا اضطرار می  تواند مورد تحقیق قرار 

گیــرد. برخــی فقها مصافحه بــدون وجود حائل با نامحــرم را در صورت وجــود برخی عناوین 

گر  ثانــوی ماننــد حــرج یــا اضطــرار جایــز می  داننــد )ر.ک.، فضــل  الله، 1419هـــ.ق؛ منتظــری، 1384، 331/3(. ا

استدلال این فقها به  صورت یک قیاس منطقی بیان شود برهانی به  شکل زیر شکل می گیرد: 

مقدمه اول )بحث حکمی(: ادله نفی حرج و اضطرار محرمات را برمی  دارد. 

مقدمــه دوم )بحــث موضوعــی(: عدم جواز مصافحــه با نامحرم در برخــی موارد مصداق 

حرج یا اضطرار است. 
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نتیجــه: ادله نفی حرج )  قاعده عســر و حرج( و یا اضطــرار حرمت مصافحه با نامحرم را از 

بین می  برد. 

 برای پذیرش تأثیر حرج یا اضطرار در جواز مصافحه با نامحرم، اثبات هر دو مقدمه لازم 

گر یکی مورد مناقشه قرار گیرد، استدلال فوق باطل خواهد شد.  است و ا

2- 4- 1. تبیین مفهوم حرج و بحث حکمی آن درباره مصافحه

حــرج در لغــت به  معنــای ســختی و تنگناســت. )زبیــدی، 1414هـــ.ق، 321/3( در ادبیــات شــرعی نیــز 

به  همین معنا به  کار می  رود. بنابر نص قرآن کریم در دین اسلام احکام حرجی جعل نشده  اند 

)ر.ک.،   حــج: 78(. فقهــا از ایــن آیــه، قاعــده    ای به  نام لاحرج را به  دســت آورده  اند کــه به  موجب آن 

هرگاه انجام یک تکلیف موجب تحمل سختی و تنگنایی شود که بیشتر از سختی موجود در 

ذات تکلیف بوده و به  اندازه  ای شدید باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد، حکم اولیه را مرتفع 

می   کنــد )ایروانــی، 1426هـــ.ق، 175/1(. در اینکه عارض شــدن حالت حــرج فی  الجمله می  تواند حکم 

وجــوب را بــردارد، تردیــدی نیســت. چنانچه بــرای مثال، حکم وجــوب روزه در مــوارد حرج، 

برداشــته می  شــود )فاضــل هنــدی، 1416هـــ.ق،  158/9(، اما رفع محرمات توســط ادلــه نفی حرج محل 

گر ترک عمل حرامی موجب دشــواری و تنگنا برای مکلف  بحث و مناقشــه اســت؛ یعنی آیا ا

باشد، وی حق دارد با استناد به قاعده لاحرج، جواز ارتکاب عمل حرام را به  دست آورد؟

از دیــدگاه برخــی فقهــا قاعده    لاحــرج همان  گونه که حکم وجــوب را برمــی  دارد، می  تواند 

حکــم حرمــت را نیز بــه جواز تغییر دهــد )مشــکینی   اردبیلــی، 1374، 402/2؛ آشــتیانی، 1383(؛ زیــرا ادله    این 

قاعده کلی است و نسبت به رفع حکم وجوب یا حرمت، اطلاق دارد )مکارم شیرازی، 1411هـ.ق، 201/1؛ 

فاضل لنکرانی، 1425هـ.ق(. این قاعده می  تواند مطلق احکام الزامی -خواه وجوب و خواه حرمت- 

را بردارد. با اندکی دقت نظر می  توان حکم قاعده    لاحرج بر ادله    محرمات را نقد کرد.

نقد نخست آنکه در اصل، شریعت با جعل تکالیف الزامی و تحریم محرمات به  دنبال آن 

کبر بر هــوای نفس خود غلبه کنند. نواهی مولوی و  اســت کــه افراد با تهذیب نفس و جهاد ا

ع تنها به اموری تعلق می  گیرند که بتوان تمایل و گرایش به ارتکاب  امتثال آنها در فضای شر

آنها را تصور کرد. )حیدری، 1412هـ.ق( بدیهی اســت که ترک تمایلات نفســانی در بســیاری از موارد 

، علت تحریم بســیاری از محرمات مانند  موجب ســختی برای مکلف می  شــود. ازســوی  دیگر
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قتل، ارتباط نامشــروع، شــرب خمر و... مفاســد کلان شــخصی و اجتماعی مترتب بر ارتکاب 

گر گفته شــود که ســخت بــودن ترک یک عمل حرام می  توانــد مجوز ارتکاب  آنهاســت. حال ا

ع، ترتب مفاســد عظیم موجــود در محرمات،  آن را فراهــم آورد بایــد پذیرفــت کــه از نظر شــار

گر بــرای فردی ترک  اهمیــت کمتــری از در ســختی قــرار گرفتن یــک مکلف دارد. بــرای مثال ا

تجاوز به عنف بسیار دشوار باشد، مجوز ارتکاب این عمل را با همه    مفاسد و توالی سنگین 

ع، چنین  آن می  توان از قاعده    نفی حرج به  دست آورد. روشن است ارتکاز ذهنی افراد متشر

بــاوری را برنمی  تابــد و هیــچ فقیهــی نیــز در عمل نمی  توانــد عواقب چنین فتوایــی را بپذیرد 

)موسوی بجنوردی، 1419هـ.ق، 265/1(. افزون بر اینکه پذیرش چنین دیدگاهی به  معنای بیهوده بودن 

بعثــت پیامبــران خواهد بود؛ زیرا هر عمل قبیحی به  صرف ســخت بــودن ترک آن روا خواهد 

شد و مسائلی مانند تقوا در پرهیز از گناه و مجاهدت نفسانی از معنا تهی خواهند شد )شبیری 

زنجانی، 1419هـ.ق، 1471/5؛ شبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 2956/9(. 

مجــاز دانســتن ارتــکاب محرمــات به  صــرف ســختی تــرک آنهــا در اندک  زمانــی موجــب 

هرج  ومــرج و اختــلال در نظــام اجتماعــی می  شــود. )شــبیری زنجانــی، 1419هـــ.ق، 1471/5؛ شــبیری زنجانی، 

1419هـــ.ق، 2956/9(؛ زیــرا در ایــن حالــت هیــچ مجــرم یا مرتکب اعمــال محرمی را نمی  تــوان از کار 

، معیــار حرجی بودن، حرج شــخصی باشــد.  گــر بنابــر قول مشــهور خــود بازداشــت به  ویــژه ا

طبیعی اســت که برای مثال هر شــارب خمری می  تواند ادعا کند که ننوشــیدن شــراب برای 

وی موجب سختی غیرقابل تحملی می  شود و چنین ادعاهایی به  سادگی قابل رد نیستند. 

چه  بســا بتوان گفت در این فرض، گناهکاران به  سوی ارتکاب بیشتر معاصی پیش می  روند؛ 

گر کسی به  گونه  ای به گناه عادت کند که ترک آن برایش دشوار باشد در برابر  زیرا در باور آنها ا

ارتکاب آن گناه مســئولیت شــرعی ندارد. شــاید از همین روســت که در روایات، هیچ موردی 

وجود ندارد که ارتکاب یک حرام به  موجب قاعده    نفی حرج مجاز دانسته شده باشد. 

در نقد اطلاق دلیل قاعده    لاحرج نیز می  توان چنین گفت که محرمات از حکم آیه بیرون 

اســت )حکیم، 1429هـ.ق؛ شــبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 1471/5(؛ زیرا ادله نفی حرج فقط درصورتی  که متعلق 

گــر روزه گرفتن برای  تکلیــف بــرای مکلف حرجی باشــد، حکــم را مرتفع می  کند. بــرای مثال ا

 ، شخصی حرجی باشد، حکم وجوب آن با لاحرج مرتفع می  شود )مکارم  شیرازی، 1411هـ.ق، 184/1؛ صدر
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1417هـ.ق، 386/10(، اما در ارتکاب محرمات، حرج متصور نیست؛ زیرا امتثال تکلیف در محرمات 

فقط با ترک فعل محرم ممکن است و ترک فعل از مقوله   عدمیات است که در آن حرج قابل 

تصور نیست )حاجیان فروشانی و حمیدی، 1399(. 

مراجعــه بــه مجموع ادله    شــرعی به  وضوح نشــان می  دهد کــه محرمات با لاحــرج تجویز 

نمی  شوند، بلکه فقط هنگامی مجاز می  شوند که به  حد اضطرار برسد. شاهد بر این مطلب 

آیه  119 سوره انعام است. خداوند در این آیه، جواز ارتکاب محرمات را متوقف بر اضطرار کرده 

 ما حرج علیکم«. در آیه 173 
ّ
 مااضطررتم الیه...« و نفرموده: »الا

ّ
است نه حرج و می  فرماید: »... الا

ســوره بقره که در مقام برشــمردن محرمات اســت، می  فرماید: »... فمن اضطر غیر باغ ولا عاد لا 

ثم علیه...«. آیه 145 ســوره انعام نیز با همین مضمون وارد شــده است. آیه 3 سوره مائده نیز  ا

بر جواز محرمات در صورت اضطرار دلالت می  کند. در تمام این آیات، ارتکاب محرمات فقط 

ع در مقام بیان حکم بوده است  درصورت اضطرار مجاز شــمرده شــده است درحالی  که شــار

گــر تجویــز محرمــات در زمان حرج جایز بــود باید آن را بیان می  کــرد. به  هرحال باتوجه به  و ا

مجموع ادله، فقط شــرایط اضطــراری محرمات را برمی  دارد )ســبحانی تبریزی، 1415هـ.ق، 125/2؛ شــریف 

کاشــانی، 1404هـ.ق(، اما برای تجویز محرمات نمی  توان به  دلیل لاحرج تمســک کرد )حاجیان فروشــانی 

گر در اســتدلال فوق تردید شــود، شــک می  شــود که آیا محرمات بادلیل نفی  و حمیدی، 1399(. ا

حرج مرتفع می  شــود یا نه. در اینجا اصل بر باقی بودن محرمات با احکام اولیه اســت )نراقی، 

1417هـ.ق(. بنابراین، نمی  توان با استناد به دلیل نفی حرج، مصافحه با نامحرم را تجویز کرد. 

بــا ایــن وصف، ســخن از اینکه آیا عدم مصافحه با نامحرم می  تواند موجب حرج شــود یا 

، ثمــره  ای نــدارد؛ زیرا حتی در فرض پذیرش این حالت، باز هــم جوازی برای ارتکاب آن  خیــر

گر حرج تاحدی باشــد کــه عدم ارتکاب یک عمل موجب حصول ضرر  باقــی نمی  ماند. البته ا

شود، امکان تمسک به قاعده    اضطرار می  تواند مطرح شود.

2- 4- 2. تبیین مفهوم اضطرار و بحث حکمی و موضوعی آن درباره مصافحه

اضطــرار اشــاره به حالتــی دارد که گونه  ای ناچــاری و تنگنا )ضیق( برای پرهیــز از ضرر به فرد 

عارض می  شــود. بنابراین، از دیدگاه فقهی، اضطرار آن تنگنا و مشــقتی است که موجب وارد 

، اضطرار  آمدن ضرر قابل توجهی بر مضطر می شــود. )علامه مجلســی، 1403هـ.ق، 105/65( به  بیان دیگر
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به حرجی گفته می  شــود که در آن، ضرر قابل توجهی وجود داشــته باشــد؛ یعنی حرجی که 

ع ندارد.  در آن، شخص به  حالت ناچاری می  رسد و برای رفع ضرر چاره  ای جز مخالفت با شر

چنیــن حرجــی اضطرار اســت، اما مطلق حرج شــامل هر ســختی و مشــقتی می  شــود و وارد 

آمدن ضرر در مفهوم حرج دخالتی ندارد )قاسمی، 1395(. برخی از فقها شدت ضرر برای تحقق 

اضطــرار را خوف بــر نفس می  دانند )علامه  حلی، 1420هـ.ق، 644/4(، امــا روایات معتبری دلالت بر آن 

گر شــخصی برای حفظ مالش در شــرایط اضطراری قرار گرفت، می  تواند قسم دروغ  دارد که ا

بخورد )حرعاملی، 1409هـ.ق، 225/23(. 

در مرتفع شدن محرمات با   اضطرار باید اهمیت حکم اضطراری سنجیده شود. در برخی 

مــوارد حتی حفظ نفس نیــز حرمت فعل اضطراری را مرتفع نمی  کند. مثل اینکه رفع حرمت 

بــرای حفــظ نفس موجب وهن و تضعیف جدی دین اســلام یا گمراهی گروهی از مســلمین 

شود. حال باید این نکته بررسی شود که آیا در جوامع غیر اسلامی یا در برخورد با ناهم  کیشان، 

مصافحه با نامحرم می  تواند امری اضطراری تلقی شود. ملاحظه استفتائاتی که در این مورد 

کی از این اســت که مواردی که در هنگام قرار گرفتن در معرض مصافحه با  به  عمل آمده حا

نامحــرم بــرای افراد به  وجود می  آید و از آنها به عســر و حرج یا اضطرار تعبیر می  کنند عبارتند 

: برداشــت اســائه ادب مســلمانان بــه افراد دیگر در صورت امتنــاع از مصافحه )مکارم شــیرازی،  از

1427هـــ.ق، 235/1؛ صافــی، 1385، 158/2(، وهــن و اهانــت بــه طرف مقابــل )منتظــری، 1384، 332/3(، ضرورت 

عرفی )منتظری، 1384، 38/3( و محرومیت و اخراج از کار و مدرســه )سیســتانی، 1401هـ.ق(. بدیهی اســت 

گر مــوارد مطرح شــده، مصداق حرج باشــند، نمی  توان حکم به برداشــته شــدن  کــه حتــی ا

حرمــت داد مگر آنکه ضیق و مشــقت شــدید باشــد کــه به  حد ناچاری و تحمل ضرر برســد و 

ع نداشــته باشــد کــه در این مــوارد، اضطرار  مکلــف بــرای رفع آن چاره  ای جز مخالفت با شــر

صدق می  کند نه حرج. حال باید دید که آیا عدم جواز مصافحه، مصداق اضطرار است یا نه. 

از ظاهر اســتفتائات چنین برمی  آید که به  دلیل شــرایط خاص کشــورهای غیر اســلامی و 

رایــج بــودن مصافحه بــا نامحرم در آن این  طور برداشــت می  شــود که مســلمانان در صورت 

عدم مصافحه، ادب را رعایت نمی  کنند یا اینکه قصد توهین و تحقیر طرف مقابل را دارند و 

یا در مواردی محرومیت و اخراج از کار یا مدرســه را برای مســلمان به  همراه دارد. با تأمل در 
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این موارد مشــخص می  شــود که اینها نمی  توانند مصداق اضطرار باشند؛ زیرا تلقی بی  ادبی، 

توهیــن و تحقیــر از یک رفتار، ضرر و مشــقتی نیســت کــه قابل تحمل نباشــد و به  حد اضطرار 

برسد و محرمات فقط با اضطرار برداشته می  شوند. بنابراین، مصافحه با عارض شدن چنین 

مواردی جایز نیست. 

اضطــرار فقــط درصورتی حکم حرام را مرتفع می  کند که بــرای خروج از اضطرار راه دیگری 

به  جز ارتکاب حرام نباشد درحالی  که در این موارد مسلمان می تواند علت امتناعش را برای 

طــرف مقابــل توضیــح دهد تا با تفهیم احکام اســلامی از رفتار مســلمان برداشــت نادرســت 

گر مســلمانان نســبت به احکام اســلامی  نشــود. )حســینی شــیرازی، 1428هـ.ق؛ تبریزی، 1427هـ.ق،  462/6( ا

پایبنــد باشــند، غیــر مســلمانان امتنــاع مســلمانان از مصافحــه را ماننــد بقیه ممیــزات آنها 

ازجمله نیاشــامیدن شــراب و نخوردن گوشت خوک خواهند شناخت و رفتار مسلمان برای 

آنهــا توجیــه شــده و حمل بر بی  ادبــی یا توهین به طــرف مقابل نمی  شــود )تبریــزی، 1385، 359/1؛ 

صافــی، 1385، 158/2؛ مــکارم   شــیرازی، 1427هـــ.ق، 235/1؛ بهجــت، 1386، 202/4(. مســلمانان بایــد توجــه کنند که 

عدم رعایت احکام اســلام، توهین و تحقیر و بی  ادبی به دین اســلام اســت و ضررش به دین 

، توهین و تحقیر اشخاص نباید بر ضرر و توهین  اسلام بیش از اشخاص است. بنابراین، ضرر

و تحقیر به اسلام مقدم شود. 

این موارد چندان طاقت  فرســا و غیرقابل تحمل نیســتند که به  سبب آنها احکام اسلامی 

زیــر پا گذاشــته شــوند. بنابرایــن، چنین مــواردی مصداق اضطــرار )  و حتی حرج( نیســتند و 

نمی  توان با اســتناد به این امور، حکم حرمت را برداشــت. در مورد اخراج و محرومیت از کار 

و مدرســه شــاید بتوان گفت چنین مواردی مصداق اضطرار اســت، اما توجه به روایات دال 

بــر حرمت: »التعرب بعد الهجره« در این زمینه شایســته اســت. )یــزدی، 1376، 402/2( در اصطلاح 

فقهی »التعرب بعد الهجره« یعنی، بازگشــت به ســرزمین کفر و اقامت در آن بعد از مهاجرت 

از آن به ســرزمین اســلام )عاملی، 1413هـ.ق( و مقصود این اســت که مکلف از ســرزمینی که در آن 

قادر به یادگیری معارف دینی، احکام شرعی، انجام واجبات و ترک محرمات است، مهاجرت 

کند و به ســرزمینی برود که در آن قادر نباشــد همه و یا بعضی از واجبات و محرمات را انجام 

دهد. دور شــدن از ســرزمین دینی با گذشــت زمان، ممکن اســت موجب ضعف ایمان شود 
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به  صورتی  که ترک بعضی از واجبات و ارتکاب بعضی از محرمات کوچک شمرده شود. 

گــر مکلف ترســید که بــا اقامت در چنین کشــورهایی دینش ناقص   شــود، جایز نیســت  ا

کــه در آنجــا بماند. )انصــاری، 1415هـ.ق، 313/14( براین  اســاس، مراد از »التعــرب بعد الهجره« وضعی 

گاه به اســلام و ملتزم به آن به انسانی جاهل به  اســت که انســان مســلمان در آن از انســان آ

کار و  اسلام و منحرف از آن متحول می  شود )فضل  الله، 1419هـ.ق(. بنابراین، اخراج و محرومیت از 

کن، مصداق اضطرار نیستند و مسلمان، مضطر  مدرسه نیز به  دلیل تحریم اقامت در این اما

نیســت در جایی اقامت کند که برای عمل به تکالیف شــرعی در تنگنا و ســختی باشــد. این 

فتوا در بسیاری از کتب فقهی ذکر شده است: »و یحرم المقام فی باد الشرک علی من یضعف عن 

اظهار شــعائر الاســام مع القــدرة علی المهاجرة« )محقــق   کرکی، 1414هـــ.ق، 374/3؛ علامــه   حلی، 1413هـــ.ق، 479/1؛ 

فخرالمحققیــن، 1387، 352/1؛ شــهیدثانی، بی  تــا؛ صاحــب   جواهــر، 1417هـــ.ق، 235/6(. بنابرایــن، بر مســلمان واجب 

است از جایی که قادر به آشکار کردن عقاید و عمل به وظایف شرعی نباشد، مهاجرت کند. 

به  موجــب آیــه »ان الذیــن توفاهــم المائکه ظالمی انفســهم قالوا فیم کنم قالوا کنا مســتضعفین فی 

الارض قالــوا الم تکــن ارض الله واســعه فتهاجــروا فیهــا فاولئک ماواهم جهنم وســاءت مصیرا« )97: نســاء( 

ماندن در جایی  که باعث مســتضعف شــدن اســت، نکوهش شــده و گفته شــده اســت: »چرا 

وقتی  که زمین خدا پهناور اســت در جایی بمانید که در معرض ســختی و مشــقت باشید«. پس ماندن 

در جایی  که مســلمان نتواند در آن به احکام شــرعی پایبند باشــد، جایز نیســت و مســلمان 

می  تواند آنجا را ترک کند و به جای دیگری برود. می  توان گفت براساس این آیه، ترک جایی  که 

سبب عدم پایبندی به احکام اسلام می  شود، واجب است؛ زیرا در این آیه به عدم مهاجرت 

وعده جهنم داده شده و مسلم است که این وعده به  دلیل ترک واجب یا ارتکاب حرام است. 

گــر در مــوارد خــاص و جزئــی، مهاجرت از این ســرزمین ها برای شــخصی ممکن نباشــد  ا

و شــخص در تنگنــا، ناچــاری و شــرایط اضطــراری قرار گیــرد، مصافحه با نامحــرم برای حفظ 

شــغل جایز اســت، اما باید توجه داشــت که اضطرار برای اقامت در چنین سرزمین  هایی در 

صورتی مصافحه با نامحرم را تجویز می  کند که مکلف هیچ راه دیگری برای دفع ضرر از خود 

، هیچ راه چاره  ای برای کسب درآمد و امرار معاش  نداشته باشد؛ یعنی در صورت اخراج از کار

نداشــته باشــد؛ زیرا از شــرایط اســتناد به اضطرار برای رفع احکام شــرعی این اســت که هیچ 
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راهــی بــرای خروج از شــرایط اضطراری غیر از مخالفت با حکم شــرعی نباشــد. دراین صورت 

اســت کــه حرمــت مصافحه به  دلیل اضطرار مرتفع می شــود  کــه در این موارد نیز باید ســعی 

شــود تا جایی  که مقدور اســت هنگام مصافحه با نامحرم با حائلی مانند دستکش مصافحه 

گرچه با درآمد کمتر و شأن اجتماعی  کند. در صورتی که بتواند از راه دیگری امرار معاش کند ا

پایین  ، دیگر اضطراری برای ماندن در آن شغل و مخالفت با حکم شرعی نیست. 

حاصــل کلام آنکــه در مقدمه اول و بحث حکمی ثابت شــد که محرمــات با حرج، مرتفع 

، محرمــات را رفع می  کنــد. بنابرایــن، در مقدمــه اول و بحث حکمی  نمی  شــوند، امــا اضطــرار

، محرمات رفع می  شوند. در مقدمه دوم و  ثابت می  شــود که در صورت عارض شــدن اضطرار

گر مواردی که مسلمان در صورت عدم مصافحه با آنها مواجه  بحث موضوعی نیز ثابت شد ا

می شــود مصداق اضطرار باشــند، مصافحه با نامحرم جایز است، اما مواردی که مسلمان با 

آنها مواجه می  شود به  هیچ  وجه مصداق اضطرار نیستند و ضرر آنها به  حدی نیست که بتوان 

آنها را حالت  های اضطراری دانست. بنابراین، مقدمه دوم نمی  تواند ثابت شود و عدم جواز 

مصافحه با نامحرم مصداق اضطرار نیست؛ زیرا در اضطرار، حاجت و نیاز باید آن  قدر شدید 

باشد که انسان را به ترک عمل یا انجام کاری وادار کند. مانند ناچار شدن انسان گرسنه به 

خوردن گوشت مردار به  دلیل آنکه از شدت گرسنگی جانش در معرض خطر است. بنابراین، 

حــد ضــرورت بــرای به  وجــود آمدن اضطرار، حاجت و نیاز شــدیدی اســت که عــدم توجه به 

گر ضرورت کمتر از این حد  آن، ضرر غیر قابل تحملی بر انســان وارد می  کند. براین  اســاس، ا

باشــد اضطرار شــمرده نمی  شــود و مجوزی برای ارتکاب حرام یا ترک واجب نیســت. )طاهرنیا، 

1388( بنابراین، مقدمه   دوم که عدم مصافحه مصداق حرج یا اضطرار است، نمی  تواند ثابت 

شــود و باطل اســت. چون ضرر در موارد ذکر شده به  اندازه  ای نیست که باعث اضطرار شود، 

گر فرض شــود که شــرایط اضطرار به  وجود می  آیــد، مصافحه به  مقدار ضــرورت و اضطرار  امــا ا

تجویز می  شــود، البته هر ضرورت و اضطراری جواز مصافحه نیســت و فقط مربوط به موارد 

گر  خــاص و به  ســبب اضطرارهــای شــخصی و به  اندازه  ای که رفع اضطرار شــود، جایز اســت. ا

در برخــی از مــوارد بتــوان از وقوع مصافحه با نامحرم اجتناب کــرد یا کاری انجام داد که ترک 

مصافحه ضرر قابل توجهی نداشــته باشــد -مثل اینکه مصافحه با کل حاضرین در مجلس 
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تــرک شــود یا از روی حائل انجام شــود- مصافحــه با نامحرم بدون حائل، جایز نیســت؛ زیرا 

. بنابراین، مؤمن باید در این امر دقیق  مصافحه با نامحرم جایز نیست مگر در حالت اضطرار

؛ زیرا انسان  باشد و خودش حکم کند که آیا حالت ایجاد شده، مصداق اضطرار است یا خیر

گاه اســت، هرچند بخواهد برای خودش دلیل بیاورد و  نســبت به نیک و بد نفس خودش آ

پرده  های عذر را بر چشم بصیرت خویش بیفکند )فضل  الله، 1419هـ.ق(.

گر قرار باشد که تلقی غیرمسلمانان از یک رفتار دینی موجب تغییر احکام شرعی شود،  ا

چنین چیزی هیچ حد و مرزی نمی  شناســد. در برخی کشــورها در مورد منع رقص همســر با 

مــردان نامحــرم، ترک ســفره  ای که شــراب در آن وجود دارد، رعایت پوشــش اســلامی، قرائت 

قــرآن و... تلقی  های نادرســتی وجــود دارد. بدیهی اســت که صرف وجــود چنین تلقی  هایی 

مجوز ارتکاب حرام را فراهم نمی  کند. درصورت پذیرش این نکته که به  دلیل تلقی نادرســت 

از عدم مصافحه، انجام این عمل حلال است، باید پذیرفت که تقید به احکام شرعی منوط 

به آن است که تلقی نادرستی از آن وجود نداشته باشد که این باور در زمانی کوتاه بسیاری 

از شعائر دینی را به فراموشی خواهد سپرد و نمی  تواند مورد پذیرش هیچ مسلمان مقیدی 

باشد )حکیم طباطبایی، 1427هـ.ق(. 

3. بحث و نتیجه  گیری

مصافحــه، رفتــاری متداول و بیانگر ابراز محبت، ارادت و دوســتی اســت. این رفتار در عرف، 

ملازم با برخی امور مانند لزوم نزدیک شــدن طرفین، برقراری ارتباط چشــمی و لمس دست 

گرچه برخی فقهــا به  موجب روایات، مصافحه با پوشــش و بدون قصد  طــرف مقابل اســت. ا

لــذت را جایز دانســته  اند، اما به  نظر می  رســد چنین کاری به  دلیل لوازمــی که در خود دارد با 

کم بر روابط زن و مرد ســازگار نیســت. همچنین به  دلیــل دوطرفه بودن این  روح ضوابــط حا

عمل، احراز مسائلی مانند عدم قصد لذت و... در بسیاری از موارد امکان عرفی ندارد و اصل 

حرمت به قوت خود باقی می  ماند. بنابراین، باید روایت دال بر جواز را حمل بر مواردی کرد 

کــه در آنها امکان ریبه و مفســده ممکن نیســت. در مورد صــدق عناوین ثانویه بر ترک عمل 

مصافحــه، می  توان گفت که برداشــته شــدن حرمت موضوعات حــرام به  صرف صدق عنوان 

حرج ممکن نیست و در طول زمان به صدور فتاوی متضاد با مذاق شریعت خواهد انجامید 
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و نابــودی احــکام شــریعت را به  دنبــال دارد. همچنیــن عنــوان اضطــرار بــرای رفــع محرمات، 

نیازمند شرایطی است و اضطرارهای خودساخته یا خودخواسته را دربرنمی  گیرد. همچنین 

به  نظر می  رسد در بسیاری از موارد می  توان با تقید به احکام شرعی و به  کمک تبیین احکام 

برای افراد ناآشنا از ایجاد شرایط بروز سوء تفاهم و حرج  های ناشی از آن پیشگیری کرد. 
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کید بر نگرش به کار خانگی در  بازنمایی تنوع گفتمانی الگوهای خانواده ایرانی با تأ
تجربیه زیسته دختران مجرد

داوود صفا 1

چکیده
پژوهــش حاضــر با هــدف بازنمایی و تفســیر گفتمانــی الگوهای خانــواده ایرانــی از نظر 
نوع نگرش نســبت به کار خانگی در تجربه زیســته دختران مجرد، به روش کیفی از نوع 
تحلیل گفتمــان مبتنــی بــر پارادایــم تفســیرگرایی انجام شــد. بدین منظور بــا بهره گیری 
از چارچــوب نظــری جامعه شناســی تفســیر و نظریه ســازه اجتماعی دیویــد چیل، پنج 
الگــوی خانــواد ایرانی یعنــی، خانواده پســت مدرن، خانواده تجددگرا، خانــواده درحال 
، خانواده ســنتی و خانواده مذهبی بازنمایی شــد. برای بررسی و مقایسه الگوهای  گذار
، اسم ســازی،  خانــواده از عناصــر تحلیلــی  مفصل بنــدی، دال مرکــزی، دال های شــناور
برجسته سازی و حاشیه رانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دختران مجرد 
18 تــا 28 ســاله شــهر قــم بود که تعــداد 50 نفر از ایشــان بــه روش هدفمند و تا رســیدن 
بــه اشــباع نظری در مصاحبه عمیق نیمه ســاختاریافته برای ورود بــه پژوهش انتخاب 
گی های مثبت  شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی خانواده مذهبی به دلیل ویژ
بالقوه ای که دارد در مقایســه با دیگر الگوها مناســب تر بوده و کارآمدی بیشــتری دارد. 
: عدالت محــوری، اصالــت جمــع در عین اصالت فــرد، معرفی  گی هــا عبارتنــد از ایــن ویژ
الگوهای دینی، پویایی و امکان تطبیق با شرایط، مورد حمایت و همنوا با ساختارهای 
اجتماعــی بــودن، توجــه بــه خواســته های فــردی بــا درنظــر گرفتــن ســعادت دنیوی و 
کید بر مشــورت و اخلاق محوری. بااین حال، آسیب شناســی  اخــروی، خانواده گرایی، تأ

شیوه های فعلیت بخشیدن به این الگو ضروری است.
گان کلیــدی: تحلیــل گفتمــان خانواده ایرانــی، الگوهای خانــواده، کار خانگی،  واژ
، خانواده سنتی، خانواده  خانواده پست مدرن، خانواده تجددگرا، خانواده درحال گذار

مذهبی.
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Representing the Discourse Diversity of Patterns of Iranian Family with an 
Emphasis on the Attitude towards Domestic Work in Single Girls' Lived 
Experience

Davoud Safa 1

This research was conducted with the aim of the representation and discourse 
interpretation of the patterns of Iranian family regarding the attitude towards 
domestic work in single girls' lived experience using a qualitative method of 
discourse analysis based on the interpretivism paradigm; thus, five patterns 
of Iranian family, including postmodern family, modern family, family in 
transition, traditional family, and religious family, were represented with the 
help of theoretical framework of interpretive sociology and David Cheal's 
social constructionism theory. The analytical elements of articulation, master 
signifier, floating signifiers, nominalization, exclusion, and foregrounding were 
applied for analyzing and compering the patterns of family. The population of 
the research included single girls aged 18 to 28 in the city of Qom. 50 of them 
were selected by the judgmental sampling and they participated in semi-
structured in-depth interviews until the theoretical saturation was reached. 
According to the results, the pattern of religious family is the most appropriate 
and efficient family in comparison with other patterns because of its potential 
positive attributes. These attributes are as follows: being justice-oriented, 
collectivism at the same time as individualism, the introduction of religious 
patterns, dynamics and the possibility of adapting to the conditions, being 
supported and compatible with the social structures, paying attention to the 
individual wishes regarding worldly and hereafter happiness, being family-
oriented, and emphasis on consultation and ethics. However, it is necessary to 
diagnose the practices of actualizing this pattern.

Keywords: discourse analysis of Iranian family, patterns of family, domestic 
work, postmodern family, modern family, family in transition, traditional 
family, religious family.

Paper Type: Research
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1. مقدمه

کرم؟ص؟  در اهمیــت نهــاد خانــواده و نقــش بنیادیــن آن در اجتمــاع، همین بس که رســول ا

از آن باعنــوان محبوب تریــن بنــا در نــزد خداوند یاد کــرده اســت )ر.ک.، مجلســی، 1983، 222/100(. با 

توجــه بــه کارکردهای تشــکیل خانواده کــه مهم ترین آن رســیدن به آرامش اســت، حفاظت 

از کارآمــدی آن امــری مبرهــن و ضــروری اســت. ازجملــه عوامل شــکل گیری زندگی مشــترک 

، داشــتن ظرفیت های مناســب مالی و شــغلی اســت )ر.ک.، حاتمــی ورزنــه، 1394( و همچنین  پایــدار

یکی از عوامل اجتماعی- فرهنگی ازدواج موفق، اقتصاد خانواده است )ر.ک.، کریمی ثانی واحیایی، 

اســماعیلی و فلســفی نژاد، 1391(. اقتصاد خانواده به طور مســتقیم و غیرمســتقیم بر موفقیت فردی و 

اجتماعی، سلامت روحی و جسمی و بهزیستی فرد تأثیرگذار است و پژوهش هایی که بر روی 

بهزیستی روان شناختی انجام شده است تأثیر وضعیت اقتصادی- اجتماعی بر بهزیستی را 

اثبات نموده و برخی دیگر بهزیستی را عاملی متأثر از تجارب زندگی )ازدواج ، بچه دار شدن و 

طلاق و...( و یا تحولات زندگی و نیز چالش های خاصی که وضعیت اقتصادی می تواند یکی 

.ک.، کارآمد، 1386(. سازمان بین المللی بهداشت  از این چالش ها باشد، مورد مطالعه قرار دادند )ر

جهانی در شرح بهزیستی به سطح زندگی و دستیابی به اسباب و لوازم آسایش زندگی اشاره 

ک سلامتی می داند  دارد و براین اساس دستیابی به سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتر را ملا

)حســین  زاده، 1396(. براین اســاس، می تــوان گفــت که یکــی از مقوله های ثبات زندگی زناشــویی و 

پایــداری خانــواده، مقولــه برخورداری های اقتصادی و شــغلی اســت کــه زیرمجموعه مقوله 

گی های مربوط به فرد قرار دارد )هراتیان، 1399(.  اصلی ویژ

مطالعه جامعه شناسی خانواده از تغییرات گسترده ای در این نهاد طی نیم قرن اخیر در 

سراسر جهان حکایت دارد. ازجمله این تغییرات، ظهور نگرش ها و الگوهای مختلف درباره 

مشــاغل خانگی اســت. صادقی فســایی و عرفان منش )1391( در پژوهشــی دو الگوی خانواده 

مــدرن مدنی و ایرانی- اســلامی را که حاصل دو طیف غالــب از نظریه پردازی های مطالعات 

اجتماعی خانواده در ایران است، بازنمایی کرده اند. طبق یافته های ایشان، برخلاف وجود 

گی هــای مثبت که در الگوی مدرن مدنی شناســایی می شــود، الگوی خانواده  پــاره ای از ویژ

ایرانــی- اســلامی مزایــای بالقــوه بیشــتری دارد. نتایــج پژوهــش علی احمــدی )1389( دربــاره 
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، افزایش جایگاه  تحــولات موجــود در عرصــه خانواده نیز نشــان می دهد کــه در دوره معاصــر

و قــدرت زنــان در مناســبات خانوادگــی، کاهش گفتمــان خانواده گرایی، افزایش آســیب ها و 

اختــلالات خانوادگــی، کاهش کارکردهای خانــواده و... به عنوان روندهای روبه گســترش در 

زندگی خانوادگی ایجاد شده است. 

کــه تأثیــر مدرنیتــه به ویــژه بعــد فرهنگــی آن بــر تحــولات  جمشــیدی ها )1392( معتقدنــد 

خانواده در غرب که به شــکل گیری و تکوین خانواده مدرن و پســت مدرن منجر شده است، 

موضــوع تتبعــات نظری و پژوهش های تجربی فراوانی بوده اســت. ایشــان این موضوع را در 

جامعــه ایــران از منظــر کنشــگران اجتماعی به ویــژه از دیدگاه جنســیتی بررســی و مهم ترین 

عوامــل مؤثــر بر این تحــولات را شناســایی نموده انــد. طبــق یافته های ایشــان، تفاوت های 

گی های خانواده ســنتی و  قابــل توجهــی از نظــر جنســیتی بین زنــان و مــردان در تعریــف ویژ

مــدرن، روایــت آنان از دگرگونی ســاختار و روابــط خانوادگی در جریان تحــول خانواده، نحوه 

مواجهــه و میــزان پذیــرش ایــن تغییــرات و شــکل گیری گفتمان هــای مختلــف وجــود دارد. 

سمیعی )1393( معتقد است که در طیف سنت و مدرنیته پدیده ای به نام مدرنیته متأخر 

وجود دارد که در خانواده بحران ایجاد کرده است. از نظر وی خانواده در غرب به سه دلیل 

اصلــی یعنی، نظام ســرمایه داری نولیبــرال، نگرش فمینیســتی رادیــکال و فردگرایی افراطی، 

دچار بحران شــده و رو به فروپاشــی اســت. وی معتقد اســت کــه خانواده در ایــران نیز رو به 

بحران است. از نظر وی جامعه ایران در فرازوفرودهایی که در تاریخ غرب وجود داشته است، 

قرارنگرفته و به علت تقلید و الگوگرفتن از غرب بدون اینکه آن فرایند تاریخی را طی کرده باشد، 

در بحــران قــرار گرفته اســت. همچنین وی معتقد اســت کــه جامعه ایــران از دولایه مختلف 

تشکیل شده است؛ لایه پیدا و پنهان که گاه با هم تعامل و گاهی نیز تضاد دارند. وی در کتاب 

خود نشــان داده اســت که در این تعامل ها و تضادها، چگونه خانواده قربانی شــده اســت.

حکیم1 )2018( در کتاب خود انواع مدل های خانواده در انگلستان و اسپانیا را بررسی کرده 

است. مفهوم الگو در این کتاب بیشتر براساس تقسیم کار خانگی زنان تفکیک شده است. 

در یک دسته بندی، زنان با مرکزیت خانه داری، زنان با مرکزیت کار بیرون و زنان تطابق پذیر 

1. Hakim, C.
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بــا محیط بیــرون و درون خانواده از یکدیگر متمایز شــده اند. به موازات این تقســیم بندی، 

سه مدل خانواده یعنی، خانواده برابری خواه، خانواده مبتنی بر نقش های توافقی و خانواده 

مبتنی بر نقش های متمایز و تفکیک شده، ارائه شده است. در نهایت وی بیان کرده است 

که زنان بیشتر به مدل برابری خواه و مردان به مدل سنتی تمایل دارند.

از فراینــد وســیع تر فروپاشــی فرهنگــی-  کوچکــی  کــه فروپاشــی خانــواده بخــش  ازآنجا

اجتماعی اســت )اســتیل و کید، 1388( موضوع خانواده باید به مثابه دغدغه ای دائمی و مبتنی بر 

وحدتی طبیعی و برخاســته از تعاملات اعضای آن مورد مطالعه و بررســی قرار گیرد نه اینکه 

بر تلاش هایی برای تحمیل تکالیف خانوادگی براســاس قانون متکی باشــد )برگس، 1926، به نقل از 

برناردز، 1384(. براین اســاس، توجه به خانواده به شــکل مسئله ای گفتمان محور از دغدغه های 

اندیشــمندان حــوزه خانواده اســت.  امــروزه ظهور گفتمان هــای مختلف در حــوزه خانواده 

و تغییــر ایــن نهــاد موضوعــی واقعــی اســت. ازایــن رو، نابهنجار انگاشــتن یک قالــب خاص از 

الگــوی خانــواده به دلیل متفاوت بودن آن از الگوهای پیشــین، شــانه خالی کــردن از زیر بار 

 ، ، 1971، به نقل از برناردز وظایفی اســت که در دنیای امروز بر عهده افراد گذاشــته شــده اســت )آدامز

1384(. بنابراین، وجود گفتمان های مختلف ولو پنهان و معارض با قدرت و عرف اجتماعی در 

جامعــه را نمی تــوان نادیده گرفت و در برنامه ریزی ها برای آن تمهیدی نیاندیشــید. جامعه 

امروزی با تحولاتی در حوزه خانواده روبه روســت که ســبب تغییراتی در نوع نگرش نسبت به 

نقش افراد در این نهاد شــده اســت که این مسئله را می توان نوع جدیدی از گسست نسلی 

نامید که در آن، اختلافات عمودی میان نســلی مطرح نیســت بلکه این مناسبات در سطح 

افقی براســاس دو رویکرد ســنتی و مدرن قابل بررســی اســت )مددپور، 1382(. براین اساس، برای 

بررســی تغییــر گفتمان هــا در خانــواده لازم اســت ابتدا توصیفــی از تغییر خانــواده ارائه داد و 

بــر مبنای آن پرســش های اساســی در زمینه بــروز و ظهور گفتمان های مــدرن و نقش آن در 

جامعه را بررسی نمود. 

پژوهــش حاضــر ضمــن معناشناســی و مقایســه الگوهــای موجــود در حــوزه نقش هــای 

جنســیتی و ریشــه یابی مســائل مرتبط با گفتمان های موجود، باهدف کشف فرآیند ساخت 

معنــای نقش هــای جنســیتی در کار خانگــی، انجــام شــد. براین اســاس، بازنمایــی و تفســیر 
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کید بر کار خانگی در جامعه امروز  گفتمانی الگوهای خانواده درباره نقش های جنسیتی با تأ

ایران بررســی شــد و تنوع گفتمان های موجود دراین مورد، تبیین گردید. همچنین عناصر و 

شــاخص های متمایــز هر گفتمان و نحوه بروز و نمایان شــدن انــواع مختلف این گفتمان ها 

در مسائل مربوط به نقش های جنسیتی توصیف و تفسیر شد. براین اساس، این پرسش که 

واقعیت اجتماعی نقش های جنسیتی و مسائل مرتبط با آن در تجربه زیسته دختران مجرد 

چگونه اســت و با چه دلایلی در قالب گفتمان های مختلف بیان، برســاخته و معنا می شود، 

پاسخ داده شد. 

2. چارچوب نظری پژوهش

جامعه شناســی تفســیری به مطالعه معانــی ای می پردازد که ازســوی افرادی که در ســاختار 

درحــال تکویــن زندگــی روزمــره کنش دارند، بــدان داده می شــود. افراد با دســتکاری علائم و 

نمادهــا در فرهنــگ خود در جســتجوی تعریــف آنچه در اطرافشــان می گذرد، هســتند. این 

جســتجو، اغلب با اســتفاده از زبان که در ماهیت خود نمادین اســت، انجام می شود و افراد 

از طریق کنترل کنش های خود واجد چیزی هســتند که بدان عاملیت می گویند. انســان ها 

محصول فرهنگ اند، اما خودشــان نیز در شکل گیری فرهنگ نقش فعالی دارند. تعریفی که 

از موقعیت های اجتماعی ازجمله خانواده می شــود، محصول معانی مشــترک افرادی است 

کــه در کنــش متقابل رویــاروی یکدیگر قرار می گیرنــد. به این دلیل که معانی میان کنشــگران 

اجتماعــی انتقــال می یابد تعامل درون خانواده محصول نیروهــای فرهنگی، معانی فردی و 

جمعی، انگیزش و گفتگوهاست. )استیل و کید، 1388(

گفتمان قالب های مشترک گفتار یا زبان، به دلیل ماهیتشان مجموعه ای از ایدئولوژی ها 

را بیــش از دیگــر ایدئولوژی هــا حفظ و حمایت می کنــد. )برنارد، 1384( گفتمان، شــیوه ای خاص 

برای ســخن گفتن درباره جهان و فهم آن اســت )یورگنس و لوئیز، 1389(. نقطه شــروع رویکردهای 

تحلیل گفتمان همان ادعای فلســفه زبانی ســاختارگرا و پساساختارگراست؛ یعنی دسترسی 

به واقعیت همواره از طریق زبان است. با کمک زبان بازنمایی هایی از واقعیت خلق می شود 

کــه بازتابــی از یک واقعیــت از پیــش موجود نیســت. در حقیقــت زبان در برســاختن واقعیت 
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نقــش دارد، پــس نســبت دادن معنا به پدیده هــا در چارچوب گفتمان ها موجب برســاختن 

و تغییــر جهــان می شــود )یورگنــس و فیلیپــس، 1389(. گفتمان ســاخته شــده از زبان اســت، اما تأثیر 

فرازبانی دارد. زبان در همه ســطوح اجتماعی در پی ایجاد نظم و تغییر اســت )فان دایک، 1382(. 

بنابراین، گفتمان هم ساخته شده و هم سازنده است )یورگنسن و فیلیپس، 1389(. 

خانواده سازه اجتماعی است که خصلتی غیرخنثی، سیال و غیر ایستا دارد. به طوری که 

افــراد در فراینــد زندگی روزمره و گفتگوهایشــان درباره خانواده معنای آن را شــکل می دهند. 

ازنظر دیوید چیل، خانواده چیزی است که مردم در تعاملات روزمره و مستمر اجتماعی خود 

آن را مــدام تعریــف می کنند )چیل، 1388(. بنابراین، شــناخت خانواده باعنوان ســازه اجتماعی، 

نیازمنــد توجــه بــه شــیوه هایی اســت که براســاس آنهــا مــردم درباره خانــواده ســخن گفته و 

روابط اجتماعی خود را سازماندهی می کنند. مردم خانواده را یک واحد اجتماعی می دانند 

و از طریــق معنایــی کــه برای خانواده قائل می شــوند بر تعاریف موجود دربــاره خانواده تأثیر 

می گذارند )چیل، 1388(. براساس دیدگاه چیل نمی توان از خانواده صحبت کرد بلکه می بایست 

از خانواده ها ســخن گفت. این پدیده مربوط به ماهیت ســیال، پویا و متغیر خانواده اســت. 

گونی فرهنگی است. وی  نگاه چیل به نهاد خانواده توأم با پذیرش تنوع، تکثر و به ویژه گونا

کید  در مقایســه خانواده در کشــورهای اسلامی با دنیای غرب به دیدگاه متفاوت بین آنها تأ

دارد و معتقد اســت که ارزش های خاص جوامع اســلامی برســاختار خانواده براین کشــورها 

تأثیرات عمیقی دارد )لبیبی، 1393(.

 ، در پژوهــش حاضــر بــرای دســتیابی بــه نحــوه ســاخت یابی، معناشــدن، فهــم ســاختار

کارکردهــا و روابــط درونــی خانواده در تجربه زیســته دختــران جوان از نظریه ســازه اجتماعی 

دیوید چیل استفاده شد.

3. شیوه اجرای پژوهش

3- 1. روش پژوهش 

پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع تحلیل گفتمان مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی انجام شد. 

بدین منظور با بهره گیری از چارچوب نظری جامعه شناســی تفســیر و نظریه ســازه اجتماعی 
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دیویــد چیــل، پنــج الگــوی خانــواد ایرانــی یعنــی، خانــواده پســت مدرن، خانــواده تجددگرا، 

، خانواده سنتی و خانواده مذهبی بازنمایی شد. برای بررسی و مقایسه  خانواده درحال گذار

، اسم سازی،  الگوهای خانواده از عناصر تحلیلی  مفصل بندی، دال مرکزی، دال های شــناور

کتشافی  برجسته سازی و حاشیه رانی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از مصاحبه ا

تا رســیدن به اشــباع نظری در داده ها جمع آوری و داده ها باروش تحلیل گفتمان، تفســیر و 

تحلیل شــد. برای بررســی و مقایســه الگوهای خانواده از عناصر تحلیلی  مفصل بندی، دال 

، اسم سازی، برجسته سازی و حاشیه رانی استفاده شد مرکزی، دال های شناور

جدول 1
گفتمان توصیفی، تفسیری و تبیینی مراحل تحلیل 

مرحله 1: استخراج الگوهای خانواده در ایران از متن مصاحبه ها

کدگذاری کیفیمرحله 2: تحلیل توصیفی گفتمان

خلاصه سازی

کلیدی استخراج مفاهیم اساسی و 

مقوله بندی

مرحله 3: تحلیل تفسیری گفتمان

گفتمانیتفسیر اولیه پیش زمینه 

تفسیر ثانویه

مفصل بندی

گره گاه(  دال مرکزی )

) دال های شناور )عناصر

اسم سازی

گفتمان معرفی نهادها و ساختار تأثیرگذار برگفتمانمرحله 4: تحلیل تبیینی 

از نظــر نورمــن فــرکلاف بــرای داشــتن تحلیلــی جامــع از گفتمــان بایــد ســطوح تحلیلی- 

توصیفی، تفسیری- تبیینی را بر گفتمان اعمال کرد. در مرحله توصیف، مفاهیم مورد توجه 

اســت. یک مفهوم، تصوری اســت که در قالب کلمات و یا به صورت یک نماد بیان می شــود. 

مفاهیم نقش برقراری پیوند با جهان اجتماعی را دارند. در سنت هستی شناسی، مفاهیمی 

وجــود دارد کــه خصایص اساســی جهــان اجتماعــی را تعریف می کنند. در ســطح تفســیری، 

کاوی مــورد توجــه قرار می گیــرد و هدف، فهم معانی و کشــف جوهر نهفتــه در گفتمان  معنــا

اســت. در نهایــت، ســطح تبیینــی نیازمنــد نوعی تحلیــل فرامتن اســت. تبییــن، معطوف به 

 ، بررســی تأثیر متقابل ساختارهای اجتماعی و گفتمان اســت. )فرکلاف، 1387( در پژوهش حاضر
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تحلیل الگوهای خانواده بر مبنای تحلیل گفتمان جیمز پال گی و نورمن فرکلاف و همچنین 

کلاو و شــنتال موف انجام شــد )جــدول 1(. واحد تحلیــل در این  ادبیــات گفتمانی ارنســتو لا

نــوع مطالعات فراتر از کلمه اســت. بنابراین، در پژوهش حاضــر واحد تحلیل »عبارت های« 

مصاحبه ها بود. 

3- 2. جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دختران مجرد 18 تا 28 ساله شهر قم بود که تعداد 50 نفر 

از ایشان به روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 

بــرای ورود بــه پژوهــش انتخــاب شــدند. انتخــاب افــراد بــرای انجــام مصاحبه هــا، به صورت 

کثر تنوع از نظر نوع نگرش نســبت به خانــواده و کار خانگی بود. کلیه افراد  هدفمنــد، باحدا

نمونه مجرد، در معرض ازدواج و فاقد مشکل مشخص و خاص فیزیکی یا روانی برای پاسخ 

به سؤالات مصاحبه بودند. 

4. یافته های پژوهش

4- 1. تحلیل توصیفی

در ایــن مرحلــه تحلیل توصیفی گفتمان الگوهای پنج گانــه خانواده و فرآیند کدگذاری کیفی 

انجــام شــد. بدین منظــور نخســت، مصاحبه هــا خلاصه شــد. ســپس مفاهیم متعلــق به هر 

کــدام از الگوهــا اســتخراج و طبقه بندی گردید و در مرحله ســوم، مفاهیم مقوله بندی شــد. 

گــی اختصاصی هر الگــو و برمبنای  مقوله بنــدی الگوهــا به دوشــکل انجام شــد: برمبنای ویژ

گــی  عمومــی اصالــت فــرد و جمــع. باتوجــه بــه نگرش نســبت بــه کار خانگی، پنــج الگوی  ویژ

خانواده یعنی، »پســت مدرن«، »تجددگرا«، »درحال گذار«، »سنتی« و »مذهبی« بازنمایی 

شــد کــه در این بخش این الگو ها از طریق بازنمایی واژه هــای به کار رفته در معنادهی به کار 

خانگی توصیف شد.
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جدول 2
کار خانگی  گفتمان الگوهای پنج گانه خانواده در معنادهی به  مفاهیم اصلی استخراج شده از تحلیل توصیفی 

مؤلفه الگو

مفاهیم 
اصلی در 

گفتمان هر 

مفاهیم اصلی در 
الگوی پست مدرن

مفاهیم اصلی در 
الگوی تجددگرا

مفاهیم اصلی در الگوی 
گذار درحال 

مفاهیم اصلی در 
الگوی سنتی-عرفی

مفاهیم اصلی در الگوی 
مذهبی

کار  تقسیم 
خانگی

زنانــه  و  مردانــه 
خانگــی/  کار  بــودن 
مانــع  خانگــی  کار 
حضــور  و  اســتقلال 
اجتمــاع/  در  زن 
مخالــف زنانــه بــودن  
حــق  خانگــی/  کار 
منافــع  زندگــی/ 
طبــق  فردی/زندگــی 
علاقه/ لزوم استقلال 
زن/رفتــن بــه تفریح، 
موســیقی/ ورزش  و 
گرفتــن/  پرســتار 
زن/  شــدن  فرســوده 
برابری و تشــابه زن و 
مــرد/ لــزوم گذاشــتن 
مردهــا/  بــرای  رحــم 
لــزوم توانایــی به دنیا 
توســط  بچــه  آوردن 
بچــه دار  مردهــا/ 
نشــدن مردها نشانه 

نقص فیزیکی

زنانه و مردانه بودن کار 
خانگــی/ سَــرخوردگی/ 
افســردگی/ عقب مانده 
برابــری زن  از جامعــه/ 
کــردن  لطــف  مــرد/  و 
و  کلفتــی  وظیفــه/  نــه 
آزادی  مانــع  کنیــزی/ 
زن/  پیشــرفت  و 
زندگــی/  از  رضایــت 
پیرشــدن  شــیربها/ 
گرفتن/  درخانــه/ پــول 
و مشــارکت/  همــکاری 
خانــه/ کار  از  گریــز 
لــذت  رشــدفردی/ 
 / برابــر روابــط  بــردن/ 
گذرانــدن عمــر بــه پای 
همســر و بچه به مثابه 
ناخوشــایند/ عاقبــت 
مســاوی  خانــه داری 
اســت با زندانی شــدن 
ارتبــاط  زن/عــدم 
جنســیت با نقش های 

اجتماعی

بــا  زن  و  نــان آور  مــرد 
خانــه داری/  اولویــت 
کار خانگــی  تعــادل بیــن  
کمک خــرج  بیــرون/  و 
از  بــودن/دوری 
کار  پذیــرش   افســردگی/ 
خانگی در عین احساس 
دشــواری آن/ شــأن زن/ 
در  مــرد  و  زن  همــکاری 
کار بیــرون و خانه/حضور 
کار  کنــار  در  جامعــه  در 
در  زن  خانه/خواســته 
 / همســر خواســته  کنــار 
مشــارکتی  تصمیم گیــری 
در عیــن پذیــرش اقتــدار 
مرد/  اشــتغال در اولویت 
کار خانگی/شــغل  بعد از 
کار  کنــار  در  پاره وقــت 
اســتقلال  بــرای  خانگــی 

نسبی/کار ساده و زنانه

زن  و  نــان آور  مــرد 
ســبب  خانــه دار 
خانــواده/  ســعادت 
در  زن  کــم  حضــور 
همســرداری  جامعــه/ 
و تربیــت فرزنــد توســط 
گــرم  زن/کانــون 
خانــواده/ زندگــی آرام/
همســرداری/ وظیفــه 
داری/ شــوهر  هنــر 
مرد/روحیــه  رضایــت 
همســرداری  و  مــادری 
زن/ بــرآوردن نیازهــای 
فرزنــدان/  و  همســر 
و  مادرشــدن  عاشــق 
بقــای  بچه دارشــدن 
 / کار از   نســل/دوری 
/لطافت  اســرار محــرم 
زنانــه و قــدرت مردانه/
خانــه/  ســتون  مــرد 

تصمیم گیری بهتر مرد

روایــات،  طبــق 
مــادر  همســرداری/ 
حــال  عیــن  در  و  مربــی 
تربیــت  تحصیل کــرده/ 
توجــه  عیــن  در  فرزنــد 
بــه رشــد فــردی/ تربیــت 
خانگــی  کار  نســل/  
زن/وظیفــه  جهــاد 
مدیریــت  زن/  اخلاقــی 
عیــن  در  زن  اقتصــادی 
تصمیم گیــری  مدیریــت 
/جامعه  مرد/ مرد نان آور
جنــگ  عصــر  مهــدوی/ 
 / انسان ســاز زن  نــرم/ 
بانــوی منــزل/ همــکاری 
در  آرامــش  ایجــاد  بــرای 
ی  تصمیم گیــر / نه خا
بیــن  تعــادل  مشــورتی/ 
حــق و وظیفــه در خانه/
در  زن  فکــری  ارتقــای 
خانه/ساده زیســتی زن و 
کســب رزق حلال توســط 
زهــرا)س(  مرد/حضــرت 

به عنوان الگو

جدول 3
کار خانگی  گفتمان الگوهای پنج گانه خانواده در معنادهی به  مقولات اصلی استخراج شده از از تحلیل توصیفی 

مقولات اصلی مقولات فرعی  نوع خانواده

اصالت فرد

کارخانگی مانع استقلال و حضور زن در اجتماع/ به دنبال منافع فردی بودن به جای 
کار خانگی/ حق زندگی/ زندگی طبق علاقه/رفتن برای تفریح، ورزش و آموزش موسیقی 

کار خانگی/ خروج از محدودیت به جای  

کار خانه/ ورزش و تفریح به جای   گرفتن برای  کار خانگی/ پرستار  مردانه و زنانه بودن 
کار خانگی/ لزوم حضور  / تساوی و تشابه حقوق زن و مرد/ فرسوده شدن زن به دلیل  کار

زن در جامعه/ لزوم استقلال زن 

زن سالاری )تشابه 
نقش ها(



145

صفا
ود 

داو
 / 1

40
ن  1

ستا
 زم

/  2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

الگوی 
خانواده 
تجددگرا

کار  کار خانگی سبب سرخوردگی، افسردگی و  مانده از جامعه/ مانع آزادی و پیشرفت زن/ 
کار خانگی/ رشد  گریز از  کار خانگی سبب پیرشدن/  خانگی به شرط رضایت از زندگی/ 

فردی زن/ لذت بردن از زندگی
اصالت فرد

زنانه و مردانه بودن کار خانگی/ برابر زن و مرد درکار خانگی/ کار خانگی به عنوان لطف زن 
نه وظیفه/ کلفتی و کنیزی بودن کار خانگی/ دریافت شیربها و پول به ازای کارخانگی/ لزوم 
همکاری و مشــارکت زن و مرد در کار خانگی/ رابطه دموکراتیک و برابری خواهانه در خانه

روابط دموکراتیک 
)تساوی نقش ها(

الگوی 
خانواده 

درحال گذار

کنار خواسته همسر کار خانه/خواسته زن در  کنار  حضور در جامعه در 
کندگی و  پرا

کش اصالت  کشا
فرد و جمع

مرد نان آور و زن شاغل با اولویت خانه داری/ کمک خرج بودن زن/ همکاری زن و مرد 
کنار خواسته همسر  کار بیرون و خانه/ خواسته زن در  در 

کندگی و  پرا
کش نقش های  کشا

جنسیتی

کار خانگی در عین تلاش برای دوری از  کارخانگی و بیرون توسط زن/  تعادل بین 
کارخانگی در عین حفظ  کار خانگی در عین احساس دشواری آن/  افسردگی/ پذیرش 
شأن زن/ تصمیم گیری مشارکتی در عین پذیرش اقتدار مرد/ اشتغال در اولویت بعد از 

کار  کنار  کار خانگی/ اشتغال زن در عین فرزنداری و همسرداری/ حضور زن در جامعه در 
خانگی/ شغل پاره وقت

کندگی و  پرا
کش بین سنت  کشا

و تجددگرایی

الگوی 
خانواده 

سنتی

گرم خانواده و زندگی آرام توسط زن/ کسب رضایت مرد/ لزوم برآوردن  کانون  ساختن 
نیازهای همسر و فرزند/ عاشق مادرشدن و بچه دارشدن بقای نسل/ زن محرم اسرار

اصالت جمع و عرف 
اجتماعی

مــرد، نــان آور و زن، خانــه دار ســبب ســعادت خانــواده/ حضــور کــم زن در جامعــه/ وظیفه 
فرزندداری و کار خانگی/ تربیت فرزند/ روحیه مادری و همسرداری در زن/ هنرشوهرداری/ 

/ لطافت زنانه و قدرت مردانه/ مرد ستون خانه/ تصمیم گیری بهتر مرد کار دوری زن از  

تفکیک جنسیتی 
نقش ها

الگوی 
خانواده 
مذهبی

کرده/ تربیت فرزند در عین رشد فردی زن/ شغل مناسب برای زن/   مادر مربی و تحصیل 
کار در محیط فرهنگی/ ارتقا فکری زن در  کار خانگی/  اشتغال زن در محیط زنانه بعد از 

خانه/ تربیت نسل

اصالت جمع در 
عین اصالت فرد

 / کار بیرون و داخل خانه طبق روایات بین زن و مرد/ لذت بردن از همسر تقسیم بندی 
کار خانگی وظیفه اخلاقی و در عین حال جهاد زن/ مدیریت اقتصادی زن و مدیریت 

/ بانوی منزل/ همکاری برای ایجاد آرامش/ تصمیم گیری  تصمیم گیری مرد/ مرد نان آور
مشورتی/ تناسب بین حق و وظیفه در خانه 

عدالت محوری در 
توزیع نقش ها

ع  کار خانگی جهاد زن/ تصمیم گیری در خانه طبق شر کار خانگی طبق روایات/  تقسیم 
و قرآن/ زن برای ساختن جامعه مهدوی/ ساده زیستی زن و کسب رزق حلال توسط 

مرد/ الگوگیری از حضرت زهرا)س(/ اشتغال در محیط مذهبی 

محوریت و 
تعیین کنندگی دین
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 خانگی  الگوهاي خانواده درباره کارگفتمان  بنديمقوله : 1نمودار
 
 درباره کار خانگي  گانه خانوادهپنجالگوهاي تبييني -تفسيريگفتمان تحليل . 2 -4

در    گردد بررسی می   نظام معانی جدا از زمينه و شرايط اجتماعی آن از گذر از مرحله توصيف متن که  از نظر فرکلاف پس  
، فهم معانی و کشف جوهر نهفته در گفتمان است؛ تفسير به  از اين سطح   و هدف شود  انجام می کاوي  ، معناسطح تفسيري

، گفتارها، اعمال و نهادها  هوارث، معناي کلماتاز نظر  (  1387بافت است. )فرکلاف،    دادن تعامل بين متن و  نشان لدنبا
فهم معانی و کشف جوهر نهفته در  براي    اين بخش  درتوان فهميد.  می ها بخشی از آن است،  توجه به بافت کلی که اينرا با

شده  خانواده شناسايی و توصيف  پنجگانه  ي  هاوجوه اشتراك و افتراق الگو، بافت تعامل بين متن و  و نشان دادنها  گفتمان 
 است.

 درباره کار خانگي مدرن الگوي خانواده پستتبييني -تحليل گفتمان تفسيري. 1 -2 -4

واده 
خان

ي 
وها

الگ
 

 مدرنپست

 تجددگرا

 در حال گذار

 سنتی 

 مذهبی 

 فرد اصالت عين در جمع اصالت

 ها محوري در توزيع نقش  عدالت

 دين  كنندگیتعيين و محوريت

 فرد اصالت

 ( تساوي) دموکراتيك روابط

 و جمع فرد اصالت کشاکش و ندگیپراک

 هانقش  کشاکش و پراکندگی

 تجددگرايی و سنت بين  کشاکش و پراکندگی

 اجتماعی  عرف و جمع اصالت

 هاي جنسيتیتفكيك نقش

 فرد اصالت

 ها(سالاري)تشابه نقش زن

کار خانگی گفتمان الگوهای خانواده درباره  نمودار 1: مقوله بندی 

کار خانگی  گفتمان تفسیری-تبیینی الگوهای پنج گانه خانواده درباره  4- 2. تحلیل 

از نظــر فــرکلاف پــس از گــذر از مرحلــه توصیــف متن که نظــام معانی جــدا از زمینه و شــرایط 

کاوی انجام می شــود و هدف از این  اجتماعی آن بررســی می گردد در ســطح تفســیری، معنا

ســطح، فهــم معانی و کشــف جوهــر نهفته در گفتمان اســت؛ تفســیر به دنبال نشــان دادن 

تعامــل بین متن و بافت اســت. )فرکلاف، 1387( از نظر هوارث، معنــای کلمات، گفتارها، اعمال و 

نهادهــا را باتوجــه به بافت کلی که اینها بخشــی از آن اســت، می تــوان فهمید. در این بخش 

برای فهم معانی و کشف جوهر نهفته در گفتمان ها و نشان دادن تعامل بین متن و بافت، 

ک و افتراق الگوهای پنجگانه خانواده شناسایی و توصیف شده است. وجوه اشترا

کار خانگی گفتمان تفسیری-تبیینی الگوی خانواده پست مدرن درباره  4- 2- 1. تحلیل 

تغییــر نگــرش بــه زندگــی خانوادگــی بخشــی از شــکل گیری پدیــده اجتماعی جدیدی اســت 
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کــه استیســی ازآن باعنــوان خانــواده پســت مدرن یــاد می کند. بــه نظــر وی در دوره ای که در 

، مبهم و معلــق خواهد بود  آن خانواده هــا متنــوع و ســیالند، روابــط خانوادگــی بحث برانگیز

، نظریه پست مدرنیســتی و طرفــداران زوال  )لبیبــی، 1393(. الگــوی خانواده پســت مدرن متاثر از

خانــواده اســت. در ایــن نظریه، انســان های قرن بیســتم دیگر نه با شــرایط مدرنیتــه بلکه با 

شــرایط »پســامدرنیته« زندگــی می  کننــد. این جهان پســامدرن بر اثر تأثیراتی همچون رشــد 

جنبش هــای اجتماعــی آزادی  خواهانــه  ، بویــژه در اشــکال جنســیت )فمینیســم، به عنــوان 

 .)1390 ، یک جنبش جهانی( و گرایش جنسی )حقوق مردان همجنس  گرا( مبتنی است )ریتزر

پســت مدرنیســم، یکپارچگی و محدودیت جامعه ســنتی را برهم زده و فضای اجتماعی 

نفوذپذیر و پاره پاره مبتنی بر ســیالیت، تفاوت، پارادوکس و شبکه ای شــدن را ایجاد می کند. 

این گفتمان در فضای جهانی شــدن رشــد چشمگیری داشته است. چنین وضعیتی، نظام 

کنــش ارزشــی را در متن و بطن یک موقعیت خاص، چندلایــه، بدیع، متحول و پیچیده قرار 

، الگوی خانواده پست مدرن از پارادایم  کریم سرا، 1392(. ازسوی دیگر داده است )علی احمدی و پوررضا

تفسیری و انتقادی نظریه پردازان فمنیستی )به ویژه نظریه فمنیسم رادیکال و نظریه پردازان 

ســتمگری جنســیتی( و نظریه مدرنیته متأخر گیدنز نیز متأثر بوده است. گیدنز دوره مدرن 

را شــامل دو دوره اولیــه و متاخــر می دانــد. مدرنیتــه متأخــر بــا فرایندهــای جهانی شــدن، 

ســنت زدایی و بازاندیشی اجتماعی همبســته است. این شرایط بیش از آنکه با مدل رفتار و 

سلوک از پیش تعیین شده، عادتی و سنتی ساخته شده باشد به طور روزافزون با اطلاعات 

.ک.، لبیبی، 1393(.  ایجاد می شود )ر

، با توجه به مباحث فوق و با تفســیر مؤلفه هــای مرتبط با کار خانگی  در پژوهــش حاضــر

در تجربه زیســته گروه نمونه، ســعی شد ســاختار و روابط درونی الگوهای خانوادگی کشف و 

تفســیر شــود تا بتوان تجربه تولیدکننده متن )الگوی خانواده پست مدرن( از جهان طبیعی 

یا اجتماعی را بازنمایی کرد.

مســئله تقســیم کار جنســیتی در خانــواده و در جامعــه، ســهم عمــده ای از آثــار مکتوب 

و کوشــش های عملــی فمینیســت ها را به خــود اختصــاص داده اســت. در جهت گیری رایج 

فمینیستی این الگوی تقسیم کار نماد آشکار نابرابری جنسی و استثمار زنان ازسوی مردان 
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اســت و خواســتار نسخ آن و جایگزین شــدن الگوی مســاوات طلبانه می باشند. )بســتان، 1390( 

، بازتاب و همچنین ریشــه پایین  ازنظــر اوکلــی، خودداری از پذیــرش خانه داری همچون کار

بودن ارج زنان در جامعه اســت؛ زیرا خانه داری کاری کم بها، قدرناشــناخته، و رایگان شمره 

می شــود، هرچنــد نیازمنــد صرف زمان بســیار و انــرژی فراوان اســت. او معتقد اســت که گام 

گر ســدهای قانونی و نهادی برداشــته شــود، با  برداشــتن به ســوی برابری جنســیتی، حتی ا

سدی بزرگ به نام وظایف خانه داری زن روبه روست. در الگوی خانواده پست مدرن، افراد با 

زنانه بودن کار خانگی مخالفند و آن را مانع اســتقلال و حضور زنان در اجتماع دانســته و کار 

خانگی را نوعی اتلاف وقت می دانند و با این برداشت از کار خانگی سعی در تحقیر آن دارند؛ 

همان گونه که فمینیست ها نیز مسئله خانه داری را به چالش می کشند و به دلیل مانع بودن 

کارخانگی برای حضور زنان در اجتماع و انجام آن به تنهایی آن را مانع شکل گیری احساس 

همبستگی میان زنان و دور ماندن از اجتماع می دانند )آبوت و والاس، 1383، به نقل از لبیبی، 1393(.

هیــدی هارتمن معتقد اســت که خانواده جایگاهی اســت کــه در آن زن و مرد با علایق و 

خواســته هایی متفاوت با یکدیگر روبه رو می شــوند. از نظر وی چون زنان در خانه نسبت به 

مردان کار بیشتری انجام می دهند کمک ناچیز و گزینشی شوهران در انجام دادن کار خانه 

به آنها می تواند باعث رنجش آنها شود. یکی از علل ضعیف تر بودن موقعیت زنان در این گونه 

درگیری ها به وابستگی اقتصادی آنها به درآمد شوهرشان مربوط است، به همین علت است 

کــه زنــان وابســته از قــدرت کمتــری برخوردارنــد )لبیبــی، 1393(. به نظــر فمینیســت ها، موقعیت 

( تا حدی معلول وابســتگی اقتصادی است، ولی  ( نســبت به شوهر )پدر فرودســت زن )مادر

گیــر خانــواده نیــز در ایجــاد آنهــا بی تأثیر نیســت. بنابراین فمینیســت ها  ایدئولوژی هــای فرا

نه فقــط فرضیه هــای جامعه شــناختی دربــاره خانــواده، بلکــه باورهــای عامیانــه را نیــز مورد 

چون و چرا قرار داده اند )آبوت و والاس، 1388(. 

 ، برای فهم این نوع نگرش در تحقیر کار خانگی باید اذعان داشت که در سال  های اخیر

تمایل زنان به کار و کسب درآمد افزایش یافته و درنتیجه، اشتغال زنان و حضور آنها در بازار 

کار فزونی یافته اســت. در کنار این موضوع، نوعی تغییر نگرش نســبت نقش  های همســری، 

مادری و حتی کار خانگی ایجاد شــده اســت که نوعی تحقیر این نقش  ها را به دنبال داشــته 
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اســت. این تغییر نگرش، از تفکرات فمینیســتی و از جوامع غربی به ســایر کشورها و ازجمله 

کــه کار خانگی را عاملــی بر وابســتگی زن به مــرد می دانند. در  ایــران رســوخ کــرده اســت؛ چرا

الگوی پست مدرن، زندگی طبق علاقه زن برای کسب منافع فردی توصیه می شود. این الگو 

معتقد است که زن می تواند به جای کار خانگی، به تفریح، رفتن به کلاس ورزشی و موسیقی 

بپــردازد؛ زیــرا خانــه داری موجــب فرســوده شــدن زن می شــود. نکته قابــل توجــه در دیدگاه 

پســت مدرن ایــن اســت کــه عــدم توانایــی مــردان در به دنیــا آوردن فرزند را نقص جنســیتی 

می دانند و می گویند که مردان نیز می توانند با گذاشتن رحم بچه دار شوند.

از نظــر ســیمون دوبــوار چــون کار زن در خانــه هیچ چیــزی تولیــد نمی  کنــد، زن خانه دار 

فرودســت، درجــه دوم و طفیلــی اســت. بــه نظــر وی، زن نمی  توانــد در خانــه وجــود خــود را 

پی ریزی کند؛ زیرا زن در خانه فاقد ابزارهای مورد نیاز برای بروز استعدادهای خود به عنوان 

یک فــرد اســت و درنتیجــه، فردیــت او به رســمیت شــناخته نمی  شــود. فریدمن، زنانــی را که 

بــه کار خانگــی مشــغول می  شــوند قربانیــان یک گزینه اشــتباه می  خوانــد و آنهــا را محکوم به 

عقب ماندگی مستمر می  داند. وی بر این باور است که پرداختن به کار خانه داری محصول 

فرهنگی اســت که از زنان خود انتظار رشــد ندارد و حاصل آن تلف شــدن یک نفس انســانی 

اســت. نکته دیگر درمورد تحقیر نقش مادری است؛ سگالن دخالت ایدئولوژی های افراطی 

مروج خود مداری و آســایش طلبی را در رشد منفی جمعیت مؤثر می داند. همچنین در نظر 

فمینست ها، کارکرد تولید مثل و نقش مادری یکی از جایگاه های مورد منازعه است. در نظر 

برخی، تولید مثل و مادری کردن باری بر دوش زنان و بخشــی از ســرکوبی ای اســت که باید 

از سر راه زنان برداشته شود. این گروه فمینیست ها فناوری های جدید که فشار تولید مثل 

روی زنان را کاهش می دهند کلید آزادی زنان دانسته اند. اما در مقابل، گروه دیگری بر این 

باورند که تولید مثل و مادری یکی از بزرگ ترین لذت های زن بودن اســت، فقط باید آن را از 

زیــر کنتــرل جنس مذکر رهانید تا تبدیل به یکی از مثبت ترین  تجربه های  زنان شــود. از نظر 

آزاد ارمکــی، امــروزه در کنــار والدین نیــز فرزندان مطرحنــد. در درون خانــواده اولین اولویت 

وارد محیــط اجتماعی شــدن اســت نه ازدواج. در صورت اولویت دوم و ســوم بــودن ازدواج، 

کارکردهــای خانــواده فقط فرزنــدآوری و پرداختن به درون خانواده نیســت بلکه خانواده در 
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تعامل با حیات اجتماعی بزرگ تر خودنمایی می کند. افراد ازدواج می کنند تا بتوانند بهتر در 

جامعه زیست کنند، اینها همه حکایت از محتوای جدید خانواده دارد )لبیبی، 1393(.

کار خانگی گفتمان تفسیری-تبیینی الگوی خانواده تجددگرا درباره  4- 2- 2. تحلیل 

الگوی خانواده تجددگرا برآمده از ادبیات گفتمانی جامعه مدنی لیبرالیستی در ایران است. 

گفتمــان جامعــه مدنــی بر مبنــای فردگرایی، نفــع انگاری، عقلانیــت و تکثرگرایی اســت. این 

گاهی و معرفت بازاندیشانه نیز قرابت گفتمانی دارد.  الگو همچنین با اندیشــه لیبرالیســم و آ

یکــی از مهم تریــن گروه هایــی را که در ترویج خانواده تجددگرای مدنی نقش داشــته اســت، 

فمینســیت های ایرانــی می داننــد. )جلایی پــور، 1382(. برخــی بــا تمرکز بر روش جریان فمینیســم 

در ایــران بعــد از انقــلاب، فــراز و نشــیب های آن جریــان را بــه پنج مقطع تقســیم کرده اند که 

: فمینیســم حاشــیه ای )اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 60(، فمینیسم محفلی )نیمه  عبارتند از

دوم دهــه 60 تا اواســط دهه 70(، فمینیســم مطبوعاتــی )اوایل تا اواخر دهه 70(، فمینیســم 

کنون(.  تشکیلاتی )اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 80( و فمینیسم شبکه ای )اواسط دهه 80 تا

که در ســال 1384 مقابل  آنها با نمادهایی مثل هشــتم مارس )روز جهانی زن( و 22 خرداد )

دانشــگاه تهران قانون ایران را قانونی تبعیض آمیز و زن ســتیز معرفــی کردند( و فعالیت هایی 

مثــل راه انــدازی انجمن هــا و ســازمان های غیردولتــی زنانــه، نشــریات زنانه، حضــور فعال در 

گ ها و برخی آثار ســینمایی با طرح خواسته های جنسیتی  فضای مجازی و ســایت ها و وبلا

برابری خواهانه و آزادی خواهانه در جامعه خواستار رفع تبعیض از قوانین جمهوری اسلامی 

.ک.، شمسی و نصیری، 1395(. ایران ازجمله قانون اساسی بودند )ر

گی خانــواده تجددگرا، برقراری  بــر مبنای گفتمــان جامعه مدنی در ایــران، مهم ترین ویژ

روابــط مبتنــی بر برابری بین حقوق زن و مرد در خانــواده برپایه تفاهم و گفت وگو، اما بر پایه 

، نظریه های فمینیسم  اصالت فرد اســت. این الگو از نظریه دموکراســی عاطفی آنتونی گیدنز

)به ویژه قائلان به نابرابری جنســیتی( متأثر اســت. از نظر گیدنز درباره خانواده امروزی فقط 

از یک چیز می توان ســخن گفت و آن دموکراســی اســت. دموکراتیزه کردن خانواده به مفهوم 

برابری، احترام متقابل، اســتقلال، تصمیم گیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشــونت 

است که بیشتر براساس بحث وگفتگو خواهد بود. به نظر گیدنز این فرآیند عمیق دموکراسی 
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اســت که می توان گفت در راســتای فرایند عمومی تر دموکراســی در دولت و حکومت اســت 

.ک.، لبیبی، 1393(. )ر

گان متعلــق بــه  گرفتــن برخــی اصطلاحــات و واژ همان طورکــه ملاحظــه می شــود بــه کار 

نظریه های فمینیستی و گیدنز در مباحث متعلق به الگوی خانواده مدرن آشکار است. برای 

مثال، می توان به دو عبارت »برابری خواهی« و »روابط دموکراتیک« اشاره کرد که در بازنمایی 

و بازسازی الگوی خانواده تجددگرا آشکار استفاده می شوند. )جلایی پور، 1385، به نقل از صادقی فسایی 

و عرفان منش، 1391(. یافته های ریموند نشان می دهد که جوامع مدرن امروزی در حال گسترش 

مــداوم به ســوی فرهنــگ گفت وگــو در زندگــی خانوادگی خود می باشــند )بــه نقــل از لبیبــی، 1393(.

با مقدمه ای که گذشت، در این بخش همواره باتمرکز بر واژه ها و نوع کاربرد آن در متن، 

باید به دنبال تفسیر ساختار و روابط الگوی خانواده تجددگرا بود. 

در خانواده های هســته ای، تقسیم کار جنسیتی به شکل بارزی مورد پذیرش قرار گرفته 

اســت. فمینیســت ها از شیوه هایی که براســاس آن ایدئولوژی ســعی می کند تعاریف خاصی 

درمورد طبیعی بودن تفاوت های جنسیتی در زندگی خانواده ارائه نماید، نگرانند. آنها علیه 

کــم که مردان را نــان آور خانواده می داند و زنان را مادر و سرپرســت تمام وقت  ایدئولــوژی حا

بچه ها می شناســد، معترضند و می گویند که چنین فرضیاتی ســبب می شــود درجمع آوری 

داده هــای پژوهشــی نوعــی تعصــب و ســوگیری روی دهــد و شــناختی نادرســت از مســائل 

کثــر مــردم در خانواده های هســته ای  خانوادگــی به دســت آیــد. از نظــر آنهــا ایــن باورهــا که ا

زندگــی می کننــد، زنــان به حمایت از شوهرانشــان نیازمندنــد و مادر بــودن و وظایف مادری 

از نقش های تحمیل شــده به زنان اســت سبب مشروعیت بخشیدن به فروتری و زیردستی 

زنان شــده اســت. این باور که انجام دادن کارهای خانه از وظایف زنان است باعث می شود 

گذاری شغل ها، زنان  نوعی تفکیک جنسیتی در مشاغل خارج از خانه نیز ایجاد شود و در وا

مشــاغلی را به دســت آورند که شــبیه نقش زن بودن یا مادر بودن آنها باشــد. حتی پذیرش 

خانواده هســته ای به عنوان یک الگوی برتر باعث می شــود که زنان همیشــه نیازمند حضور 

کم بر اندیشــه خانواده هســته ای  مــردان در خانــه دانســته شــوند. بنابرایــن، ایدئولــوژی حا

بیانگر سلطه مردان بر زنان است. )لبیبی، 1393( 
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در بازنمایی تفسیر و معنادهی تجددگرایان نسبت به کار خانگی می توان گفت که افراد 

در دیدگاه تجددگرا، با زنانه بودن کار خانگی مخالف و علاقه مند به کار بیرون از خانه اند؛ زیرا 

کار خانگی را به مثابه کلفتی و کنیزی کردن و آن را سبب سرخوردگی، افسردگی، عقب ماندن 

و دور مانــدن زن از جامعــه و از بین رفتن آزادی زن می دانند. آنها خواهان برابری حضور زن 

و مرد در جامعه و در کار خانگی هستند؛ زیرا مخالف تفکیک جنسیتی در اشتغال و تفکیک 

کار خانگی بر مبنای نقش های جنســیتی اند. این نوع تفســیر و برداشــت از واقعیت با تأمل 

در واژه هایــی کــه این گروه به کار می برند دور از ذهن نیســت. واژه هایی مثل کلفتی، کنیزی، 

پیرشدن در خانه، سرخوردگی، عقب  ماندن از جامعه، افسردگی و... . حتی برخی کار خانگی 

را به مثابه زندانی بودن می دانند و می گویند که موجب عقب ماندگی است.

 بتــی فریــدن از جمله فمنیســت هایی بــود که زن خانــه دار را به یک زندانــی محبوس در 

ندامتگاه سیاســی تشــبیه کرده اســت. فمنیســت ها با منطقی فردگرایانه با خانواده برخورد 

می کنند و معتقدند که دلیلی ندارد زنان، منافع شــخصی خود را فدای نهاد خانواده کنند. 

)ســمیعی، 1393( فمینیســت های منتقد، معتقدند که در بسیاری از خانواده های سنتی، همان 

تقسیم کار جنسیتی که برحسب فرض باید عامل وفاق و استحکام خانواده باشد به کانون 

مشــاجره های زناشــویی و عامل بی ثباتی خانواده تبدیل شــده اســت. شــمار زیادی از زنان 

خانه دار از اینکه بار اصلی کارهای خانگی بر دوش آنان سنگینی می کند و مردان مسئولیت 

کمتری را در این زمینه می پذیرند، شکایت دارند، ضمن آنکه الگوهای جدید و غیرجنسیتی 

تقســیم کار در بســیاری از موارد رضایت زناشــویی را در پی داشــته اســت. فمینیســت ها نیز 

معتقدند که به طورکلی کارهای ضروری و یکنواخت با زنان است، درحالی که مردان کارهایی 

انجام می دهند که نیازمند نوآوری است و می توانند سر فرصت آنها را انجام دهند. این تقسیم 

، بیشــتر وابســته به آن اســت که توان طبیعی زن و مرد چه دانســته شــود. گفته می شــود  کار

زنــان به طــور طبیعــی می تواننــد به خوبی از عهــده کارهایی ماننــد نظافت کــردن، دوزندگی، 

ظرف شویی، خرید روزانه، شست وشو و بچه داری برآیند )آبوت و والاس، 1388(. این واقعیت نشان 

گراین نقش ها دارای انتظارهای ناسازگار باشد، ناسازگاریِ نقش آشکار می شود  از آن دارد که ا

و بدین ســان زن و شــوهر، خود را درگیر شــرح وظایفی ناهمگون، نابرابر و ناسازگار می بینند.
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بــا توضیحــی کــه گذشــت می تــوان در ایــن الگو زنــان را افــرادی بــا محوریت کار بیــرون از 

خانه، فردگرا، معتقد به نقش جنســیتی مساوات طلبانه و هویت جنسی مدرن، آزادی خواه، 

اقتدارطلب و زنان شــهروند دانســت. این تفکرات را را می توان نتیجه تجددگرایی دانســت. 

تجددگرایــی ســبب شــده اســت کــه انســان ها از ســلطه ارزش هــای ســنتی که توســط ســایر 

نظام های سنتی، دین و حکومت به آنان تحمیل می شود، آزاد شوند. 

ایــن تمرکــز بــر فردیت، نهــاد خانواده را زیر فشــار قــرار داده اســت و خانــواده مانند دیگر 

نهادهای ســنتی، ثبات و اســتواری خود را از دســت داده و به یک نهاد ســیال تبدیل شــده 

اســت. تقســیم کارهای خانواده که به طور ســنتی، مبتنی بر تقســیم وظایف جنســیتی، بود 

دیگر جایگاهی ندارد و هم زن و هم مرد به دنبال پیشــرفت فردی خود هســتند. فرانســیس 

فوکویامــا از دیــد دیگــری بــه فردگرایی و تضعیــف نهاد خانــواده در غرب می نگــرد. دغدغه او 

بیشتر از دست رفتن سرمایه اجتماعی است که توسط خانواده شکل می گیرد. )سمیعی، 1393(

کار خانگی  گذار درباره  گفتمان تفسیری-تبیینی الگوی خانواده درحال  4- 2- 3. تحلیل 

در تقابــل بین ســنت و مدرنیســم، خانواده همواره در جایگاه نهــادی پایا نقش کلید خود را 

ایفا کرده است. جامعه به مثابه سازه ای پویا در دوران گذار از سنت به مدرنیته به سر می برد 

، بدون تنش نیست. به یقین، مواجهه و برخورد سنت و مدرنیته با مجموعه ای  که این گذار

از اختلال ها، تنش ها و نابسامانی ها همراه است. )ر.ک.، علی احمدی و پوررضا کریم سرا، 1392( نوگرایی و 

تجدد به دلیل واســطه هایی همچون تحصیلات، شهرنشینی، میزان مسافرت های خارجی 

و تکنولوژی هــای نویــن ارتباطــی، تحــول را در نهــاد خانــواده پذیــرا می کنــد و در یک تقابــل 

دیالکتیکی بین ســنت و تجدد، الزام اجتماعی کاهش می یابد. درنتیجه، هنجارهای سنتی 

نیز به شدت تضعیف می شوند )علی احمدی، 1388(.

امروزه عناصر ساختی و کارکردهای خانواده از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن درحال 

گذار است. ابعاد و سرعت این گذار با سرعت سایر تغییرات وجوه جتماعی به سوی مدرنیسم 

و فرهنگ جهانی شدن، مرتبط است. هر گفتمانی برآمده از یک قدرت است. مهمترین منشأ 

قدرت دراین الگو برآمده از قدرت توامان زن و مرد در جامعه است. نظریه پردازان فمنیستی 

تفاوت جنسیتی )همچون فمینیسم فرهنگی( که تا حدودی تعادل گرا و قائل به تفاوت های 
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زن و مرد هستند و آن را متأثر از ساختمان زیستی افراد می دانند، می توانند از منابع قدرت و 

حامیان این الگو باشند. پیرو این نظریه جایگاه و تجریه زنان در بیشتر موقعیت ها با جایگاه 

)1390 ، و تجربه مردان در همان موقعیت متفاوت است. )ریتزر

با مقدمه ای که گذشــت و در پی تفســیر گفتمان الگوی خانواده درحال گذار با تمرکز بر 

کاربرد آن در متن، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا مشخص نماید که مولد  واژه ها و نوع 

متن در این الگو، جهان اجتماعی و یا طبیعی را چگونه ترســیم می کند و بر چه تفســیری از 

جهــان تکیــه دارد؟ با برداشــتی که افراد در الگوی درحال گذار از خانواده و ســاختار و روابط 

درونــی آن دارنــد، موافــق زنانه بــودن کار خانگــی و معتقــد به نــان آور بودن مرد می باشــند و 

ضمن اینکه اولویت را با همسرداری و فرزندداری می دانند، اما پس از رسیدگی به کار خانگی 

می توانند در محیطی زنانه کار کنند تا بتوانند به عنوان کمک خرج و کسب استقلال نسبی 

و همچنین دوری از افسردگی گامی بردارند. البته باید تعادل بین کار خانگی و بیرون ایجاد 

شــود. تجربه و واقعیت های اجتماعی نشــان داده اســت که این روند همواره با کشــمکش و 

تضارب آراء زوجین مواجه بوده است؛ زیرا اغلب خانواده ها به دنبال روش تلفیقی بین سنت 

و تجددگرایی هستند و این گذار بدون تنش نبوده است. در این زمینه مقصودی و بستان 

در پژوهــش خــود دریافتنــد که بیشــتر مــادران شــاغل، وظایف اصلــی خــود را در نگهداری، 

پرورش، پرســتاری، رســیدگی به کارهای آموزشــی و همچنین پر کردن اوقات فراغت و تفریح 

فرزندان خود می دانند.

کار خانگی گفتمان تفسیری-تبیینی الگوی خانواده سنتی درباره  4- 2- 4. تحلیل 

پیــروان خانواده گرایــی نماینــده الگــوی خانــواده ســنتی می باشــد. جریــان خانواده گرایی بر 

کید می کند و ســعی دارد از تغییرات شدید خانواده جلوگیری کند.  نگاه ســنتی به خانواده تأ

در تفســیر خانواده ســنتی بایــد توجــه داشــت کــه درک عمومی از جهــان در فضای ســنتی، 

کیهان محــور و مقــدس اســت. در ایــن نظــام، زندگی از طــرف اســطوره ها و نظام های تعریف 

گیدنــز، 1387( خانــواده ســنتی بــه غایــت اقتدارگراســت،  شــده پیشــینی ســامان مند می شــود. )

به طوری کــه مهمتریــن فــرد در خانواده ســنتی پدر اســت. او در همه مــوارد تصمیم نهایی را 

گی دیگر خانواده ســنتی تقدیرگرایی  گرفتــه و بقیــه اعضای خانواده از او پیروی می کنند. ویژ



155

صفا
ود 

داو
 / 1

40
ن  1

ستا
 زم

/  2
ه 9

مار
 ش

م/
ده

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

است. بدین معنا که فرد درمورد آینده و کنترل آنچه ممکن است برایش پیش بیاید احساس 

ناتوانی می کند. لویس معتقد اســت که علت گسترش تقدیرگرایی در جوامع سنتی، ساختار 

غیر دموکراتیک خانواده و بی اعتنایی به نظرات و عقاید جوان ترهاست که امکان رویارویی 

با حقیقت پیش رو را از آنها می گیرد و آنها را تابع شرایط بار می آورد.

احساســی کــه هــر فرد از موقعیــت و جایگاه خود در یــک زندگی خانوادگــی دارد از قواعد 

و آداب و رســوم جمعی متأثر اســت و انتظار از هر فرد متناســب با میزان توانایی او در ایفای 

نقش هــای خانوادگــی اســت. براســاس تفکــر خانواده گرایــی، مراقبــت از فرزنــدان خردســال 

به طور طبیعی وظیفه زنان اســت. )لبیبی، 1393( سیاســتمداران محافظه کار در سال های اخیر 

به دلیل علاقه شان به خانواده سنتی از دیدگاه »راست نو« حمایت می کنند. افکار راست نو، 

، تقسیمات  خانواده پدرســالار ســنتی را طبیعی و بهنجار می داند. در خانواده های پدرسالار

کار در خانه اغلب مبتنی بر نقش های سنتی جنسی است یعنی، مردان در خارج از خانه کار 

می کنند و زنان در خانه نقش مراقبت کننده دارند )استیل و کید، 1388(. از نظر این دیدگاه، کمال 

و ســعادت زن متناســب بــا روحیــه و توان زنانه در انجــام کار خانگی و برای مــردان در انجام 

کارهای بیرون خانه اســت و همواره از وظیفه و هنر همســرداری ســخن می گویند. بنابراین، 

حضور کمتر زن در جامعه و اشتغال آنها در خانه را خواهانند؛ زیرا زن باید کانون گرم را برای 

خانواده ایجاد کند پس کار خانگی لازمه زن بودن است. 

در غــرب، از اوایــل قــرن نوزدهــم خانــواده در بیــن طبقه متوســط شــهری از معنا عمیق 

نمادینی برخوردار شد. مفهوم نمادین خانواده که در اوسط این قرن توسط مردم پذیرفته 

شــد معنایــی متفاوتــی داشــت؛ خانه جایی بــود که مــردم در آن با هم بودن و شــاد بودن را 

تجربــه می کردنــد و این وظیفه ای بر دوش زنان بود که خانــه را به مثابه مکانی مقدس برای 

زندگــی خانوادگــی مهیــا کننــد. زنــان به کشیشــان خانــه داری تبدیل شــدند و خانــه را برای 

خانــواده به محیطی مطلوب و مایه آســایش و آرامــش تبدیل نموند. زن، خانه و خانواده در 

مقابــل جهــان ناامن صنعتی قرار گرفت و در این تقســیم کار جدیــد، کار بیرون از خانه برای 

زنان امری ناپســند تلقی شــد. پذیرش خانه به مثابه مکانی خصوصی به تعریف جدید از زن 

به عنوان کسی که محدود به حوزه خصوصی است، منجر گردید؛ تعریفی که در آن بر نقش 
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کید می شد. )لبیبی، 1393(  زن در جایگاه همسری خانه دار و مادری وظیفه شناس تأ

بی تردید اسطوره نقش مادری که ریشه در زیست شناختی دارد و به اسطوره ای فرهنگی 

بــدل شــد که همه بار مســئولیت بچــه  دار شــدن را بردوش مــادر افکنده و مســئولیت پدر را 

نادیــده گرفــت؛ درحالی که اســطوره نقــش پدر فقط بــه نــان آور، سیاســت گذار و تنبیه کننده 

کاهش یافت. از مردان و زنان انتظار می رود پس از ازدواج نقش های ویژه بپذیرند که وظایف 

مربوط به آن نقش ها بر پایه کلیشــه های جنســیتی تعیین شــده و جامعه نیز آن را حمایت 

می کنــد. در نقش هــای مبتنی بر جنســیت کارخانگی وظیفه زنان دانســته می شــود و خانه 

به جــای اینکــه جایگاه تولید کالا باشــد به جایگاهی برای مصرف تبدیل می شــود. به تدریج 

که کار واقعی فقط به معنی کاری که در قبال آن مزد دریافت می شود، تعریف شد کار خانگی 

گیدنز، 1384(. نامرئی گردید )

در الگــوی ســنتی، مــرد با مدیریت خانه و کار بیرون و زن با کار خانگی ســبب اســتحکام 

خانواده می شود. در این الگیو زنان باید با محوریت کار خانگی و هویت جنسیتی زنانه زندگی 

کنند تا خانواده ای ســازگار ایجاد شــود. برخی جامعه شناســان کارکردگرا نیز بر این باورند که 

الگــوی تقســیم کار جنســیتی که وظائف شــغلی و رهبری خانــواده را بر عهده مــرد و وظایف 

خانــه داری را بــر عهــده زن قــرار می دهد، نقش مهمــی در حفظ وحدت و انســجام خانواده 

هســته ای معاصر دارد و چنانچه زنی که ازدواج کرده اســت نقش نان آوری را برعهده بگیرد، 

خطــر رقابت با شــوهرش به میان می آید کــه این موضوع برای وحــدت و هماهنگی خانواده 

بســیار زیان آور اســت. )بســتان، 1390( پارسونز معتقد اســت: »ایفای نقش های تخصصی مردانه 

و زنانه به دوام خرده نظام خانواده در چارچوب نظام اجتماعی کمک می کند«. پارســونز با 

نگاهی کارکردگرایانه موافق تقسیم نقش های جنسیتی در خانه است و بین نقش های زنانه 

و مردانه تمایز قائل اســت و آنها را به دو بخش تقســیم می کند: نقش های ابزاری که توســط 

مــردان سرپرســت خانواده انجام می شــود و نقش های بیانی که توســط زنان اجــرا می گردد. 

، ایــن نقش هــا مبتنــی بــر طبیعت متفــاوت زیســتی زن و مرد اســت.  براســاس نظــر پارســونز

بنابراین، برای سلامت و رفاه جامعه و خانواده کارکرد دارد و مفید است )استیل و کید، 1388(.
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کار خانگی گفتمان تفسیری-تبیینی الگوی خانواده مذهبی درباره  4- 2- 5. تحلیل 

عــلاوه بــر ارزش هــا و ابعاد اخلاقی خــاص و محلی جوامع درباره خانــواده، دولت ها نیز نقش 

تعیین کننده ای در زمینه مدیریت و سیاســت گذاری خانــواده دارند. باتوجه به این واقعیت 

که نظام جمهوری اسلامی بنیان تمام سیاست گذاری خود بر جهان بینی دینی و حمایت از 

ارزش های مذهبی قرار داده است و خانواده از ارکان این جهان بینی است، امروزه سیاست 

خانــواده در ایــران دارای جهت گیری دینی مشــخصی اســت. در این دیدگاه، تمام سیاســت 

خانواده بر این اصل استوار است که باید از تمامیت خانواده در مقابل تغییرات دفاع کرد.

به اعتقاد صاحب نظران، از عوامل مهم سقوط جایگاه خانواده در جهان غرب و جوامع 

غرب زده، فرایند عرفی شدن و تقدس زدایی است که افزون بر تأثیر بر دیگر حوزه های حیات 

اجتماعــی بر نهــاد خانواده نیز اثرگذار بوده اســت. بنابراین، می توان فــرض کرد که معکوس 

کمیت معیارهای دینی بر  شــدن این فرایند یعنی، حرکت جامعه به ســوی دینی شــدن و حا

که برخی جامعه شناســان دیــن، اصطلاح ســکولارزدایی را درمورد آن  نهادهــای اجتماعــی )

به کار برده اند( تأثیر مثبتی بر تقویت جایگاه خانواده خواهد داشت )بستان، 1390(. مروجین این 

الگو با اشاره به ضرورت شکل گیری رفع آسیب در بخش های مختلف نهادها و سازمان های 

نظام اجتماعی در ایران، معتقدند که باتوجه به وجود مشکلاتی که بخش زیادی از آن ناشی 

از هجمه های فرهنگی و رســانه ای تمدن غرب اســت و خطر نفوذ این هنجارها در لایه های 

فرهنگی و ارزشی جامعه وجود دارد، لازم است تا ضمن مقابله با ابعاد تهدیدکننده هنجارها 

و ارزش های موجود در گفتمان های غربی از جمله فردگرایی، انســان  محوری، اصالت ســود، 

مادی گرایی، اصالت لذت و... به بازسازی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی اقدام کرد. خانواده از 

برجسته ترین وجوه واقعیت اجتماعی یک جامعه اسلامی است )نصر، 1384(. ازاین رو، لازم است 

که خانواده در مرکز آن است( در لایه های مختلف خرده نظام  سبک زندگی ایرانی - اسلامی )

اجتماعی شــکل گیرد. این گروه با انتقاد از جامعه، همواره به دنبال آسیب شناســی جامعه و 

ک قــراردادن جامعه که ممکن اســت  رســیدن بــه جامعه ســالم و طبیعی می باشــند و از ملا

ک رســیدن به یک جامعه مطلوب  خودش نیز دچار بحران باشــد؛ خودداری می کنند و ملا

را دســتورات دیــن می داننــد نــه نیازها، خواســته ها و اقتضائات کنونی جامعه بــدون در نظر 
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گرفتن خواســت و اراده الهی. از مهمترین راهبردها و اســتراتژی های این جریان برای مقابله 

 ،) با گفتمان های رایج غربی )ازجمله لیبرالیســم، سوسیالیســم و گفتمان های التقاطی دیگر

گفتمان سازی است )صادقی فسایی و عرفان منش، 1391(.

الگوی خانواده مذهبی، الگویی برآمده از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و دینی با قالبی 

ملّی اســت. این جریان معتقد اســت که باتوجه به جامعیت اســلام، تمامــی مؤلفه های لازم 

بــرای زندگــی اجتماعــی در آموزه های این دیــن وجود دارد. )مطهــری، 1385( برمبنــای این الگو، 

پویایی نهفته در اسلام که برگرفته از فقه پویاست دستورالعمل های مناسب برای رسیدن به 

یک خانواده سعادتمند را در تمامی زمان ها دارد. الگوی خانواده مذهبی متعلق به گفتمان 

سبک زندگی ایرانی - اسلامی )پیشرفت و تمدن اسلامی( است که به دنبال سبک پیشرفت 

بــا مؤلفه های هویتی ســازگار با جامعه ایرانی می باشــد و برخی معتقدند کــه تحقق خانواده 

ایرانی ـ اســلامی راهی به ســوی ایجاد تمدن ایرانی ـ اســلامی است. این گفتمان ازسوی نهاد 

سیاسی و با همکاری نخبگان دانشگاهی و حوزوی در ایران ترویج می شود و از طریق رسانه 

ملی به عرصه عمومی جامعه نفوذ کرده است به نحوی که در بسیاری از سازمان ها به دنبال 

ســخنان مقــام معظم رهبــری )مدظلــه العالی( بامضمون الگوی پیشــرفت و ســبک زندگــی ایرانی ـ 

اسلامی همایش هایی برگزار شده است )ر.ک.، صادقی  فسایی و عرفان منش، 1391(. 

گی های مهم خانواده  حضور مادری که مربی، تحصیل کرده و دین دار اســت ازجمله ویژ

در الگوی مذهبی اســت. باتوجه به اینکه تداوم نســل از کارکردهای مهم خانواده اســت در 

الگویــی کــه اســلام ارائــه داده اســت، مراقبت خانوادگــی بر مراقبــت غیرخانوادگــی و مراقبت 

مادرانه بر مراقبت توســط غیر مادر ترجیح داده شــده است، هرچند این ترجیح ها به مقدار 

کافی نباشد. )بستان، 1390( عده ای مقصود از ازدواج را تولید نسل می دانند، درحالی که آنچه به 

ازدواج مشروعیت می بخشد اصول اعتقادی و اخلاقی و قوانین ناظر بر روابط جنسی است 

و در چارچوب حقوقی و شرعی، ازدواج ریشه در مفاهیم بسیار متنوع اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی دارد. از دیدگاه اسلام، الگوی تقسیم کار جنسیتی در خانواده به دلیل هماهنگی 

گی های طبیعی زن و مرد و کارکردهای مثبت جسمی و روحی آن برای همسران سبب  با ویژ

استحکام پیوند خانوادگی می شود. باوجوداین، دخالت عوامل فرهنگی می تواند اثربخشی 
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این عامل را تضعیف کند و شــاهدی که منتقدان به آن اســتناد می کنند بر پایه همین نکته 

قابل توضیح اســت؛ یعنی مشــاجره های زناشویی ناشی از تقسیم کار جنسیتی در خانواده، 

وضعیتی عارضی است که علت آن را باید در تغییرات ارزشی جوامع جدید و نه در ذات این 

نوع تقسیم کار، جستجو کرد )بستان، 1390(.

زن در الگوی مذهبی، انسان ســاز دانســته شــده و نقش مهم تربیت فرزند به وی سپرده 

شــده است. براین اســاس، مادران تربیت کنندگان نســل ها و فرهنگ ها می باشند. در تبیین 

نهاد خانواده در ایران باید گفت که نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت همواره سازنده 

جامعــه ایرانــی بوده اســت. باوجود شــروع توســعه نهادی از آغاز قرن بیســتم، این ســه نهاد 

همچنــان شــکل دهنده ســاختار و روابــط اجتماعــی جامعــه ایــران اســت. نهــاد خانــواده از 

گذشــته تــا عصــر حاضر ازنظر ســاختاری و کارکردی اعتبار داشــته و دارد. در ایــن نهاد، افارد 

ضمــن حفظ نســل، وظیفه تربیــت فرزندان و مراقبت و حمایت از بزرگســالان و حفظ میراث 

فرهنگــی و دینــی را نیــز بــر عهده دارنــد. به عبارتــی، هر نوع تغییــری در جامعه ایرانی ریشــه 

در خانواده دارد. اصلی ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واســطه خانواده محقق 

شده است یا جهت گیری آن معطوف به خانواده می باشد. )لبیبی، 1393(

درمورد اشتغال زنان که بر کارکرد مراقبتی خانواده تأثیرهایی برجای گذاشته است، این 

نکته قابل توجه اســت که اســلام با چشم پوشــی از برخی محدودیت های شغلی که به دلیل 

تفاوت هــای طبیعــی زن و مــرد و حفظ عفت عمومی اســت، با اصل اشــتغال زنان مخالفتی 

گزیر شود از بین اشتغال و خانه نشینی بی ثمر یکی  گر شرایطی پیش آید که زن نا ندارد بلکه ا

را برگزیند، اشتغال وی ارجحیت خواهد داشت. همچنین اسلام به دلیل اهمیت ویژه ای که 

بــرای پرورش نســل قائل اســت، اشــتغال مــادران را در صورت تعارض با ایفــای نقش مادری 

کید صاحب نظران مســلمان بر اهمیت نقش مادری و اولویت آن نســبت  تأیید نمی کند و تأ

به اشتغال از این دیدگاه برخاسته است. نکته مهم دیکر اینکه درحالی که اسلام انگیزه های 

، دســت یابی به تشــابه کامل با مردان و رقابت با  مانند زیاده خواهی، رفاه طلبی بی حد و مرز

شــوهران را در اشــتغال زنــان مردود می شــمارد به انگیزه های مشــروعی ماننــد رفع نیاز های 

اقتصادی خانواده، کسب عزت نفس، کمک به نیازهای جامعه و تضمین ایمنی برای آینده 
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خود و خانواده بااحترام می نگرد. 

اسلام به تقسیم کار جنسیتی نگاهی هنجاری دارد. درباره نگاه هنجاری اسلام به الگوی 

تقســیم کار جنســیتی می توان گفت که اسلام، اصل این الگو را با قطع نظر از حدود، شرایط 

و میزان مطلوبیت آن تأیید کرده است. برای نمونه، در روایتی آمده است: حضرت علی؟ع؟ 

و حضرت فاطمه؟س؟درمورد تقســیم وظائف خانه میان خود از رســول خدا؟ص؟ درخواست 

داوری کردند. رســول خدا؟ص؟ وظایف داخل خانه را به فاطمه؟س؟ و وظائف خارج خانه را 

گــذار کرد. همچنین این نکته که زنان در ســازمان اجتماعی جامعه اســلامی  بــه علــی؟ع؟ وا

دچــار برخــی محدودیت ها در ناحیه کســب وکار در خارج از منزل هســتند، در برخی روایات 

یک واقعیــت اجتماعــی در نظــر گرفته شــده اســت، بدون آنکــه موضعی منفی نســبت به آن 

اتخاذ شود )ر.ک.، حر العاملی، بی تا123/20(.

جدول 4
کار خانگی گفتمان الگوی پنچ گانه خانواده در معنادهی به  تفسیر ثانویه 

مؤلفه های 
تحلیل

خانواده 
پست مدرن

خانواده مذهبیخانواده سنتی خانواده درحال گذارخانواده تجددگرا

مفصل بندی
حول مفاهیم: 

اصالت فرد و و زن 
سالاری است.

حول مفاهیم: اصالت 
فرد و روابط دموکراتیک 
و برابری خواهانه است.

کندگی  حول مفاهیم: پرا
کش اصالت فرد  و کشا
کندگی  و جامعه و پرا
کش نقش ها و  و کشا

کش بین  کندگی و کشا پرا
سنت و تجددگرایی است.

حول مفاهیم: 
اصالت جمع و 

تفکیک نقش های 
جنسیتی است.

حول مفاهیم: اصالت 
جمع در عین اصالت 
فرد، عدالت محوری 

و محوریت و 
تعیین کنندگی دین 

است.

تشابه نقش هادال مرکزی
زنانه و مردانه بودن 

نقش ها
کش نقش ها کشا

تفکیک نقش های 
جنسیتی

تناسب وظایف و 
حقوق

ابعاد )دال های 
شناورتثبیت 

شده(

استقلال زن/ 
حضور در اجتماع/ 
کارخانگی/  مخالف 

پیشرفت فردی/ 
تفریح و ورزش/ 

تشابه در وظایف و 
حقوق

سرخوردگی/ افسردگی/ 
عقب مانده از جامعه/ 

کلفتی  برابری زن و مرد/ 
کنیزی/ مانع آزادی و  و 
پیشرفت زن/ شیربها/ 

پیرشدن در خانه/ رشد 
فردی/ لذت بردن

مرد نان آور و زن با اولویت 
خانه داری/ تعادل بین 

کارخانگی و بیرون/ 
کار خانگی در عین  پذیرش 

احساس دشواری آن/ 
کنار  حضور در جامعه در 
کار خانه/ شغل پاره وقت 
کار خانگی برای  کنار  در 

کارساده  استقلال نسبی/ 
و زنانه

مرد نان آور و 
زن خانه دار 

سبب سعادت 
خانواده/ حضور 

کم زن در جامعه/ 
همسرداری و 
تربیت فرزند 

کانون  توسط زن/ 
گرم خانواده/ هنر 

شوهرداری

طبق روایات/ 
همسرداری/ مادری 
که مربی و در عین 
حال تحصیل کرده 
است/ تربیت فرزند 

در عین توجه به رشد 
کار خانگی  فردی/ 

جهاد زن است/ 
وظیفه اخلاقی زن/ 

همکاری/ تعادل بین 
حق و وظیفه/ ارتقا 

فکری زن در خانه
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اسم سازی
تشابه نقش های 

زن و مرد
تساوی نقش های زن 

و مرد
کش نقش ها کشا

نقش های 
جنسیتی

تناسب نقش و وظیفه

برجسته سازی و 
حاشیه رانی

برجسته سازی حق 
آزادی نامحدود 

انسان و اصالت فرد 
و تشابه جنسیتی/ 

به حاشیه راندن 
اصالت جمع و 

عرف گرایی

برجسته سازی 
اصالت فرد و برابری/ 

به حاشیه راندن اصالت 
جمع و پدرسالاری و 

نابرابری جنسیتی

برجسته سازی همدلی 
و مشارکت و تفاهم/ 

به حاشیه راندن زن سالاری 
یا مردسالاری

برجسته سازی 
اصالت جمع 
و مشروعیت 

اقتدار مردانه/ 
به حاشیه راندن 
تشابه حقوق زن 

و مرد

برجسته سازی 
عدالت جنسیتی 

دین مدارانه و اصالت 
توأمان فرد و جامعه/ 

به حاشیه راندن 
اصالت فرد و جامعه 
به تنهایی و نگرش ها 
و عملکردهای ضد 

ارزشی 

4. بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بازنمایی و تفسیر گفتمانی الگوهای خانواده ایرانی از نظر نوع نگرش 

نســبت بــه کار خانگی در تجربه زیســته دختران مجرد، به روش کیفــی از نوع تحلیل گفتمان 

مبتنــی بــر پارادایــم تفســیرگرایی انجــام شــد. بدین منظور بــا بهره گیــری از چارچــوب نظری 

جامعه شناســی تفســیر و نظریــه ســازه اجتماعــی دیویــد چیــل، پنــج الگــوی خانــواد ایرانــی 

، خانواده ســنتی و  یعنــی، خانــواده پســت مدرن، خانــواده تجددگــرا، خانــواده درحــال گــذار

خانواده مذهبی بازنمایی شــد. برای بررســی و مقایســه الگوهای خانواده از عناصر تحلیلی  

، اسم سازی، برجسته سازی و حاشیه رانی استفاده  مفصل بندی، دال مرکزی، دال های شناور

شــد. در مقایســه پنج الگــوی مذکــور برمبنــای نــوع نگرش بــه نقش های جنســیتی می توان 

گفــت کــه الگوی خانــواده پســت مدرن در حوزه مؤلفه فوق عــرف و قانون گریز اســت و با تأثیر 

از تفکرات فمینیســتی )طرفداران ســتمگری جنســیتی( نســبت به وضعیت زنان در جامعه 

معترض بوده و فردگرا، لذت گرا، زن ســالار اســت و ســعی در ارائه نگرش و عملکردی برخلاف 

وضعیت و عرف و هنجار موجود در عرصه کار خانگی دارد. همچنین با ارائه الگویی متفاوت، 

کم در  متنوع، سیال و متغیر از کار خانگی و نقش خانه داری، همواره در تعارض با قدرت حا

جامعه است، اما در لایه پنهان جامعه نهفته شده و قدرت بروز و ظهور رسمی و علنی ندارد.

گی هایی همچون تســاوی و تشــابه زن و مرد،  الگــوی خانــواده تجددگــرا که مبتنی بر ویژ

برابری خواهی، آزادی، رفاه طلبی، فردگرایی، مصرف گرایی و خردگرایی است برخلاف داشتن 

مؤلفه هــای به ظاهــر مثبــت، نقــاط ضعفــی را دارد. در این نــوع خانواده ها، تقــدم جامعه بر 
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خانــواده مفــروض اســت و روابــط دموکراتیــک در جامعــه بــر روابــط خصوصــی و صمیمانــه 

خانواده اثرگذار است. این خانواده ها مهمترین هدف خود را پرورش فرزندانی با ارزش های 

مدنی جامعه می داند )جلایی پور، 1382( و علاوه بر آن فرد بر جامعه و خانواده تقدم دارد. به نظر 

می رسد در چنین شرایطی خانواده حیاتی مستقل از جامعه ندارد و تابعی از شرایط و اوضاع 

جامعه و عرصه عمومی است. همچنین این الگو با زمینه هویت فرهنگی ایران انطباق کامل 

کید دارد.  ندارد و به جای خانواده به اصالت فرد تأ

الگــوی خانــواده در حــال گــذار کــه مبتنــی بر قــدرت توأمــان زن و مــرد، و فــرد و جمع در 

جامعــه اســت قائــل بــه تفاوت های بیــن زن و مرد اســت و این تفــاوت را متأثر از ســاختمان 

زیســتی افراد می دانند؛ همچون نظریه  های تفاوت جنســیتی. )ریتزر،1390( در این بین، جامعه 

 ، و خانواده به مثابه یک سازه پویا در دوران گذار از سنت به مدرنیته به سر می برد. این گذار

بدون تنش و با روالی نرم نیست و به یقین مواجهه و برخورد سنت و مدرنیته با مجموعه ای 

از اختلال ها، تنش ها و نابســامانی ها همراه است. دراین بین، فرد درمورد مسئله کار خانگی 

دنبال یافتن و خلق الگویی بینابینی از سنت و تجددگرایی است به طوری که گاهی به روش 

سنتی و گاه به روش تجددگرایی عمل می کند که این موضوع سبب ایجاد سردرگمی در فرد 

می شود؛ زیرا در کشمکش و تعارض برای یافتن راه حلی بینابینی قرار دارد.

الگوی خانواده ســنتی قدرت خود را از پدرســالاری گرفته اســت و نقش های جنسیتی از 

الگوی مشخص سنتی تبعیت می کند. در این الگو، فرد نقش حداقلی دارد و عرف اجتماعی 

تعیین کننده نقش اوســت. در این الگو، اغلب کار خانه را زن انجام می دهد و نوعی تفکیک 

نقش های جنسیتی وجود دارد که البته این الگو در حال اضمحلال است.

در الگوی مذهبی که الگویی پیدا و همسو با نظام قدرت است و رسانه نیز سعی در ترویج 

آن دارد. مؤسســات و نهادهای دولتی و خصوص ســعی دارند با این الگو که از دین و ســبک 

زندگی اسلامی نشئت می گیرد، همراهی کنند. این الگو دارای نکات مثبت بالقوه ای است که 

: عدالت محوری،  گی هایی اصلی این الگو عبارتند از باید در جامعه جاری و ســاری شــود. ویژ

اصالــت جمــع در عین اصالت فــرد، معرفی الگوهای دینی، پویایی، امکان تطابق با شــرایط، 

مورد حمایت و همنوا با ساختارهای اجتماعی بودن، توجه به خواسته های فردی با درنظر 
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کید بر مشورت و اخلاق محوری. بی  تردید  گرفتن سعادت دنیوی و اخروی، خانواده گرایی، تأ

گر زمینه تحقق چنین الگویی فراهم شود از رخداد بسیاری از تنش های خانوادگی می توان  ا

پیشــگیری کرد؛ زیرا عدالت و تناســب جنســیتی در حقوق و وظایف افراد در این الگو در نظر 

گرفته می شود. 

گفتمانــی خانــواده متأثــر از  کــه هریــک از الگوهــای  در نهایــت می تــوان اذعــان داشــت 

خاســتگاه های متنــوع و گفتمان های پیدا )همســو با قدرت سیاســی( و پنهــان )متعارض با 

قدرت سیاســی( اســت که متناســب بــا تحولات اجتماعــی و فرهنگی جامعه ظهــور یافته اند 

گی هــای مثبتــی که دارند هر کدام با آســیب هایی مواجه اســت، اما  و برخــلاف پــاره ای از ویژ

الگــوی مذهبــی را می توان الگویی مناســب از گفتمان خانواده معرفی کــرد. بااین حال، لزوم 

آسیب شناســی شــیوه فعلیت یافتن این الگــو در جامعه کنونی ضروری به نظر می رســد؛ زیرا 

عدم تحقق کامل آن در جامعه به دلیل معرفی نادرست آن با روش هایی غیر علمی نتوانسته 

است جوانان به ویژه طرفداران سایر الگوهای گفتمانی خانواده را با خود همسو نماید.
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